
 

 هفت پند به پناهندگان  

گیر سویدن سویدنی شدن آرام در کشور سختبرای   

صطفی پنجشیری م   

 

ایریک اوفورس،  فریدریک ویستر، توماس گور، گوستاو، دنیس،  سپاسگزاری از

    . سونبو لوفبرگ، پاتریک الیاس سون،، لاگه یونه هولمن هپاتریک وللن، ان

و   شریف سعیدی، بشیریسپاس از مترجمان کتاب سمیع عبد  

. احمدضیا دانشویرایشگر کتاب   

این کتاب به سامان نمی رسید.  هابدون آن    
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 سخن مترجم: 

به مصطفی برای سویدنی مناسب شدن در یکی از  مشوره هفت " از کتاب  است ایاین کتاب ترجمه 

به   زبان سویدنی داردآن دلچسپی را که به  تواندنمی واژه نام کتاب  به ترجمه واژه  ."ترین کشورهاافراطی 

و بسترهای معنایی دارند  های لاگمُ و اکستریم در سویدنی معانی ، زیرا واژه زبان فارسی دری منتقل کند

. از طرفی هم توصیه مصطفی بر این بود که به هیچ وجه روی ندارند دقیق دری معادل که به فارسی 

 از زبان ترجمه واژه به واژه کار نکنم بلکه تا حد ممکن روی ترجمه روان و قابل فهم برای مخاطب فارسی 

 افغانستان فکر کنم که من نیز چنین کردم. 

ها گشا و مفید واقع شود زیرا این کتاب محصول سالبرای مهاجرین راه تواند هفت پند به پناهندگان می 

مهاجرت در سویدن است.   مسئلهمطالعه مصطفی روی تجربه و   

 

 شریف سعیدی

۲۰۲۲.۰۶.۰۹ 

 اوپسالا سویدن
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 :  تس فهر 

٤ ص  (.کتاب) و این که از کتاب چگونه استفاده شوددر باره   

٥ص مقدمه   

١١ص   ترین  کشور جهان؟ افراطی  

١٤ص     به زبان سویدن تسلط پیدا کنید پند اول:    

٢٤ص  نوجوانی  

٢٨ص     سویدن را یاد بگیر   معیار های کود ها    پند دوم:  

٤١ص   نگاه از بیرون   

٤٥ص       ید پند سوم: عسکری بکن   

٤٧ص    شده  اذیت  

٥٠  ص     ، نام دیگری به نام تان اضافه کنید پند چهارم: نام اضافه   

٥٤ص    مادر کلان  

٥٨  ص گپ میزد       هم    ت لباس هایکه  متوجه باشی  پند پنجم:    

٦٠ ص    های مهربانیاغی  

٦٣ ص   تو باشد    خیرخواه   پیدا کن که   بزرگسال  آشنای پند ششم: یک    

   ٦٦  ص       پولیس  دانشگاه  

٦٨ ص     تماشاچی فرهنگ  

   ٧٣  ص     علاقه نشان بده در حد معقول  به کشور جدیدت    پند هفتم: 

 ٧٣ ص     سپاسگزاری

      ٧٧   ص        سخن آخر
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 هفت پند به پناهندگان  

گیر سویدن برای سویدنی شدن آرام در کشور سخت  

 

استفاده کرد در باره کتاب و این که چگونه از این کتاب می توان    

خواهم بگویم که کتاب چگونه  و برای همین در ابتدا می  خوردمی  های از آدم ه درد دو گروه متفاوتاین کتاب ب

درک و فهم بیشترین  مناسب سطح ،کنم که این کتاب من امیدوارم و فکر می   مورد استفاده قرار بگیرد.

  نوعچه  ، و نشان خواهد داد که این خوانندگان باشد. بعضی از توضحیات هم سر جای خودش خواهد آمد

 کتابی است. 

. این گروه اگر  نداست در کشور سویدن پناهجویان و مهاجرین تازه وارد ،این کتاب گانیکی از دو گروه خوانند

ها در این فصل بخوانند. ،های من برای آنان است مربوط به مشوره که  را هایتنها فصلتوانند  می بخواهند 

ن وارد و پذیرفته شود در جامعه و کشور سویدترین زبان توضیح بدهم که چگونه می تلاش کرده ام به ساده 

  .انجام داده امخطاهای است که خودم  ها و مسلما  ، مشورههاها مبتنی بر تجربههای این فصل. متن شد

های این فصل دلیل این که گروه تازه وارد به سویدن لازم است این بخش از کتاب را بخوانند این است که

ها قرار دارد. پیام اصلی کتاب هم در همین فصل کاربردی و مشخص است. ،بخش  

به مردم سویدن بفهمانم که   خواهمزیرا من می  .عموم مردم سویدن استکتاب گروه دیگری مخاطب این 

برای ادغام   شکلاتی و م دچار چه مسایل آیندهای دیگر به سویدن می فرهنگ ازپناهجویان و مهاجرینی که 

  نشان بدهد  که من امیدوارم که با این کتاب برای شما تصویری فراهم شود  استند. شدن در جامعه سویدن

مختلف   پناهجویان و مهاجرینی که از کشورهایبودم و  وضعیتی من به عنوان پناهجو در سویدن دچار چه 

دچار چه موانع و مشکلاتی استند. آیندسویدن می   و سختگیر افراطی به کشور بسیار   
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 مقدمه 

سویدن )و احتمالا یکی  "گوتلند شرقی " در ولایت  مقیم در افغانستان ومتولد  پولیسمن تنها  ۲۰۱۴سال 

.بودم (در کل کشور سویدنافسران پولیس با اصالت افغانی  از معدود  

  نخست وزیر  ،که توجه بیشتری را به خود جلب کرده بود با توجه به وضعیت بحرانی پناهجویان در اروپا

سخنرانی مشهوری کرد و مردم سویدن را مخاطب   "فریدریک راینفلد"Fredrik Reinfeldtسویدن وقت 

 .کنید« قلب های تان را باز»قرار داده گفت: 

در  از زیر سیطره طالبان ۱۹۹۰ بر من تاثیر بزرگی گذاشت. من و خانواده ام در اواخر "راینفلد"سخنرانی 

.یمه بودکشور سویدن پناه آورد  امید یک زندگی بهتر به به افغانستان گریخته و  

کودک و  ۳۵۰۰۰از این میان تعداد  پناهجو در سویدن تقاضای پناهندگی کردند. ۱۶۰،۰۰۰تعداد  ۲۰۱۵سال 

ها را که برای  من تقریبا هر روز تعدادی از آن ها از افغانستان بودند.بسیاری از آن  تنها آمده بودند. ،نوجوان

من به  کردم.ملاقات می  ندآمدمی  "لینشوپنیگ" Linköpingدر شهر  پولیستقاضای پناهجویی در دفتر 

تفاوت من با   کمک شان کنم. ،سویدن  پولیسبا  آنهاصورت داوطلبانه حاضر شدم تا در اولین ملاقات 

. ) دری یک لهجه فارسی و صحبت کنمتوانستم م این بود که من به فارسی و دری می پولیسهمکاران 

 رسمی افغانستان است.(  زباندو  یکی از 

در باره آن در صفحه   من .مکردصحبت می  پناهجویی  آورم که با را به خاطر می  پولیسیکی از جلسات 

متنی نوشتم: "لینشوپینگ" پولیسفیسبوک   

  آمده مثل من از کشور افغانستان ایستاده بود پولیسی که پیش دفتر پذیرش شبانه اپانزده ساله  پسری

وارد  م برادر و خواهر  ،مادر ،به یاد روزگاری افتادم که من با پدر کنمبازجویی  م تاستوقتی من با او نش بود.

ای بودم که حالا پیش رویم نشسته بود. تر از بچه من کم سن و سال  .یمه بودسویدن شد  

برای او گفتم که او در یکی از بهترین کشورهای جهان آمده است. در یکی از کشورهای با بیشترین  

. برایش گفتم که جای هیچ نگرانی نیست. هنوز حرفم را تمام نکرده  هاامکانات برای تحقق رویاهای آدم 

. کردن  بغضش ترکید و شروع کرد به گریه بودم که بچه  

  در میان های ترکیهکوهستان باره این که در در او در باره سفرش از افغانستان به ایران و ترکیه قصه کرد.

به   همراه شده از ترکیه یبا خانواده دیگر پسرآن  را گم کرد.  مادر و برادر بزرگشاو  ،صدها نفر بودند که آنان

 تااو با گلوی پر از عقده و اشک از من پرسید  از آلمان به دنمارک و از دنمارک به سویدن آمده بود. ،آلمان

 یمبنی بر این که امید ،آورد زنگ خطری را در من به صدا در  مسئلهمادرش را دوباره ببیند. این اگر بتواند 
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از دست داده  چرا که او مادرش را   .پسر زنده نیست این در قلببهتر  و آینده زندگی فکر یک برای تحصیل و 

خواست. می بود و حالا به شدت مادر خود را   

 

های محل  اوقات وقتی از خانه بیشر   ،پولیس افسر  "هوکن استینبک" Håkan Stenbeck سال بعد همکارم

کرد که  از من نیز تقاضا می  کردبازدید می  "لینشوپینگ"Linköpingدر  تنهانوجوانان زندگی کودکان و 

در باره  افغان  یتنهاها و بازدیدها این بود که به کودکان و نوجوانان هدف او از این ملاقات  همراه او باشم.

 کشور سویدن آگاه بسازد. قوانین و مقرارت   باره در  را ت بدهد و آناناسویدن اطلاع پولیس

 دوست داشتم سوار موتر   ،کارتازه  پولیس. به عنوان تردید داشتم "هوکن استینبک"در آغاز در باره ایده 

ها را  و از جرم و جنایت جلوگیری و امنیت بیشتر را فراهم کنم. این حرفشوم، گزمه کنم   پولیسمخابره دار 

بتوانم در   ی پولیس با حرفه  هدر باره این ک .بارها و بارها شنیده بودم گاه پولیسدانش  در دوران تحصیل در

نه   ،تازه کار  پولیساما به عنوان   مهاجرین شرکت کنم و سخن بگویم فکر نکرده بودم.یک کار مخصوص 

  این بود: "هوکن"و از این رو جواب من به  دیرسهم کار جالبی به نظر نمی  پولیسحرف افسر گفتن به 

 کنم« شما را همراهی می   با کمال میل ،»چه یک نظر فوق العاده قشنگی 

  من شامل برنامه کاری ۲۰۱۵در سال   ،تنها های کودکان و نوجواناناز خانه  "هوکن"ها و بازدیدهای ملاقات

کاری و در خارج از چارچوب برنامه کاری ام تنظیم  ها را جزو اضافه این ملاقات  من شد و از این رونمی 

اما این کار ارزشش را داشت.  کردم.می   

کردم و برعکس ها پیدا می من خودم را در وجود آن  یه با هموطنانم بسیار موثر و مستدل بود.دیدارهای اول

که تازه وارد در سویدن چه  فهمیدمگفتگوها می  هنگامدر  یافتند.آنان خودشان را در وجود من می 

چطور استند و دنیای جدید شان چگونه در آنان شکل  که هموطنان من   ردمکاحساسی دارد و درک می 

های در سال من نیز ایجاد کنند. را درست مثل این که دو کهکشان باهم تصادم و شکل جدیدی  .گیردمی 

این که شهروندان  نه و سرچپه است.وکردم همه چیز واردر سویدن گاهی فکر می  ام نخستین زندگی 

خوردند و روی آن هم یک پیاله شیر گاو را سر  اشتهای تمام می  ارا ب "پودینگ خون"Blodpudding سویدن

ل  ها در کُـ؟ چرا آدم بردرا از بین می  "پودینگ خون"فلزی  شیر گاو مزه آیا کشیدند برایم عجیب بود.می 

  دست پخت مزهخوش من هرگز طعم پلو جنس خوک؟از آن هم  دهد؟که مزه فلز می بخورند چیزهای را 

کرد و  شد و عطر آن خانه را لبریز می ی و زیره پخته می تپلوی که با برنج بسم کنم.مادرم را فراموش نمی 

کشور نو  حتی برنج  ید.را با انگشتان خود از بشقاب برنج چآنها شد کرد که می های برنج چنان وی می دانه 

نیمه خام   برنج مکتب  مادرم نداشت.  دست پخت هیچ شباهتی به برنجاین  نیز برای من نوعی شوک بود.

مادرم در مکتب نبود تا از شدم که برنج بود خوشحال می  ،کتب هر دفعه که در مینوی غذای م بود. دار و آب

 شود. شوک وحشت و   برنج مکتب دچار 
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نیز دچار وحشت   ،جفت شوند رفیق و کردند تا باهمهای ده یازده ساله کوشش می و بچه هازمانی که دختر

  ساعت و به اندازه یک د و چه بسا کمتر از یک روزیرسرفاقتی که گاه طی یک روز به پایان می  شدم.می 

شد که من از فرهنگ سویدنی  ها باعث می این  کردند.شدند و بعد تمام می ریاضی باهم رفیق می  ی درس

 سر درنیاورم. 

و   کاملا تازه وارد مکتب شده بودم به خاطر دارم که آن زمان صنف ششم  ازیک اتفاق به خصوصی را 

م ستدانو نمی  فهمیدمم چرا که نه زبان را درست می نبرایم بسیار سخت بود که رفیق سویدنی پیدا  ک

  رفتار کنم که بتوانم رفیق پیدا کنم.چطور هایم ی پیش هم صنف

ای دیگری از  در ساعت تفریح من آن دختر را دیدم که با بچه  یکی از دختران صنف ما با یک بچه رفیق بود.

م که  ردو به صورت طبیعی تصور ک کرد و من واقعا تعجب کردمماچ و بوسه رد و بدل می صنف موازی ما  

زیرا یک  شودخونینی بین دو طرف ایجاد می  جنگکشند و به جان هم لشکر می خانواده دختر و بچه 

. بودناموسی ایجاد شده  مسئلهتراژدی به وجود آمده و   

ها بر سر دوست دخترها در  بچهجنگ درست مثل  کردند.می جنگ شاید آن دو بچه بر سر آن دختر باهم 

کردیم. ها را در افغانستان نگاه می آن فلم که من و خواهرم  هندیهای فلم  

کردند؟ تصور کن که  و یا به دختر خیانت می  گرفتندکردند؟ آیا طرف دختر را می دختر چه کار می  دوستان  

یک دسته طرفدار دختر و یک دسته مخالف دختر.  ،شدندآنان دو دسته می   

.  دخترک رابطه اش را  رُخ نداد  هیچ اتفاق مهمی  به خاطر آن ماچ و بوسه ،بر خلاف تعجب و حیرت من 

معطوف به    از این نوع رفتار  من  دیگر شروع کرد. تازه ای را با بچه بادوست پسر اولی تمام کرد و  رابطه

چه اندازه غیر قابل  برای من  مسئلهخوشم آمد و دانستم که این  ،و دور شدن از احساسات داغ  عملگرایی 

برای من غیر کردند که رفتار می  طوریهای منطقی و معقولی استند. آنان ها آدمسویدنی   فهم بوده است.

دادند و از  شر آن مسایل شدند به زندگی ادامه می ناراحت یا غمگین و یا نا امید می . اگر آنان قابل فهم بود

کرده خود  های گرهمشت  آنها. زدندرا به دهان کسی نمی شان   های گره کردهها مشت. سویدنی گذشتندمی 

کردند.می فرو های خود را در جیب   

زیرا صفحات دیگر جامعه سویدن   های قدیمی را نداشتمالعملدر رابطه با مسایل جاری عکس  ۲۰۱۵سال 

در سویدن    را روزگار اول زنگی ام ها با هموطنانم خاطراتفهمیدم. اما ملاقات خواندم و می را خوبتر می 

ها احساسات  و برابری انسان  تساوی حقوق، حقوق فردی تصادم فرهنگی،های مانند  پرسش  زنده کرد.

. دیگری را در من بیدار کرد  

. من پیدا کنندرا در کشور جدید شان توانم این جوانان را کمک کنم تا راه درستی من دریافتم که می 

باشم.  ها افغانو سویدنی ها توانستم پلی بین می   
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با افغان ها ملاقات می کردیم، به همان اندازه بیشتر هر قدر از خانه های بیشتر بازدید می کردیم و هر قدر  

بردم که کار خودم تا اینجا ناکافی پی  مسئلهتر به این مقدم از همهاحساس می کردم. بیشتر نارسایی را 

 پولیسبه عنوان های خودم را محدود به شهر لینشوپینگ کنم و چرا چرا فعالیت با خودم گفتم . بوده است

دست به انجام کار نزنم. دیگر در سراسر کشور  هایکمون  در  

قرار نگرفت زیرا من اصلا برای وظیفه دیگری   "لینشوپینگ"Linköping پولیسمورد استقبال نظر من 

سفر شخصی آغاز به  به همین خاطر مدت شش ماه را از کارم رخصتی گرفتم و  استخدام شده بودم.

: » نمودم. در جریان پنج ماه توانستم از بیشتر  از پنجاه کمون بازدید نمایم و سپس هم از خودم پرسیدم 

کمون ادامه ندهم و چرا   ۲۹۰؟« و چرا این سفر را در تمام کشور سویدن در همه حالا چرا تمامش کنم

 را ملاقات نکنم؟« گان تازه واردبیشترین تعداد  تنها آمد

 را سویدن  جامعهها و مشترکی بین آن هایچیز واردان و تنهاآمدگان این بود که تازههدف من از ملاقات 

جامعه سویدن علی رغم متفاوت و چند فرهنگی بودن  یک پایگاه یا فرهنگ مشترک که همه   پیدا کنم.

را به عنوان کلید   مسئلهمن درک و فهم این  کنند.روی آن اتفاق نظر دارند و برای حفظ آن تلاش می  شان

دانم. پذیری مهاجرین در سویدن می مهاجرت و جامعه شکلات حل م  

 کنم.بایسکل را از نو اختراع  هایا به عبارت سویدنی  نمایم کار تکراری برای رسیدن به این هدف لازم نبود 

: قانون اساسی ما از آزادی بیان و آزادی مذهب حمایت  های اساسی داریمقوانین و پایه دما در کشور خو 

حقوقی افراد  تساوی  و برابری گزاری فرهنگی خویش را نیز داریم  و بههای ارزشپایه به علاوه ما کند.می 

زندگی  و این که هر شخص حق دارد در  حقوق فردی و شخصی شهروندانبندیم که به همان اندازه پای

ها و کنفرانس   این چند سخن در واقع کلمات کلیدی من در   خودش تصمیم بگیرد. ،امور فردی خود 

پشت ای است و گفتم که جامعه سویدن چگونه جامعه آنان می من برای  با جوانان بود. های منصحبت

قرار دارد.  و اعتقاداتی ها ایده سر شکل ظاهر جامعه سویدن چه   

همه آنچه خودم در به  (ها بودند و نه دخترهابیشترین ملاقات کنندگان من بچه  البته) هادر ملاقات با بچه 

ها من کدام استراتژی  .کردمفکر می  ،دم تا وارد جامعه جدید شومو انجام داده براه جذب شدن در جامعه 

ها از چه بهره توانستندمی مقیم سویدن مهاجرین های من ناکارآمد بودند؟ کارا بودند؟ کدام استراتژی 

ببرند؟های من تجربه  

خلاصه  در این کتاب و شهروندان سویدنی من به مهاجرین در هفت مورد مشوره ها پاسخ به این پرسش 

من بیشتر با آنان به تماس بوده و با  شود زیراهای جوان می ها بیشتر مربوط به بچهاین مشوره  شده است.

که احتمالا   ها حتی به درد دختران پناهنده در سویدن هم بخوردآرزومندم این مشوره  ایشان کار کرده ام.

م یکی ه بودکنم کاش زمانی که من به سویدن آمدمی  زوحالا که زمانش گذشته است خودم آر خورد.می 

شدم.می  آنوارد  و  شناختهرا سویدن داد تا زودتر جامعه  ها را به خود من می شد و این مشورهپیدا می   
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  یا انتگریشن مقوله دشوار حل مشکل کتاب آمده یگانه راهاز این کتاب نباید برداشت شود که آنچه در 

مختلف و متفاوت اند  ها این است که آدم  مسئلهزیرا حد اقل   ،سویدن است با جامعه مهاجرین همپیوندی 

توان به صورت قطعی گفت این است که همه را می  اما آنچه  د.نگیر را در پیش می  فی های مختلراه و 

و فرهنگ سویدن  هانورمپذیرش  نوعی از انطباق وبا موفقیت در سویدن رسیده اند نوعی به کسانی که 

 کنار آمده اند. 

وضعیت کسانی را فراهم بیاورد که   امیدوارم این کتاب برای متولدین سویدن نیز زمینه فهم و درک

از طرف جامعه میزبان پذیرفته شده وارد  تا آنان  خواسته یا ناخواسته در خارج از سویدن به دنیا آمده اند

همدلی و شوق برای رفع مشکلات   نوعی  کند تامی کمک   من بر این باورم که  این کتاب جامعه شوند.

کشورما برخورد بهتری با مسایل داشته    به ارمغان بیاورد تارا تری و نگاه نسبتا تازه  اجتماعی ایجاد کند

و بعید از انتظار را به چالش بکشد.  نظرهای گاه عجیب و غریبباشد و   

چه کسانی برای من الگوی خوبی در سویدن بودند اما با در طول نوشتن این کتاب بسیار فکر کردم که 

دلیل این که هیچ   هیچ افغان وجود نداشت.های نمونه و الگویی که داشتم تاسف در بین شخصیت 

خاطر این بود که من آنان را عمدا از دایره الگو بودن بیرون کنم به افغانی برای من سرمشق و الگو نبود نه 

و  ها، ارزشعملکردها، هاایده  خاطر به هویت و ملیت کسی بلکه به خاطر انتخاب الگو برای من نه بلکه

ها در زندگی شان بود.میزان موفقیت آدم   

  یکی یهودی است، یکی ایرانی است، یکی ترک است، های که الگوهای خوبی برای من بودنددر بین آدم 

ت و یکی خدا اسبی و  کافریکی مسلمان است، یکی  یکی از شمال سویدن است،گرا است، یکی همجنس

گرا و از شمال سویدن و نه به خاطر این که ترک و یهودی و ایرانی و همجنساما اینان   هم کُرد است.

اند که   های تحصیل کرده و دارای فهمبلکه اینان انسان خدایند الگوهای من شده اند بی  زن و مسلمان و

های و هویتهای مختلف اند هایی دارای هویتمسلم است که آنان آدم  دارای حس پذیرش و  احترام اند.

نیست. مختلف آنان دلیل نمونه بودن شان برای من  

واضح  پر  یا مهاجر استم. نخوانید که من افغاناین کتاب را به این خاطر  بگویم که همخوامی  هابا همه این

نبود مسلما چنین کتابی  مسئلهزندگی من است و اگر این است که افغان و مهاجر بودن بخش مهمی از 

کند.وجود مرا تعریف نمی اما افغان یا مهاجر بودن همه  شد.نوشته نمی   

پیشین با تجربه  پولیسیک  ماما، یک رفیق،همچنان یک مرد هستم، یک برادر، یک بچه، یک کاکا، یک من 

کند:  در باره چیزی که مرا عمیقا با خودش درگیر می  هزار انسان ها  و گفتگو با ده کمون ۲۵۰دیدار از بیش از 

تری ایجاد کنیم  های تازههمدلی ها و مشکلات مهاجرتی در سویدن پیروز شویم، همگرایی  این که ما باید بر»

«تری را بسازیم.و باهم جامعه قوی   
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ترین کشور جهان؟ افراطی  

به به وجود آمده  است و  ۱۹۸۴است که از سال  ی نقشه ارزیابی های جهانی،ارزش  قاتی مرکز تحق

که  کندرا بررسی می  مسئلهاین و در گام نخست  پردازد مختلف جهان می  کشورهایها در ارزشیابی آدم 

در  آیند.های درجه یک و بسیار مهم به حساب می ، ارزش هایی ها در نقاط مختلف جهان چه ارزش برای آدم 

. از  شود که نگاه مردم به زندگی چگونه استپرداخته می  مسئلههای جهانی به این ارزش ضلع افقی نقشه  

 هر .در کدام مرحله قرار دارند های نهفته خویشها و توانایی زنده ماندن تا واقعیت بخشیدن به ظرفیت 

نیازهای اولیه  شود. عمومی مردم بهتر می شرایط زندگی  رویماندازه که به سمت ضلع چپ نقشه پیش می 

اما کسانی که برای امنیت و   د.نگیر روزی،  امنیت و خاطرجمعی در اولویت قرار می شبانه مانند غذای

است که آزادی    بلکه کلیت جامعه ،کنند غالبا خانواده و خویش و قوم نیستندخاطرجمعی مردم کار می 

در چه رشته  این که با چه کسی ازدواج کنی، کجا زندگی کنی،  .دهدقرار می  تابع علایق گروهی  را فردی

گیرند و دهند و تصمیم می نیز نسبت به آن نظر می  بخوانی، چیزهای است که خانواده و خویش و قومدرس

گیرند.خانواده و خویشاوندان اند که تصمیم می  ،چه بسا که به جای فرد   

ها به پیش برویم بیشتر های جهانی آدمش این به آن معنی است که هرچه به سمت ضلع راست نقشه ارز 

. رسیممی  نسبت به زندگی شان به فردگرایی و تصمیم فردی افراد  

کشورهای است که در آن تصمیم گیری فردی   های جهانی، سویدن یکی از طبق تحقیقات مرکز ارزش 

)و چه بسا  فرزند خانواده در بیست سالگی رم جامعه سویدن این است که وبسیار تعیین کننده است. نُ 

  ، خودش به تنهایی خارج از کشور سفر کندمستقل شده و برای خودش زندگی می  زودتر از بیست سالگی(

) اگر پای عشقی در میان  گیرد با که ازدواج کندخواند، خودش تصمیم می کند و درس می و تحقیق می 

کند اما تصمیم گیرنده  ممکن است در باره موارد بالا با خانواده و نزدیکان خود بحث و تبادل نظر  .بیاید(

 نهایی خود فرد است. 

تواند از عهده سرپرستی او در بیاید دولت پا  نمی  اگر نوجوانی پانزده ساله است و خانواده اش به دلایلی 

و بار مسولیت فرزند را به دوش   گیردشود. فرزند را از خانواده اش می و وارد زندگی فرد می  گذاردپیش می 

) در سمت چپ نقشه( وجود ندارد زیرا این  کشورها ردنکشد. این امکان در کشورهای مانند عراق و اُ می 

حتی اگر امکانات دولتی هم فراهم باشد اعتماد خانواده و شهروندان نسبت به  ضعیفی دارند.های دولت 

در وضعیتی قرار بگیرد    اگر احمد در عراق برند.ها از فساد گسترده رنج می ها ضعیف است زیرا دولت دولت 

دست   به آن در سویدن "پیتر" آن امکانات که ازاحمد  که خانواده اش از عهده سرپرستی او بر نیاید احتمالا

 باشد.رسی دارد برخوردار نمی 

آن از  "پیتر"در حالی که  .شود، احمد بیشتر به خانواده و خویشاوندان خود وابسته می "پیتر"برخلاف 

احمد در جستجوی یافتن  ،نداست اوبرای  یبرد که در پی یافتن خانواده جدیدهای دولتی بهره می سازمان 
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خانمانی و خیابانی شدن رو به رو  وگرنه احمد با خطر بی   پناهگاه در خانه خویشان و اقارب خویش است

 است. 

به    در قسمت پایین نقشه اجازه بدهید به نقشه جهانی برگردیم و به ضلع عمودی نقشه نگاهی بیندازیم.

و در قسمت بالای  های مذهبی و سنتی بسیار مهم اندخوریم که در آن کشورها ارزش کشورهای برمی 

های عقلانی به جای سکولاریزم و ارزش  ی اجتماعی هانورم در آنجا خوریم که نقشه به کشورهای برمی 

. مطرح است   

و به عنوان مثال به  بزرگ شده است های سنتی و ارزش ای با رنگ غلیظ مذهبی کسی که در جامعه 

ود در یک کشور تواند با ورنگاه دیگر دارد نمی  همجنسگراها و حقوق فردی حقوق ،تساوی حقوق زن و مرد 

به کندی عوض   هاازرش  یک شبه دیدگاهش را عوض کند. ه این مسایل نگاه کاملا متفاوتی دارد، بجدید که 

ها عوض شوند.کشد تا ارزشها طول می بر است و چه بسا نسلشوند و تغیرات زمانمی   

خود   ساحویسویدن تحقیق  "دانشگاه گوتنبرگ"Göteborgs universitetدر  "اس او ام" ه سوقتی موس

این اگر  از اعتبار بسیار بالا نزد شهروندان سویدن برخوردار است.  ، اداره مالیات سویدن دهدرا نشان می 

به احتمال زیاد آنان دچار   عکس العمل آنان را بسنجیدداستان را از یک ایتالیایی یا یک امریکایی بپرسید و 

  است کهمگر نه این   به اداره مالیات اعتماد دارید؟  پرسند:»می  و  خندندشوک شده و قاه قاه به ما می 

خیلی مهم نیست زیرا اعتماد به   مسئلهاین  برای یک سویدنی  ؟«دزدندهای تان را می آنان هر سال پول

. ما  انداخته استخویشتن سویدنی لنگر و در  آمدهها به وجود در طی نسل  نهادهای دولتی و علم و دانش

و در جامعه مدرن و عقلانی برای مذهب جای بسیار کوچکی است)   دانیمعقلانی می خود را مدرن و 

 احتمالا اصلا جایی نیست( 

دین  پروفیسور شوند. داوید تورفیلها نشان داده می هر از گاهی سویدنی  های جهانی در تحقیقات ارزش 

 یک نویسد که به دشواریمی  (۲۰۱۵)"خدامردم بی " Det gudlösa folket نویسنده کتاب شناسی و

 خدا باور دارند.وجود چهارم مردم سویدن به 

ها دین را  . در حالی که سویدنی خدا در سویدن بسیار بسیار بالاستآمار مردم  بی   ،شمولدر یک نگاه جهان

کثریت بشریت جهان ،پندارندخرافات می  یونتن هاید عادت  چنین باور دارند؟  سویدن باورند. چرا مردمدین  ا

بسیار طبیعی است که مردم به یکی از  را با فوتبال مقایسه  کند. در کشور امریکا مسئلهدارد که 

مندان فوتبال عاشق چرخیدن توپ فوتبال در میدان هبه همان گونه که علاق .تعلق دارند ی مذهبی هاانجمن

. مذهب نیز چنین  شودها در کنار بازی می که باعث جمع شدن آن بازی نیستند بلکه این نفس فوتبال است 

های فارغ از این که در کتاب ،شوداست. نفس مذهب باعث ایجاد حلقه و علقه بین گروهی از مردم می 

"ذهن  The righteous Mindدر کتاب خود   "هایت" Haidtآقای   دینی چه چیزهای نوشته شده است.

همان چیزهای است که دور و برت روی گوید مهم و تعیین کننده بر خلاف قبل می  (۲۰۱۲)  نیکوکار"

شان را  که تیم مورد علاقه و هوارکش فوتبال طرفداران هورا .دهد، همان شعایر و آداب و رسوم مذهبی می 



 sida 13 

تا بازی  و بازیگران که تمرینات سختی را پشت سر گذاشته اند کنندزیر باران و یا هوای داغ تشویق می در 

عادات  پردازند هر کدام به نوعی به شعایر و یا پدر و فرزندی که با هم به تماشای بازی فوتبال می  را ببرند و

وقتی من که در یک جامعه مذهبی بزرگ شده بودم و وارد سویدن شدم  .پابندندمذهبی  جمعی  و آداب

پرسیدند که  دوستان نوجوان من از من می  برایم خیلی سخت بود که این مسایل را برای خودم روشن کنم.

. اما من  شودآسمانی ختم می  سفید چگونه من به چیزهای ایمان دارم که سر و ته آن به یک پیر مرد ریش 

عمق بخشیدن به معنی تواند به ها و آداب و رسومش می داستان ها و دانستم که مذهب با روایت می 

 . من باید آن زمان به بازی کارت ها بینجامند و در زندگی روزانه شان مفید واقع شودزندگی جمعی آدم

 آوردم.فوتبال روی می 

کسانی که  در ملاقات با    ،این تصویر شان ازمیزان انتقاد پذیری ها از خویشتن دارند و تصویری که سویدنی 

دیگر کشورهای اروپایی مربوط به  دیگر های، بدون توجه به این که آن فرهنگآیندهای دیگر می از فرهنگ

، میزان مناسب تحمل نقد های مختلف جهانو یا حتی فرهنگ مریکای شمالی اباشند و یا  مربوط به 

نسبت به نقد  کره زمینترین کشورهای در زمره افراطی  ها بسیار کم است و سویدنخویشتن سویدنی 

گیرد. خویشتن قرار می   

آیند  ها می های که از دیگر کشورها و فرهنگ تصادم فرهنگی برای انسان به همین دلیل در سویدن بستر

بدون توجه به این که از افغانستان، عراق یا بخش به   هااین است که این آدم مسئله .بسیار آماده است

ها پیش خود تصور که ما سویدنی  ندو غریب نیستقدر منحصر به فرد آیند آنمی  مریکااشدت مذهبی 

به همه بشریت در واقع این ماییم که خیلی متفاوت به نظر  با توجه  .کنیممی موهوم و واهی از آن درست 

دیگران. رسیم و نه می   

 ،رشد کرده اند دیگر فرهنگی شرایط ها و رزمینکه در سهای هنگام ملاقات با آدم گویم که ما من نمی 

اما حد اقل خوب   ها تطبیق کنیمو خود را با آن پذیریمبشان را  های فرهنگی سیستم اعتقادی و دشواری 

اجتماعی و فرهنگی دیگران آگاهی داشته  ها و شرایط رشد باورها و فرهنگبه خواهد بود اگر ما نسبت 

تا حد اقل درک کنیم که انطباق   و بدانیم که تفاوت بین ما و آنان چه اندازه عظیم و وسیع است. باشیم

برد تا آنان وارد  است و چقدر زمان و کار می پذیری و جذب شدن مهاجرین در سویدن چقدر کار سخت 

یک زندگی بهتر و آرامتر و  گریزند و به امید پناهندگان که از جنگ می . حتی اگر بیشتر جامعه سویدن شوند

ضرورت دارد. آیند بازهم انطباق شان زمان و شرایط لازم را مدرنتر به سویدن می   
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به زبان سویدنی تسلط پیدا کنید   پند اول:   

من و برادر کوچک و خواهر و مادرم به میدان هوایی   ۱۹۹۷گرم در ماه سنبله سال  یک پیش از چاشت

هنرمند   "تد گریستید" Ted Gärdestad نشست کردیم. تابستان آن سال کشور سویدن در سوگ "آرلاندا"

  خودکشی کرده بود. "سولنتونا"  Sollentunaدر "گویکیه"Häggvik در ایستگاه او . سویدنی نشسته بود

اما برای من و   شوک فرو برد. دراروپا را  در پاریس، "دیانا"دخت شاه چند هفته بعد هم تصادف مرگبار 

 در زندگی ما بود. ما به سویدن آمده بودیم.ها ترین تابستانموفق یکی از  ۱۹۹۷خانواده ام تابستان سال 

چیزی از سویدن فهمیده باشیم. برعکس وقتی وارد میدان هوایی شدیم و آفتاب به پیشانی   نه این که ما

ما موفق شده بودیم خود را به اروپا  تنها همین که  ام خورد فکر کردم سویدن چه یک کشور گرمی است.

ای برای سرزمین طالبانی افغانستان هیچ گونه امید و آینده برسانیم درون ما را از شادمانی انباشته بود. 

خطرناک بود. بیخی گندیده و  زندگی در آنجا خفه کننده، .من و خانواده ام نگذاشته بود   

پدر برای خودش  .پدر یک سال پیشتر به سویدن آمده بود و ما اعضای خانواده به پدر الحاق شده بودیم

واردها به برداشت و تصویر او خلق کرده بود و ما به عنوان تازه تصویر مشخصی از سویدن و مردم سویدن 

برادرم تا اندازه ممکن زبان  برای پدرم اولویت درجه یک این بود که من و خواهر کردیم.از سویدن تکیه می 

  بزنیم گپکرد که با همدیگر به زبان سویدنی سویدنی را درست یاد بگیریم. او حتی در خانه ما را مجبور می 

 تا به صورت طبیعی زبان روزمره ما شود. 

زنیم. پدر ما خواهر برادران به زبان سویدنی حرف می پدر استیم  در خانه پیش مادر و ی حالا هم وقت

شوخی  به . ما هم کنیمرا فراموش می  ، زبان دریدهد که ما زبان مادری مانکند و اخطار می اعتراض می 

بهتر است پدر سر   کنیمگوییم اگر حالا اینطور شود که ما زبان مادری مان را فراموش می  به پدر می 

بزنیم.  گپکرد در خانه سویدنی خودش قهر شود که ما را مجبور می   

کمون  خانه گرفتیم و ساکن شدیم. "نکه"Nacka یی در کمون منقطه حاشیه  یک "الته"Älta ما در منطقه 

که   آن زمان مسئله. من از این آیدبه حساب می  برای ز ندگی  در جمع پنج بهترین کمون سویدن "نکه"

در یک محیط با فرهنگ و نژادهای مختلف   ،در دهه دوهزار  . در کمون نکهفهمیدمچیزی نمی  نوجوان بودم

باهم ها  و صرب هاها، پرویی ها، پولندیلبانیایی اها، یی کرُدها، اریتیره  ،افغان ها. ما از جمله بزرگ شدم

 پدر یا مادر از  از جمله آنان که بودند هم متولدین سویدن. دوم مهاجرین بودند هایها از نسلبسیاری بودیم.

به صورت ثابت بر ما حاکم   . علی رغم محیط چند فرهنگی مان، فرهنگ سویدنی به دنیا آمده بودندخارجی 

به چشم   در مکتب ما به عنوان اقلیت مهاجر د.شدیده می  روشنتر مسئلهخصوص در مکتب این بود و به

 کردیم و در محیط ورزشی ما فوتبال بازی می  "الته"خوردیم. بیرون از مکتب همه ما در انجمن ورزشی می 
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امکان شناخت بیشتر نوجوان متعلق به طبقه متوسط سویدن را  ،دارای اصالت غیر اروپایی  مهاجر  کودکان 

 شدیم.آشنا می  "ردالته گُ "  Ältagård و "نگینا لرکُ" Kolarängen کردیم و با نوجوانان مناطقپیدا می 

 

 ی پنهان و پیدای سویدنکودهایادگرفتن ورزش،  علمینو م متولدین سویدن، معلمین سویدنی ملاقات با 

ی فهمیدیم که چه چیزهاخوردیم و می ما به مسایل فرهنگی سویدن بر می  .کردرا برای ما آسانتر می 

ها ارتباطات زیاد اما علی رغم این که ما با سویدنی  متفاوت داریم. فرهنگی  مشترک و چه چیزهای فرهنگی 

ها رفیق شویم.داشتیم ممکن نبود که با سویدنی   

در جمع   مهاجرین شد به ماکه باعث می  بود هاسویدنی  نگاه طبقاتی  شد،به نظرم آنچه مانع رفاقت ما می 

 هایمحدودیت  ها از طبقه متوسط.ما از طبقه کارگر بودیم و سویدنی  آمد گفته نشود.آنها خوشتباری

و متعلق به چه  پوشیدیمو این که ما چه نوع لباس می  نقش خودشان را داشتند اقتصادی نیز

های ورزشی و تفریحی در هنگام تعطیلات و فعالیت  سفرهای اسکی  چهایی بودیم و این که خرخانواده 

پذیری شدن موانع جذب و جامعه  یکی از ،. نگاه طبقاتی کردندها نقش بازی می مکتب را نداشتیم همه این 

.مینبمی رو  در پیش را به عنوان مانع  مسئلهمهاجرین در سویدن است و من هنوز هم این   

  .دمخور شدم خور  بیشترهای کبابسویدنی به اصطلاح نشین و یا حاشیه  یهاسویدنی  بادر دوره نوجوانی 

:و اصطلاحات خاصی مانندواژگان   

guzz, baxa, softa, gitta och aina 

پولیسی، فرار کردن، آرام دزدیدن، ،دختر   

 بیشتر وارد ذخیره واژگانی من شدند.

کردیم هیچ واژه طبقه سویدنی  سویدنی خود صحبت می دوست دخترهای های اما وقتی با خانواده 

تر عیببرعکس تمام سعی و تلاش ما این بود که هرچه خوبتر و بی  شد.بر زبان ما جاری نمی  خورکباب

کثریت جامعه سویدنی باعث شد که  شیرین  کنیم. هادل آندر  بزنیم و خود را  گپسویدنی  تماس با ا

دختر را  آن کردیم که این دختر و یا  های سویدنی به نظر ما بسیار جالب بیایند و ما تلاش می نشینحومه 

کثریت جامعه سویدنی راه به اما این تلاش. چرب و نرم کنیم تا دل شان را به دست بیاوریم ها نسبت به ا

کثریت حومه شهری یدیم به جایی که دیگر تصور می رسمی  رد.بُ جایی نمی   سویدنکردیم ارتباط با جامعه ا

این   ارتباط موقت و دارای تاریخ مصرف است و ما محبور بودیم تاریخ انقضای این رابطه را در نظر بگیریم.

نه این که بخشی از هویت ما باشد.  ارتباطات نوعی بازی با زبان بود  

های از هویت خود  بین بخش  ها به صورت مدامخیلی قابل توجه نبود. ما آدم  دیدیم در واقعآنچه ما می 

این که   کنیم.دهیم و شیوه حرف زدن خود را در تناسب با وضعیت موجود هماهنگ می تغییر موقعیت می 
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 ما هنگام یم.کن می  صحبتزنیم به صورت غالب وابسته به این است که با چه کسی می  گپچگونه 

رفیقان  کنیم که هنگام صحبت کردن باها استفاده نمی ها و عبارتخود از همان واژه  صحبت با پدر و مادر 

هیچ آدم معمولی هنگام سخن گفتن مانند نماینده پارلمان حرف  .کنیمی مها استفاده واژه  آنخود از 

و یا موارد مانند این. زند که بگوید با اجازه ریس صاحبنمی   

و  کنند و سر ستیزه ما در درون ما به صورت مسالمت آمیز زندگی می  هایهای متفاوتی از هویت بخش

و  آیددر مطابقت با شرایط متفاوت به دست می اجتماعی انسان  ی برعکس توانای با هم ندارند.استهکاک 

های متفاوت هویت به همان صورت که بخش  هاست.تطبیق دادن زبان با شرایط نیز یکی از همین توانایی 

در تعامل و   هاهای حومه شهری نیز با اکثریت سویدنی همزیستی باهم در وجود ما هست سویدنی ما در 

ها متناسب  بلکه آدم  هیچ کدام ما نیاز به انتخاب یک زبان و رد زبان دیگر نداریم برند.همزیستی به سر می 

این پدیده تنها در  کنند.را انتخاب می  مناسب با آن زمان و مکان سخن گفتن، نوع زبان  به زمان و مکان  

  دهد.دهد بلکه در تعامل بین کشور و شهرها نیز روی می متولدین سویدن روی نمی تعامل بین مهاجرین و 

گوتنبرگ  اهالی حتی و ها شمالی  ،هایی ها، اسکونه لندی، ورماوستر یوتلندی هاتوان در باره بسیار می 

طی سالیان کار و اقامت در استکهلم دیگر لهجه   و کندبرای کار به استکهلم مهاجرت می که  سخن گفت

خواهد کار  گونه است برای کسی که می همین زند.می   گپلمی هلهجه استکرا رها کرده به های خود 

زند در این صورت کادمیک به زبان کارگری حرف نمی ا محقق و یک . کادمیک و تحقیق دانشگاهی کندا 

رود. سویه و سطح علمی اش زیر سوال می   

ها به همین حقیقت این است که ما آدم  در مورد هر چه خواسته باشیم می توانیم این گونه فکر کنیم. 

 داشته باشید.اگر بخواهید در جامعه حل شوید باید زبان سویدنی صاف و سوچه  کنیم.صورت کار می 

شود هر طور  در اوقات آزاد می  ابزار خیلی مهمی است برای زندگی کردن در سویدن. ،زبان سویدنی درست

باعث شهری ها ایی سخن گفتن به زبان حومه های حرفهبخش که دل آدم بخواهد صحبت کند اما در 

شود که آدم جدی گرفته نشود. می   

حرف بزند    طبیعی  کار  طوری آدم باید در شود زیرا تا حدودی مربوط به ارتباطات اساسی می  مسئلهاین 

دهد که شما آدم جدی استید و این را هم باید  سویدنی درست صحبت کردن نشان می  ند.که همه بفهم

خواهی  اگر می  کنند.زدن شان کار می  گپمتولدین سویدن روی درست و صاف و سوچه  بدانید که حتی 

واضح و قابل فهم سخن بگویی. موقعیت شغلی داشته باشی لازم است   
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به زبان سویدنی تسلط پیدا کنید:   چگونهچند راهنمایی مشخص برای این که   

 استفاده از جمله بندی معکوس را یاد بگیرید، حتی بعد از  جمله های مقدماتی پیرو. 

در یک   شود.عدم تسلط ما به زبان سویدنی بسیار زود افشا می  ببریم کهبسیار مهم است به  این نکته پی 

، غالبا غیر منطقی به نظر  جا کردن اجزای جمله گفتن سویدنی با جابه ، شیوه سخن انداز جهانی چشم

  ،آوردبدون توجه به شرایط سخن، سطح زبان را پایین می   ترتیب مستقیم اجزای جمله د در حالیکهرسمی 

به سویدن  تریا سنین بالا بسیاری از مهاجرین که در نوجوانی  بدون این که تلفظ و لهجه را در نظر بگیریم.

زیرا زبان خانگی آنان دارای ساختار ترتیب واژگانی و  .با درست قراردادن اجزای جمله مشکل دارندآمده اند 

های مادری به طور معمول در زبان  کند.دیگری غیر از قانون زبان سویدنی پیروی می  اجزای جمله از قانون

کثریت مهاجرین فعل در آخر جمله می  گوییم:به عنوان مثال به زبان سویدنی می  آید.ا  

یم ما. خورحالا می   

:کند عربی، دری یا انگلیسی باشد ترجمه جمله سویدنی فرقی نمی  های دیگردر زبان  

  ”Nu äter vi.” 

خوریم. حالا ما می  شود:می   

.  شهری زندگی کنندولو این که آنان در مناطق حاشیه  فهمنددستوری را می   مسئلهنسل دوم مهاجرین این 

زیرا در چنین حالتی  .پیرو شروع شود جمله شود که جمله با ساز می مشکل هنگامی  مسئلهاما غالبا این 

شود.جمله در زبان سویدنی سرچپه می ساختار کند و جای اجزای جمله تغییر می   

 به عنوان مثال در جمله: 

”När jag går på semester, ska jag åka till Italien.” 

شود: گفته می  به زبان سویدنی حاشیه شهری مهاجرین این جمله اینگونه  

 

و درست بعد از   آیدپیرو می جمله بعد از قیدهای زمان و  مکان و  دارای قید زمانی  در جمله گزاره )فعل(

آید.جمله می  فاعلآن   

 

 

 

”När jag går på semester, jag ska åka till Italien.”  
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تا زبان تان متنوع و غنی شود   مترادفات جدید جمع کنیدها و واژه  

ید پیدا  فهمیکه نمی  را لغتی  معنی آنکه  یدسعی کن بلکه یدو دوری نکن یدنترس دفهمیهای که نمی از لغت 

به این طریق میزان لغات شما زیاد و زبان تان غنی   .کنید و نحوه استفاده آن لغت را در جمله دریابید 

 .  یدبعد هم دنبال لغات مترادف بگرد شود.می 

 Mycket برای استفاده قابل مترادف کلمات باشد. شده استفاده زیاد Mycket کلمه از است ممکن مثلا  

 از: است عبارت

”oerhört” och ”tomordentligt”u ”väldigt”, – ngåg varje ”mycket” 

"väldigt" ،بسیار "utomordentligt" زیاد و "oerhört .بسیار زیاد " 

 ."پختن "غذا یعنی mat Laga گفت توان می "ردنک درست "غذا mat Göra جای به

 Istället för att ”göra mat” så ”lagar du mat” –  

به جای "انجام دادن قرارداد" می توان گفت "شامل یک قرارداد شدن" یا "پیوستن" به یک 

 قرارداد.  

och istället för ”göra ett avtal” så ”ingår” eller ”sluter du” ett avtal, en 

”överenskommelse”, ”uppgörelse” eller ”ett kontrakt”. 
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.یداصطلاحات را یاد بگیر  

های بیان وسیله  کنندبرای آنان که زبان را به عنوان زبان مادری استفاده می  هاطلاحات و ضرب المثل اص

گویند: به عنوان مثال در زبان سویدنی می  .ثابتی استند  

گویند: مگر از روی جنازه ام رد شوی. زنند می زمانی که از انجام امری سرباز می   

”Över min döda kropp” – att vägra utföra eller gå med på något.  

زمانی که مهمان ناخوانده است و به زور میخواهد و بدون توجه به دیگران وارد  می شود: با زور 

 آرنج پیش میرود.

”Att armbåga sig fram” – att med tvång eller oinbjudet ta sig fram utan att ta 

hänsyn till andra.  

 زمانی که آوازه چیزی را میشنوند میگویند: پرندهای در گوشم خوانده است.

”En fågel viskade i mitt öra…” – något man hört på ryktesvägen. 
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ید دادن دوری کن از دشنام   

 از کاربرد واژه های ناسزا یا "کثیف" برای تقویت کلام خود داری کنید.

به   "خیت"Skitواژه  چگونه واژگان کثیف در کنار واژگان زیبا قرار گرفته اند.که نگاه کنید  رهای زیبه نمونه

. با این دهدگیرد معنی بسیار یا زیاد می اما وقتی کنار واژه دیگر قرار می   استمواد غایطه معنی کثافت و  

 فرهنگی است. بی  زبانی و کاربرد این واژگان نشانه فقر ،همه

Skitgott, skitbra, och skitsnygg signalerar språklig fattigdom och vulgaritet. 
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 زدن دو استدلال است. گره نشانه ارتباط و    هایی کهت عبار   راهنمایی برای 

”I detta sammanhang”, ”i fråga om”, ”mot bakgrund av”, ”med hänsyn till”, ”när 

det gäller”. 

«در باره ی» ،«با توجه به»، «پیشینه ی در برابر  »، «در پرسش از» ،«در این رابطه»  

 

دهد یا بیشتر توضیح می  چیزی را  هایی که راهنمایی برای واژگان و عبارت 

کند: دقیقتر بیان می   

 به عنوان مثال این واژگان: 

”Exempelvis”, ”såsom”, ”till exempel”, ”bland annat”, ”det vill säga”, ”närmare 

bestämt”, ”särskilt”.  

«خصوصبه »، «تردقیق» ،«خواهد بگویدمی » ،«از جمله»طور مثال"، "مانند"،  ه"ب  

 

کند تا به  تر می هایی که دلیل چیزی را روشن ها و عبارت برای واژه راهنمایی

ها و واژگان: از جمله این عبارت  .ای برسدنتیجه   

”Mot den bakgrunden”, ”av detta skäl”, ”orsaken är”, ”en förklaring till detta”, 

”på grund av detta”, ”som en följd av”, ”följaktligen”, ”således”, ”därmed”, 

”slutsatsen blir”, ”sålunda”. 

» به علت   «،مسئله» توضیحی برای این  است«، این ، » علتیی« » به این دلیل«چنین پیشینه»در برابر 

» از این رو« «،که، »نتیجه این »به این ترتیب« » بنابراین«این که«، » به عنوان پیامد«،  
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کند. دهد یا تایید میهایی که توضیح بیشتر می ها و عبارت واژه راهنمایی برای  

”Faktum är”, ”det är tydligt att”, ”tydligen”, ”i själva verket”, ”nämligen”, ”det 

vill säga”.  

خواهد بگوید » می  یعنی«،» ،» در واقعیت امر« » ظاهرا«، » مشخص است که«، ،"حقیقت این است"

 که« . 
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:هاپیشنهاد به سویدنی   

آموخته اید و به همین دلیل زبان شما  احتمالا با شیر مادر ی که شما به آن تسلط دارید زبان سویدنی

دهید و آن نیستید و عکس العملی نسبت به آن نشان نمی  ای است که به ندرت و یا هرگز متوجهپدیده

شوید که بر زبان سویدنی  با کسانی رو به رو می شوید که احتمالا برای بار اول زمانی متوجه زبان تان می 

 شوید.اینجاست که شما متوجه نقطه قوت تان می  باشید آنان مسلط نیستند.آنگونه که شما مسلط می 

یاد بگیرند تا حد ممکن درست  کنند زبان سویدنی را شوید که تلاش می وقتی شما با کسانی آشنا می 

زبان آموز  این کمک را به طرز دوستانه انجام دهید تا  یاد بگیرند. ها کمک کنید تا زبان را درست لطفا به آن

ها و  دهم که سویدنی شهادت می  های خودممن با توجه به تجربه احساس حقارت نکند. صبر داشته باشید.

، کمک فراوان کردند تا من به زبان اشتباهات زبانی مرا رفع کردند هاکه طی سال  دوستان و آشنایانی 

اشتباهات زبانی ممکن  کمبودها و  اشاره کردن به سویدن شوم.و وارد جامعه   سویدنی تسلط پیدا کنم

تواند کمک بزرگی برای یادگیری   می  آور باشد اما به مرور زمان و طی مدت طولانی در زمان حال شرماست  

کنند دشوار است. . سخن گفتن با کسانی که هر جمله غلط ترا تصحیح می درست زبان باشد  
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 نوجوانی 

پیچان و بالا  موهای پرپشت با ”خرلوته”Charlotte بودم هم صنفیی داشتم به نام  وقتی من صنف نهم

، روی و  زدمی در سویدن حرف  تی جنسی گاه با احساسات داغ در باره نابرابری  هر ”خرلوته”Charlotte.  زده

با افتخار گفت او یک فیمنست است و  یک بار هم سر صنف بلند شد و ایستاد و  شد.می سرخ  لویشگ

ی دارد. هرچند که موهای نازک زیر مو  بغلش/قولش همزمان دست راستش را بلند کرد و نشان داد که زیر 

 شد.به سختی دیده می  قولش

 Anitaخانم  "ه"خرلوتمادر   .داد که متعلق به طبقه کارگر استهای مختلف نشان می به شیوه  "خرلوته"

 Nacka که  "کانال دانویکس" Danvikskanal بین ی پُل نگهبان"لسی"  Lasse بود و پدرشپرستار  "انیتا"

 کند.وصل می  "سودرملم" Södermalmرا با  "نکه"

Lasse "یک کپی سیار هنرمند معروف  "لسیPatrick Swayze "ترهای آبی بود اما چشم" یزیسو پاتریک  

را   مسئلهکرد این سعی می  "لسی" دادند.های او گواهی می چشم نتر بودت و از خود و بیگانه به آبی داش 

آ ای  " AIKسرسخت . او نیز یکی از طرفداران شود و کمی خجالت و در عین حال نوازش به شوخی بگیرد

کلوپ  نشانه نیز  ”خرلوته”بعدها  .روی بازوی خودش خالکوبی کرده بود بود و نشانه کلوب ورزشی را  "ک

 ورزشی را بر پشت خودش خالکوبی کرد. 

،  زنندمی طور حرف  ها آناستکهلمی  ردندکها تصور می غیر استکهلمی  زد که طوری حرف می  "لسی"

بود درست   لحن گروهی  در واقع این طور سخن گفتن نه لهجه بلکه نوعی  .مثل یک سودرمالمی  یعنی 

جنوب  یی یا در مناطق حاشیه "سودرملم" طبقه کارگر در  مانند این که آدم طوری حرف بزند که نشان بدهد

  دو شخصیت ی"ستوف" Stoffeو  "کنته" Kenta شما  اگر به بعد بزرگ شده است.  ۱۹۵۰استکهلم در دهه 

  "یک زندگی مناسب"  و  "زنندصدا می  مُدهاآنان ما را  " به نام "استیفان یارل"Stefan Jarlهای در فلم  را

و همچنین خواهید فهمید که چرا من به خودم فشار   فهمید که منظور من چه استمی  ،دیده باشید

 »  :بودم از او پرسیدم ”خرلوته ”زد. یک بار وقتی من خانه  در باره چه چیزی حرف می  "لسی" که آوردممی 

وقتی من متوجه شدم که چه سوال  .؟«می گویدزند چه پدرت وقتی با تو حرف می فهمی می تو  ... یعنی 

 یی کرده ام هردوی مان شروع کردیم به خندیدن.احمقانه 

زیرا همیشه  .رفت و آمد داشتم "انیتا"و "لسی"و با  رفتممی  شانبه خانه   ”خرلوته”من بارها همراه 

اما اجازه نداشت خانه ما   ”خرلوته”. شدندها از رفتن من به خانه شان خوشحال می ردم آنکاحساس می 

وجود داشته باشد زیرا رابطه من و  "خرلوته"کردند که کسی به نام پدر و مادر من تصور نمی  بیاید.

دیدار  ”خرلوته”دانستند که من با پدر و مادرم می  کنمحالا که فکر می  از چشم خانواده پنهان بود. "خرلوته"

اما رفتار آنها تقریبا  شباهت داشت به پالیسی ارتش امریکا در مورد همجنسگرا ها که تا .  و ملاقات دارم

 همین اواخر ادامه داشت، یعنی: نپرس و نگو.  
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ها  پرسیدند زیرا آنها از من نمی . آن ، من و پدرومادرم به همین پرنسیپ زندگی کردیمدر دوران نوجوانی من

زیرا از   .گفتمنمی  چیزی. من هم به آنان بگویم که موجب وحشت شان شودترسیدند مبادا من پاسخی می 

ترسیدم.عکس العمل آنان می   

نوعی هویت به حساب  ان. دین اسلام برای آناندافغان های سیکولار از طبقه متوسط  پدر و مادر من

شراب در برابر آنهایی که پدرم  آید بدون این که نقش تعیین  کننده در زندگی شان داشته باشد.می 

با تفسیر که شود عصبانی می  افراط گرایان مذهبی بالای  اعتراضی ندارد. دنکن، پوکر بازی می نوشندمی 

 نادرست خود از اسلام افغانستان را ویران کردند. 

افغانستان نقش بزرگتری دارد و این   مردم و آدابمعنای بزرگی برای پدر و مادرم ندارد، فرهنگ  اگر مذهب

افغانستان نیست.  مردم  چیزی غیر معمول در بینبه صورت عموم   

نقش مرکزی روی اعضای خانواده دارند   ای است که در آن خانواده و خویش و اقاربافغانستان جامعه 

انگاری و  ا سهل ها بکسانی بیرون از این دو حلقه. خیلی  به به دوستان و بعد هم نوبت رسدبعد نوبت می 

هایی  اما فرهنگ زنند.پیوند می  به خصوص، اسلامدین و  با  در کل ادیانناموسی را با  مسئله به سادگی 

تر از  بنای جامعه دارند خیلی پیشسنگ آوازه نقش حیاتی در  وناموس، ملاحظات و شهرت ، هاکه در آن

یک بچه یا یک دختر   به عنوان مثال یک عضو خانواده ست.وجود داشته ا  و ادیان دیگرو مذاهب  اسلام

به این معنی که یک دختر یا یک بچه همیشه باید   خانواده و خویشان است. داری ناموسفرهنگ تابع 

به  نشود.خویشاوندان و باعث بدنامی خانواده و  مواظب باشد تا حیثیت و آبروی خانواده را از بین نبرد

های  اگر افغان آور بود که من با یک دختر در سویدن دوست استم.رنج همین خاطر برای پدر و مادر من 

  کردند؟ها به پدر و مادرم چگونه نگاه می ؟ آنگفتنددیدند چه خواهد می ما را می  "الته"  Ältaدیگر در منطقه

  ساخت هرچند که ما خویش و قومی هم در سویدن نداشتیم.ها پدر و مادر مرا ناراحت می این پرسش

چه فکرها  در باره خانواده ما  ما را ببینند   "الته"های دیگر در منطقه ناراحتی خانواده برای این که اگر افغان 

 مسئلهدقت بیشتری بکنم و دریابم که این فرهنگ ناموس داری باعث شد که من نسبت به  خواهند کرد 

ای افغانی سکولار با تحصیلات بالا هم با مسایل باور مذهبی و سطح تحصیلات است زیرا خانواده فراتر از 

  کنند.ناموسی دست و پنجه نرم می 

کردیم. از خانه من تا خانه او  ز ندگی می  "الته" در  منطقه پر جمعیت  های مانبا خانواده  ”خرلوته”من و 

ها را کمتر کرده باشیم بیشتر  برای این که خطر دیده شدن توسط افغان  فقط چند صد متر فاصله بود.

  2Pac   های ازموسیقی و آهنگ دیدیم، و به، فلم می نوشیدیمبودیم. چای می می  ”خرلوته”اوقات در خانه 

 Doktor و  "کنت"Kent ، ز" د لاتین کینگ" The Latin Kings، "باب مرلی " Bob Marley، "تو پک"

Kosmos " دادیمگوش می  س"دکتر کوسمو . 

لی از سمت  مان داشتیم. راه اوپیش روی رفتیم دو راه می   "الته" مرکز شهر  خریدن شیرینی به برایوقتی 

را قطع   "گنیواوکسل " Oxelvägenسرک شد و رد می  بود که از پیش روی چمنزار ”خرلوته”راست خانه 
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 مشکل در این جا بود که از همان سرک عمومی موتررو بود. آن طرفرسید به مرکز شهر که کرد و می می 

من و   توانستندشد و پدر و مادرم می دیده می در طبقه سوم ساختمان بالکن خانه ما  "گنیواوکسل "

بگیریم تا با پنهان   بود در پیش بعد از پل را که به همین خاطر ما مجبور بودیم راه دیگر را ببینند. ”خرلوته”

 خرید مرکز  دروازه ورودیبگذریم و بدون این که دیده شویم مستقیم به  "گنیواوکسل " ازشدن پشت پل 

رفت که توسط کسی دیده شویم و از این رو با عجله شیرینی  خطر این می واضح بود که هر آن  .بیاییم

شد زیرا من دست او را  در بیرون غالبا ناراحت می   ”خرلوته”  گشتیم.خریدیم و از راه گوشه به خانه برمی می 

هرچند   دخترم بود.دوست  ”خرلوته ”که ما فقط رفیق استیم در حالی که   وانمود کنمکردم تا رها می 

شد و برایش سخت تمام می  کرد اما از نظر احساسی را از نظر عقلانی کاملا درک می  مسئلهاین   ”خرلوته”

پرسید که اگر من از آن نوع مهاجرینی باشم که تا دل  از من می  ”خرلوته”گاهی  فهمیدم.این را من هم می 

او این سخن را  ند.نکمی با دختر هموطن خود عروسی  و در نهایتشان بخواهد با دختران سویدنی سکس 

اگر هم قرار بود  زیرا حقیقت نداشت. .داداین پرسش همیشه مرا رنج می   از دوستان  خود شنیده بود.

  خواستم که با فرهنگزیرا من نمی  ،بود آخرین گزینه من برای ازدواج واج با دختر افغانداز  واج کنمداز 

برای زندگی کردن  ی به نظرم مانع همیشگی شیوه زیستن افغان  ها کاری داشته باشم.افغانی و افغان 

طرف پدر و مادران خود داشتند   نوجوانان سویدنی از کهمعمولی یک نوجوان سویدنی بود. من برای آزادی 

چیزهای  ترسید که مبادا ماپدرم می  .کردمآن برخوردار بودند حسودی می  که از سویدنی  و فرهنگ

را   ن و برادر کوچکترمسختگیرانه ماز این رو او  ،یی را بکنیمیی را پیدا کنیم و یا کارهای احمقانه احمقانه 

ه در خانه باشیم و برایش کرد که سر ساعت نُ بود و ما را مجبور می  پدر بسیار سختگیر کرد.ل می وکنتر

ی صتو رخصتی پاییزی یا رخ  رخصتی ورزشکرد که مثلا تعطیلات آخر هفته است و یا فرقی هم نمی 

شدم همیشه وقتی من از رفیقانم جدا می  بودیم.ساعت نُه شب خانه می سر همیشه باید  ،تابستانی است

رفتم پیش وقتی به اتاق خودم می عادت داشتم که  بود. بجه شب هنزدیک نُ  به طور وحشتناکی  ساعت

و بعد  توانستمها را دیده نمی کردم تا دیگر آندوستانم نگاه می شدم و آنقدر به ایستاد می  پنجره

 سویدن  های بلند تابستانماجراهایی در روشنی شب  ها چهکردم که بچه پردازی می نشستم و خیالمی 

. از عصر هایی که مال من نبودند) به هر حال بعد از ساعت نه شب مال من نبودند(. شبدهندانجام می 

منطقه   "وگینن س ین  " Nynäsvägenفروشی پدرم در  هتز یجمعه تا عصر یک شنبه من و برادرم در پ

Globen"تا  صبح کردیم. از ساعت نهه ساعت کار می دروزهای شنبه و یک شنبه دواز  .کردیمکار می  "گلوبن

 .رفتیم بعد هم مستقیم خانه می  .شب ساعت نه

آمدند و گاه گاهی به پتزایی ما می  و بسیار با حال است ه فروشی تز یکردند که کار در پدوستان من فکر می 

 هتز یرا روی نوار تنور پ "کاپریچوسا" Capricciosaو  "ویسویو" Vesuvioهای ه تز یکه من چگونه پ دیدندمی 

  من خودم را در آن محیط سی متر مربعی یک بندی پختم. اما من از این کار متنفر بودم.دادم و می قرار می 

  خفهما را بلند بود در طول تابستان  هتز یتنور پکردم. به خصوص که گرمایی که از واقعی احساس می 
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 شود من کودکان مکتبی که هر روز هفته دل شان پشت تعطیلات آخر هفته تنگ می بر خلاف همه  کرد.می 

 شد برای این که بتوانم تعطیلات را فراموش کنم.هر روز جمعه دلم پشت روز دو شنبه تنگ می 

و همه چیز را   او در سرزمین نوی آمده بود ترسید.او می   کرد.گونه رفتار می فهمم چرا پدر آنامروز می 

چنان  موجود در سویدن برای تحصیل و کار استفاده نکنیم. او هم فهمید و نگران بود که ما از امکاناتنمی 

او   .شوم مجرمانروی بیاورم و وارد حلقه دخانیات و نوشیدن الکول به از این بابت نگران بود که مبادا من 

که بیرون باشند و در  هنددمادران سویدنی به نوجوانان شان اجازه می  و که پدر توانست بفهمدنمی 

شان  بیایند و آنان را به  یهاو مادر  پدر تا بعدا   های ویلایی شرکت کنند و مست و لایعقل شوند وجشن

بخوابانند.خانه ببرند و   

. موفق ترسدمن موفق نشدم به پدرم بفهمانم که من دنبال آن چیزهایی نیستم که او از آن چیزها می 

  الکهلخواستم من نمی  تر شود.اوضاع خراب با توضیحات من ترسیدم زیرا می  .او توضیح بدهم هنشدم ب

های  آدم ،سگرت می کشیدند  ، آنانی کههای دوره متوسطه من کردم که همصنفی من فکر می  بنوشم.

ها از . من ندیدم که آن جمپرهای آنان همیشه دودبوی بود شدند.نما می انگشت و  شعوری بودنداحمق و بی 

کشیدند تا مبادا کسی آنان را در آنان بسیار به سرعت و عجله سگرت می  سگرت کشیدن لذت ببرند زیرا

فهمیدم آن گونه سگرت کشیدن چه معنی دارد. من اصلا نمی  حال سگرت کشیدن ببیند.  

و با  شتندرا دوست دا  "چینوالپه "Al Pacino به هنرنمایی  "اسکارفیس"Scarface  دوستان دیگر هم فلم

و این که   زدند حرف می " تونی مونتانا" Tony Montanaشوق و ذوق در باره شخصیت اصلی فلم 

فلم  در آن فهمیدم. چه چیزی من این مورد را هم نمی  در فلم بازی کرده است. چه مدرن و تند" چینوالپه "

، معتاد و  بدگمان به یک شخص "مونتاناتونی "، "چینوالپه" در نیمه دوم فلم جالب بود؟ وبود که مدرن 

 کند.او را ترک می فایفر" میشل"Michelle Pfeiffer بدل شده و دوست دخترش  دارای ناتوانی جنسی 

و بعد هم بهترین دوست خود را که   رساندخواهر خود را که خیلی هم دوست دارد به قتل می  "تونی"

رسد. من هیچی از و در آخر هم خود قهرمان به قتل می  رساندمی به دردش خورده است به قتل همیشه 

و  آنچه برای دوستان من جذاب آیا من و دوستانم واقعا فلم  دیده بودیم؟ آوردم.این مسایل سر در نمی 

 رسید.زشت و مسخره به نظر می من زیبا بود برای 
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   را یاد بگیر سویدنیمعیار های  ا یاکودهپند دوم: 

همراه با گروه کاری مان   ۲۰۱۳و تازه فارغ التحصیل شده در خزان سال  جوان Polisaspirantیک  ه عنوانب

جا جنایتی روی داده  آمدیم که در آن  "یونگبرو" Ljungsbroبه "لینشوپینگ" Linköping  پولیساز طرف 

دور و اطراف   هم آمده بودند. "نورشوپینگ" Norrköping حتی از شهر . بود پولیسمنطقه پر از موتر  بود.

پشت ها انبوه ژورنالیست و شوک دیده و مردم مسدود کرده بودندجایی را که در آنجا جنایت روی داده بود 

 Göta  شب گذشته در منطقه جمع شده بودند.ورود مممنوع به منطقه جنایی های نوارها و نشانه

kanal"دو نفر به طور وحشتناکی به قتل رسیده بودند. "یوته کانال   

. وقتی از در موتر بیرون ی ام را شروع کنمپولیسررسی و تحقیق بودم تا کار ب یجانو ه اشتیاقپر از  من

تا محل انجام جرم   شدبستن راه استفاده می  که برای اشاره کوتاهی کرد به نوار آبی و سفید  شدم فرمانده

دستور داد من   فرمانده .و گزارشگران و عموم مردم را از محل انجام جرم دور نگه داریم محاصره کنیم را

.گفت:» کسی را اجازه نده داخل بیاید« منطقه را نوار کشی کنم و   

، اما این متن در  کردها حکومت می های آینده بر فضای گزارش رسانه طی هفته  ،و تحقیق در باره قتل  قتل

ها از آن  پولیسکه ما   و قوانین بازی کودهااهم در باره سلسه مراتب، خومن می  بلکه نیست. مسئلهباره آن 

کنیم توضیح بدهم. پیروی می   

بیرونی  فرمانده  .افتد بسیار واضح استدر باره وقتی که جرمی اتفاق می  پولیس رسمی قوانین و مقررات 

در دست  برای انجام وظایف شان  ها را پولیسرهبری و هدایت مسولیت محل وقوع جرم را به عهده دارد و 

و چه چه کسانی باید مورد بازجویی  تصمیم بگیرندقتل مسولیت دارند تا  بررسی و تحقیق کنندگان دارد.

یی نیز است که به اندازه قوانین نوشته ها قوانین نانوشته پولیس بین اما در  کارها در اولویت قرار بگیرند.

بریم زیرا با پیروی از این  نمی سوال شان  زیر وکنیم ها غالبا از این قوانین پیروی می پولیس و ما  مهم اند

اگر  این است که  به عنوان مثال یک قانون نا نوشته  کنیم.مان را تقویت می روحیه جمعی   قوانین نانوشته

ه  فدر هنگام انجام وظی کنید و یاتصادف می  پولیسبا موتر  آیید،دیرتر سر کارتان می  پولیسشما به عنوان 

را به خوردن کیک  انگروه همکار  در این صورت شما باید کنیدگنگس و گول بازی می به گونه ی دیگری  

بخشیدن  عذر خواهی و  اشتباهی است که مرتکب شده اید و به نوعی  . کیک در اینجا سمبولدعوت کنید

اشتباه مرتکب شده را   ،شود همه گروه . وقتی کیک خورده می است که انجام شده است و اشتباهی  گناه

و به اوضاع عادی بر  پردازندروحیه جمعی به انجام وظایف معمول خویش می کنند و با فراموش می 

گردند. می   

به نصب کردن نوار مانع   و در عوض بپردازم ترپیچیده و بالا کار تحقیق و بررسی این که من اجازه نیافتم به 

ها.پولیس ی از قانون نانوشته ای است بین انمونه داری بپردازم رههو پ  

و نصب نوار  محاصره  و ایجاد سد و مانع  بودمه کار  پولیس تاز  Polisaspirantمن فقط  ۲۰۱۳خزان سال  

به صورت خوب و خلاصه بگویم که   دهد.تازه وارد کار شده انجام می  پولیساز نوع کارهای است که 
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  ،های با صلاحیتپولیستا  دارندخودشان را از محل انجام جنایت دورتر نگه می بدون صلاحیت  هایپولیس 

  ،امنیت محل جرم را گرفتن هم برای خودش کار مهمی است انجام دهند.  در آرامش تمامرا  کارهای شان

دهند.  ها این کار را انجام می پولیس ترینتازه .هاپولیس بین   زحمت و دارای درجه پایین اب هرچند کاری است

 مسئلهاما این  .نوار مانع کشی کندداری یا ره هکار پتازه پولیسهیچ قانون نوشته شده ای وجود ندارد که 

  شود.در عمل همینطور درک شده و اجرا می 

پیش از این که از همکار دیگری   ،نیاز به انجام وظیفه اضافی بود این هم خیلی طبیعی بود که وقتی عصر

زیرا من تازه وارد   .شدممن باید داوطلب انجام کار می  ، شددر وقت اضافی می  درخواست انجام وظیفه

هم باید بگویم که این وظیفه رسمی و نوشته شده    باز کردم.حضور خودم را تقویت می  با این کاربودم و 

کرد که  زیرا موقعیت کاری من ایجاب می  .دادممن نبود بلکه من به عنوان تازه وارد باید این کار را انجام می 

 مهم است.  مسئلهاین کار را بکنم و این 

وجود   نیز یهاها وجود دارد و با این سلسله مراتب مسولیت این نوع سلسله مراتب در بسیاری از سازمان 

  پولیس دارد ودستیار   پولیس مقام بالاتر از ،شخص بازرس ،پولیس  به عنوان مثال در گروه گزمه   دارد.

مقام ارشد و سرگروه در   آید.رشد به حساب می مقام او  کار استتازه  پولیسدستیار به نوبت خود بالاتر از 

مقام ارشد و سرگروه  و این بدان معنی است که  معتبر تصمیم گیرنده در گزمه است. گزمه بالاترین مقام

افتد نه به دوش او می  مسئولیتو اگر بعدا اشتباهی روی داده باشد است  هاتصمیم مسئول مسول

. بدوش دیگران  

را   مسئلهها این و بیشتر آدم  خصوص خود را داردبه معیار های هر محل و محیط کار برای خود 

بسیاری   های ما و بین دوستان ما وجود دارد.های ما، در رابطه نیز در خانه  اما قوانین نانوشته شناسند.می 

ها است. در همه فرهنگ مسئلههمانگونه که این  ،از قوانین نانوشته بخشی از فرهنگ سویدنی است  

 Kajsa Norman"در باره  (۲۰۱۹)"تاریخ کامل سویدن"کتاب نویسنده  "کایسه نورمنSamvel"و  "سامول

فرهنگ  شیفته "سامول" نویسد.می  امانیورکشور از   یبه عنوان مهاجر او در سویدنزندگی دوره 

او   جدید خود شود.  از جامعه ی عضو بندد تاشود و همه تلاش خودش را به کار می اسکاندیناوی می 

Greta Garbo"های را دوست دارد، فلم  "گریتا گاربوIngmar Bergman "و  کندرا تماشا می  "انگمر برگمن

زیاد   . او انگیزهدهدسویدنی گوش می  ت ل(یی از ژانر موسیقی م  )زیر شاخه " دث متل"Death metalبه 

منابع فراوانی را بخواند و درک   کندخواند و تلاش می تاریخ سویدن را می  ،برای آموختن زبان سویدنی دارد

رفتاری و  پنهان معیار های شود موفق نمی  "سامویل"اما مشکل است.  کند تا بتواند وارد جامعه شود.

ی کودهاآن از  ها به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک در حالی که سویدنی  .گفتاری مردم سویدن را بهفمد

ی پنهان  کودهاها در باره از سویدنی  "سامویل"وقتی  کنند. می  لایه سطحی زندگی پیرویپنهان در زیر 

را بیان کنند.   کودهاو کدام  دانند در پاسخ سامویل چه بگویندنمی  هاسویدنی  ،پرسدشان می  زندگی 

گویند که اصلا چیزی به نام ها می از سویدنی  بعضی  ی پنهان را بیان  کنند.کودهاتوانند ها نمی سویدنی 
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معیار  تا   به جای این که خودش را به زحمت بیندازد  "سامویل"پنهان در سویدن وجود ندارد و  معیار های

داند که  می   "سامویل"اما   .خودش باشد تا اندازه ممکن پنهان جامعه سویدن را یاد بگیرد بهتر است های

  ها وجود دارد.همچنان که شیوه خاص گفتاری و فکری سویدنی  خاصی از رفتار سویدنی وجود داردشیوه 

شود که مرتکب  می  مسئلهمتوجه این  شکند،های عادی جامعه سویدن را می  نورمکه  زمانی  "سامویل"

وقتی   هازیرا سویدنی  .برد که اشتباهی در کار استمی ها پی شده است. او از سکوت سویدنی  »اشتباه« 

 گویند.کنند. هیچی نمی چیزی را دوست ندارند آن را به سکوت برگزار می 

ای که خود از دوره رشدم در  کمابیش شبیه تجربهچیزی است   "سامول"های تجربه 

در    نیز مشاهده کرده ام. ۲۰۱۵در سال در سویدن افغان  آمدگاندر ملاقات با تازه  همچنینو  سویدن دارم

آنان باهم  .ترسندتماس بدنی باهم داشته باشند نمی  عالم رفاقتدر   ها و مردان از این کهافغانستان بچه 

  انو گاه دو نفر در یک تخت خواب به عنوان دوست دارندند، گاه دست در دست هم نگه می نککشی می بغل 

و درست مثل رفاقت کردن دختران سویدنی با یکدیگر  است این یکی نشانه رفاقت .خوابندباهم می  نرینه

های بدنی باهم داشته باشند احتمالا هر در سویدن چنین رفتارها و تماس  . اگر دو بچه یا مردباشدمی 

کند. بدون توجه به میزان تحمل  اندازد و تصورات دیگر می گوشه ابرو بالا می  ها را ببیندسویدنی که آن

رفاقت  های نانوشته در باره همجنسگراها در جامعه سویدن خیلی قانون پذیری و شکیبایی مردم در برابر

یی بود  این پدیده تجربه دارند.دست در دست یکدیگر نگه نمی  مردان معمولی  وجود دارد. مردان با یکدیگر

از سر گذراندند. که بسیاری از جوانان افغانستان در سویدن  

نوجوانان افغانستان در دهلیزها های سویدن بازدید کردم متوجه شدم که وقتی من از مکتب  ۲۰۱۵سال 

در  هانشستند. همین بچهو روی زانوی یکدیگر می  کردندرفتند، یکدیگر را بغل می دست به دست راه می 

وقتی من این  سویدنی بسیار سخت است. دوستانپرسیدند که چرا پیدا  کردن مینار از من می یهنگام س

های در میان گذاشتم آنان گفتند چقدر زیباست که بچه  نوجوانانسرپرست های را با معلمین و  مسئله

  های سویدنی ندارند.چیزی که بچه  گذارند و تماس نزدیک بدنی دارندمی دست در دست هم افغانستان 

های افغانستان حرف زده اید که یکی از دلایلی پیدا نکردن دوستان » اما آیا با این بچه من پرسیدم:

؟«های سویدن است رفتار آنان به طور آشکار شکستناندن نُرم رفتاری بچهسویدنی در مکتب این است که   

که در دوره مکتب به   این است مسئله های مردانه سویدنی دفاع کنم.نورم سنت از من این نبود که  هدف

  های جنسیتی  نورمنقش و که  مواظب استند بیشترین نوجوانان بسیارخصوص در دوره متوسطه و لیسه 

به صورتی است و در سویدن به صورت دیگر و تویی که در    مسئلهدر افغانستان این  روی کنند.موجود را پی

انگشت نما   و م اجتماعی بیرون زدهوراز نو اگر نه   باشی   مسئلهسویدن تازه وارد هستی باید متوجه این 

گفتم آنها درست متوجه  سخن می   مسئلهها راجع به این اما وقتی با معلمین و کارمندان مکتب .شویی می 

شد نوجوانان سویدنی  شنیدم این بود که گفته می در بیشتر موارد می پاسخی که  شدند.نمی  استدلال من

استند و باید خودشان را تغییر بدهند.  تنگ نظر  
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و با استقبال خوب  خواهد دارای شکیبایی باشدبه عنوان معلم و سویدنی می  او فهمیدم کهمن می 

در   اما حقیقت این است که این کار نوعی بیراهه رفتن است زیرا نیت نیک نسبت به نو آمدگان برخورد کند.

بیشتر از همه چیز نیاز داشتند این بود که دوستان  نوجوانان افغان آنچه  شود.اینجا منجر به اشتباه می 

پنهان جامعه را  معیار های خواستندمی نیز آنان  "ل یسامو"درست مانند  کردند.سویدنی پیدا می 

اما هیچ کس  جزوی از مردم سویدن شوند.را باز کنند و  های اجتماعی  معیار های بسته و قفل بشناسند

گفت. سویدن چیزی نمی  ها از قوانین نانوشته و غیر رسمی برای تازه آمده   

شد نوجوانان سویدنی به خصوص نوجوانان  باید گفته می   که این بود مسئلهیک روش برای توضیح دادن 

یکدیگر در دهلیزهای  در دسترسد اگر دو بچه دست به نظر شان عادی به نظر نمی  دوره متوسطه و لیسه

یک  با این که برای آنان گفته شود چگونه است مسئلهیک   برای آنان گفته شود کهکه این   مکتب راه بروند.

ست در دست در  نباید د که شدهای مهاجر گفته می باید به بچه باهم فرق دارند. ،چگونه باید باشد مسئله

کثریت شاگردان به آنان نگاه دیگری خواهند داشت  ها راه برونددهلیزهای مکتب  این می    برعکس: .زیرا ا

توانست سرآغاز جالبی باشد برای بحث در مورد معیار های جنسیتی، مردانگی، گرایش های جنسیتی و 

به افغانستان در  این مورد. این گفتگویی بود که می  در مقایسهچگونگی محافظ کار بودن سویدن 

  برای کسی که واقعا بخواهدپسران نوجوان را بدون در نظر داشت اصالت شان در خود درگیر کند.  ستتوان

که باید برایش   را کمک کند تا دوست سویدنی پیدا کند کار درست این است افغانستان  جوان شهروندیک 

در حاشیه قرار بگیرد و هرگز موفق   که در صورت رفتار غیر نورمال در سویدن ممکن است بدهدتوضیح 

را فراهم   مسئلهها امکان فهم و درک  فرق است بین این که برای انسان  نشود دوست سویدنی پیدا کند.

آن قوانین  از  تا  متا بدانند که چه قوانین بازی در جامعه حاکم است و بین این که آنان را مجبور کنی کنیم

 پیروی کنند. 

اند، از پخش شدن آنها در جامعه جلوگیری نمی کند.  ی معیار ها مسخره و قدیماین که بسیار از    

ما بحثی در گرفت در مورد آزار و اذیت جنسی و به اصطلاح تجاوز گروهی در فستیوال  2016در سال 

    Kungsträdgården.در استکهلم هستیم 

در   های جدیدتری انجام شد.تجاوز علیه زنان جوان افزایش یافت و به شیوه  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴های  در سال

های از جوانان افغانستان مشکوک روی گروه  پولیس ها آمدکه در رسانه  سویدن پولیسداخلی  هایگزارش 

دخیل باشند. اتفاقاتبود که در این   

. بسیاری از آنان این قضیه را  میان گذاشتمدیدم در مینارها می یرا با نوجوانانی که در س مسئلهمن این 

پرسیدم که چرا چنین وقتی از آنان می  دخیل بودند.ین امر در ابرخی افغان ها دانستند و می  شنیده بودند

ها و  متفاوت سویدنی  هایفرهنگ مسئلهگفتند که علت این افتد آنان در پاسخ می رویدادهای اتفاق می 

آزادی است. به نسبت ها افغان   
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 به صورت . این که آنان بتوانندها و دخترها به طور مستقل با همدیگر معاشرت ندارنددر افغانستان بچه 

  بروند این مسایل در افغانستان وجود ندارد. کنسرت باهم به بازی بروند و شنا کنند یاآب  حوض یی بهجوره 

به سویدن بیایند و ببینند که دختران دامن کوتاه چسپیده به پسران در  یی وقتی از چنین یک جامعه 

  با گذشتاکثریت آنان  شان شوک آور است. بسیاری از آنان برای کنندهای موسیقی رقص می جشنواره 

های اما یک تعداد از این آدم شود.و برای شان تبدیل به یک نُرم روزانه می  گیرندرا یاد می  مسئلهزمان این 

را ها شوند و دختران جوان جشنواره می از حد خودشان تجاوز کرده و باعث خرابی  تازه وارد و نا آشنا

افتند.همه شهروندان از دست آنان به عذاب می  بلکهگیرند. نه تنها آن دختران جوان جشنواره قربانی می   

 Norbert Elias"اجتماعی که ما از آن پیروی  های نورمگوید که شناس آلمانی می روان  "نوربرت الیاس

وجود دارد که حتی از   آموزش  طولانی در واقع یک روند  ها نیستهای طبیعی برای آدم الزاما نُرم  کنیممی 

کودکی آغاز می گردد، از زمانی که ترس بیرون ماندن از گروه های مختلف اجتماعی، برای فرد   دوران

  آورییاد  الیاس هایی را کهیکی از نمونه  نقش بزرگتر آموزشی دارد. مسئلهاین  زیرا اهمیت زیاد دارد. 

با هم روبرو  های سبک و کوتاه با همزنان و مردان با لباس جا  ها که در آنشود به ساحل کند مربوط می می 

کنترل نیروی شهروندانش هیی ممکن است ک این آزادی در جامعه   منظور الیاس این است که .می شوند

قوانین نانوشته اجتماعی از تسلط داشته باشند و  کننده خودشان را رشد و توسعه داده و روی خودشان

  نباید به بدن عریان کسی که در ساحل است زل زد و خیره شد پیروی کنند و تابوها را بدانند. به عنوان مثال

 . (دستمالی کرد در دیسکو و جشنواره موسیقی  ی که ذکر کردم)یا  در مورد

هایی که از فرهنگ دیگری مثل فرهنگ  پنداریم برای آدم اما آنچه ما در سویدن امر بدیهی و واضح می 

جای دختران و پسران یا مردان و زنان را شنا کردن یک زیرا آنان امکان .آیند بدیهی نیستافغانستان می 

ها برای آنان توضیح آیند بهتر است سویدنی هایی از چنین جوامعی به سویدن می وقتی آدم ندیده اند.

چه بسا که در این مورد نیاز به کتابی باشد که در آن   .معتبر است اجتماعی در سویدن  بدهند که چه قوانین

در این فصل   باشد که باید در چنان کتابی  را چند مورد از مواردی کتاب این مسایل توضیح داده شود.

آورم.می   

سفر کردن به زمان   آمدن از افغانستان به سویدن در واقع به عنوان مثال ازدواج کودکان را در نظر بگیرید.

نوجوانانی در سن و سال ما چنانچه گفتم بالاتر از عجیب بود این که  رمر و برادبرای من و خواه آینده است.

نوشیدند و روابط جنسی برقرار  می  الکهل، سگرت می کشیدندزدند، در باره سکس با هم گپ می 

   .کردندمی 

 در بین پناهندگان نیست ازدواج کودکان یک امر غیر معمول نشان داد که هاوقتی گزارش  ۲۰۱۵در سال 

و پناهندگان  گیردگفتگویی شکل می  پناهجویان چه نوعبین نهادهای دولتی و کردم که من تصور می 

   کنند:زندگی جدید شان را در سویدن چگونه شروع می 
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ازدواج کرده و   دختر شانزدهیک فهمیم که بچه هفده ساله شما با یدن. ما می »سلام و خوش آمدید به سو

کنند درست است؟« هردوی شان در خانه پیش شما زندگی می   

درست است.«  ی » بل  

به همین  طوری است که در سویدن نوجوانان زیر هجده سال اجازه ندارند باهم ازدواج کنند. » حالا این

دهیم و مسولیت دختری را که با پسر شما ازدواج کرده است به  را به سوسیال ارجاع می  مسئلها  خاطر م

 .«میگیردوش می 

زندگی  جابا ما یک ها بیش از یک سال است که باهم ازدواج کرده اند. همدیگر را دوست دارند و »اما آن 

« کنند.می   

کنیم که کودک  جا ما این طور فکر می . این فهمید که در سویدن اینطوری نیست، اما شما می »بدون شک

 باید فقط کودک باشد.« 

توانند  می آیا  اگر دل شان بخواهد  و خانمش با هم ازدواج نکرده باشند، ی من» درست است. اما اگر بچه 

د؟« ن زندگی کنهمچنان باهم   

   این طوری خوب است.« بلی »

؟«اجازه دارند باهم زندگی کنند»  

کاملا.« بلی »  

؟« دن بخوابتوانند باهم می هرگاه خواسته باشند »  

به سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی شود دگر آن فرد ، در سویدن وقتی کودکی پانزده ساله می بلی »

به ، هردوی شان . بچه شما هفده ساله و دختر شانزده ساله است بنابر این کدام مشکلی نیستمی رسد

.«اند سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی رسیده  

توانند باهم زندگی کنند و  در سویدن آن دو می  است: قضیه این طور ، اگر درست فهمیده باشم »اوکی 

بدون این که ما به عنوان والدین و شما به عنوان سازمان دولتی بتوانیم در   ارتباطات جنسی داشته باشند

فرهنگی با نزدیکان خود  ها و رسم و رسوماتها بنابر سنت . اما اگر آنها چیزی بگوییماین مورد با آن

غیر قانونی  است؟«ازدواج کنند باهم بودن شان   

طور است.«  درست است تقریبا همین بلی »  

 ، بلکه تصویراین در حقیقت هیچ نوع دفاع از ازدواج کودکان نیست  تر گفته شود:برای این که بازهم دقیق 

و طبیعی است برای کسانی که از   بدیهی  سویدن  ردمبرای م که کند چگونه چیزیاست که بیان می  مسئله
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کاملا غریب و بیگانه به   ،ندهای دیگر استو دارای معیارهای ارزشی و سنت  دنآیفرهنگ و سرزمین دیگر می 

 نظر برسد. 

فکر کنند که مردم ساکن در کشور   مهاجر در کشور جدید این هم امری غیر عادی نیست که مردم ،برعکس

مردم   های عجیبتعصبها و داوری پیش  از  که بسیاری از مهاجرین جدید رفتارهای عجیب و غریب دارند.

پیش از این که ما   نسبت به مردم میزبان غافل اند.خویش   از پیش داوری و تعصبدارند  سویدن شکایت

عجیب نیست که ما   یا بفهمیم که مسایل و چیزها چگونه باهم ربط دارند در کشور جدید ریشه بدوانیم

مسایل را تا برای مسایل جدید شرح و بیانی پیدا کنیم و  کنیمخودمان تلاش می درماندگی شاید زیر تاثیر 

که   احساس می کنید این است که حتی اگر شما هابا تازه یک شیوه برای رسیدن به آرامش درک کنیم.

مردم کشور میزبان مردم عجیب و غریب اند باید بدانید که شما نیز در چشم مردم میزبان عجیب و غریب  

آیید.به نظر می   

در آن شما که   در کشوری ومهاجر شوند   ها در کشور شماکه اگر سویدنی  از خودتان بپرسید رااین پرسش 

 ،شناسیدرا با گوشت و پوست می مختلف  هایوهوا و انسان، تاریخ، آب ها، فرهنگکودهاریشه دارید و 

  چیز آنان هرگز فکر کرده بودند که همه آیا ؟هنددچگونه عکس العملی نشان می مهاجرین سویدنی از خود 

 در کشور جدید همانگونه است که در کشور اصلی شان است؟ 
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ها به سویدنیمشوره   

  که ا اینی .استند هاکنند مثل آنهای که در کره زمین زندگی می کنند که همه انسانها تصور می سویدنی 

  که در درون   کنندها تصور می ی عنی سویدنی .خواهند مانند مردم سویدن شوندمی   آنان از درون و اعماق

مطمین  من البته   ها یک سویدنی کوچک وجود دارد که دلتنگ بیرون آمدن و آشکار شدن است.همه آدم 

ضرورت است که آن  حقیقت داشته باشد مسئلهحقیقت داشته باشد اما اگر این  مسئلهنیستم که این 

برای   زیرا بخش بسیاری از او در زیر لایه سطح گم و گور است. .به چشم بیاید بیشتر سویدنی کوچک درون

م ضرورت است که بدانیم آن قواعد غیر رسمی کدام قوانین  این که خود را با قوانین غیر رسمی وفق بدهی

با  ، ملاقاتکشور سویدن برای آموختن قوانین غیر رسمی تازه واردین به  خیلی از  بهترین شیوه برای استند.

خوب است که   دهد.فراوانی روی می های آنچنانی به کار پدیده  محل زیرا در کار است محل در هاسویدنی 

  طبعی و خوش رویی مطرح شان کنید بهتر استخوش ی پنهان را مطرح کنید و البته اگر باکودهامسایل 

و   کنند این است و آن استها از آن پیروی می و البته که باید تاکید کنید که قوانین غیر رسمی که سویدنی 

که شخص   ای  . یک شیوهوارد جمع و جامعه کنیدها را گفته آن  یدبه این شیوه به تازه واردین خوش آمد

آوری است. اما اگر این کار را کار خجالت حس کند یکی از افراد گروه است. البته که تصحیح کردن دیگران 

شود.مشکلات بیشتری خلق می  در مقابلانجام ندهیم   

. کسی جواب ش را تجلیل کنندسکند که عید کرسمها خواهش می فردی از افغان در یک گروه فیسبوکی 

باشد.«و طبق دستور اسلام مجاز نمی  حرام استدهد:» نه خیر می   

:پرسید. کسی می رودزیر سوال می یک افغان دیگر او بسیار زود از طرف   

باهم بحث و تبادل نظر   هااین  کنم، چه مشکلی دارد؟«مسلمان استم ولی کرسمس را تجلیل می » من 

ها وارد  از آن خیلی  کرده باشند. کشور جدید شانکنند تا بخشی از تلاش شان را برای ریشه دواندن در می 

با گذشت   کنند.را پیدا می  با مسایل سویدنی  ی و توفیق تلفیق کردن مسایل افغان شوندجامعه جدید می 

که از طرفی با اصل  شودنامیده می  یا خط فاصله تیره دهند که هویت خطها چیزی را شکل می آن زمان

ها هم به کلی از اصل  بعضی  افغان های سویدنی.شوند ها می خود رابطه دارند و از طرفی با سویدن. آن 

ها هم هویت ضد سویدنی به خود می بعضی  شوند.کنند و جذب هویت جدید خود می خود دوری می 

گیرد. ملاقات با یکدیگر در سویدن شکل می ها در همه این گیرند.  

اوله "Ola Larsmo( ۲۰۱۶)  "تهی سویدن  "  Swede Hollow. در رمان چیزی جدیدی نیست مسئلهاین 

امریکا در پایان  "سینت پاول"در شهر  راسویدنی  یا"محله فقیر نشین" یک گیتو ،نویسنده رمان "شمولار 

غریب و بیگانه به نظر   ،مریکای آن روزادر  های تازه وارد و مهاجرسویدنی . کشدبه تصویر می  ۱۸۰۰قرن 

ها از طرف امریکایی ها نیز ها و ایرلندیایتالیایی  آمدند.و سفید پوست به حساب نمی  رسیدندمی 

هم   آیند.ها امروز امریکایی به حساب می اما همه این گروه  گرفتندداوری قرار می گونه مورد پیش همین

 .جمعی برخوردارند هویت فرهنگی د را دارند و از های خود آداب و رسوم خو زمان هرکدام آنان در گروه 
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. ما  کنفرانس داشتم  ها یک جاو تازه آمده  برای متولدین سویدن "سمولند" Smålandیک بار من در کمون 

من   تبعیض چه معنی دارد. و توضیح دادم که قانون حقوق همجنسگراها در جامعه صحبت کردیمدر باره 

و سوریه پرسیدم که در کشورهای آنان با  ، افغانستان، عراقاریتریا ،سومالیا از شاگردانی از کشورهای 

 .کنندهمجنسگراها چه برخورد می 

  یک » در سومالی گفت: بکفد  همراه با دوستان دختر  خود پیش از این که از خنده یک دختر سومالیایی 

ها نیز ها و عراقی ، سوری هایی ها، اریتیره افغان «باززنند به سر همجنسسنگ بزرگ را می گیرند و می 

اختیار و سریع آمد. و  خنده ام بی  ها خندیدمخندیدند. من هم با آن  

که با   شدرسیدند و گمان می زده به نظر می آنان وحشت شدند. شاگردان و معلمین سویدنی به ما خیره

احتمالا  ما برای آنها افراد کاملا    شنوند.می را سخنانی چه  آنان دقیقا کردند بفهمند که گیجی تلاش می 

ما  همجنسگرا هراس جلوه نموده بودیم، گروه مهاجرانی که می خواستیم همجنسگرا ها را سنگسار کنیم. 

کنفرانس مکتب گرد آمده   سالونخشن و ویرانگر در  همجنسگرا هراس گروه  کدام  چه اشتباه کرده بودیم؟

روند  یی براینشانه  ،سالون  دانستم که خنده حاضران در. من می تعداد اندکی  ،گمان کنم بودند؟

کنم.. اجازه بدهید برای تان توضیح بدهم که من چگونه فکر می همپیوندی  

و سپس در کشوری  شوند تا بمیرند سار می سنگ آید که در آن همجنسگراهاکشوری می برای کسی که از  

اند، روند  ساکن می گردد که در آن همه افراد بدون در نظرداشت گرایش های جنسی دارای حقوق مساوی

به علاوه، فرایند انطباق و  درک شرایط و قوانین کشور جدید برای افراد تازه وارد، زمان را در بر می گیرد

. زمانی که من من خودم این پروسه را طی کرده ام و فردی است.ها متفاوت پذیری شدن برای آدمجامعه 

های گاه بسیار و  همچنین پدیدهجهات فوق العاده لیبرال را های نو و از خیلی پدیدهکردم سعی می 

ها را درک کنم و دریابم که سویدن واقعا سرزمین  سنتی و پارادوکس  کارانه و  لبریز از باورهایمحافظه 

با دوستان خود در باره به شوخی  از کودکی به یاد دارم وقتی پدر و مادرم  بسیار گیج کننده ای است.

در حالی  .کردندباران کرده از خود دور می سنگها را کردند که آنان در افغانستان سگافغانستان قصه می 

ها همان اندازه عشق و محبت دارند که به  داشته باشند و به سگمی  ها را در خانه خودها سگکه سویدنی 

های ها و وضعیت خنده پدر و مادرم با دوستان شان در واقع نشان دهنده عمق تضاد فرزندان شان.

کردند.تجربه می در سرزمین جدید خویش  متناقضی بود که آنان   

در واقع تضاد بین سویدن و  آن دختر سومالیایی  هم چیزی شبیه همین امر رویداد. "سمولند"Smålandدر 

در  بین وضعیت بربریت گونه برخورد با همجنسگراها   تر نشان داد. این کهتر و دقیقرا روشن  اسومالی 

ها حق دارند هر طوری که دل شان است و با  و این که آدم  کشور او و برابری حقوق همجنسگراها در سویدن

 کنم که خنده مامن کاملا درک می  خندیدند.. آنان به این تفاوت عظیم می زندگی کنند ،هر که دوست دارند

داد که  اما این خنده به هیچ وجه نشان نمی   .ها بسیار غیر محترمانه و زشت به نظر رسیدبه نظر سویدنی 

از کشورهای ما های از بلکه این خنده از خاطر این بود که خیلی  همه آنان همجنسگرا هراسی داشتند
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 رسند.خود به قتل می  ها به خاطر دوست داشتن و عشق ورزیدن به همجنسکه در آن کشورها آدم  آییممی 

  کند.مضطرب و عصبی می ما را   مسئلهخندیم به خاطر این است که درک این می  مسئلهاین که ما به این 

را  باورهای کهنه برخی ازدشوار نیست   دانم. این کهیی برای تغییر می را به عنوان نشانه  مسئلهاین  اما من

   از خود دور کنیم.

تنگ و  رات که جهاناست ها ، این آشغال های کهنه فرهنگی ات را از خودت دور کن خلاصه بگویم: آشغال 

های در قلب و ذهنت جا باز کن  ها به باورها و پدیدهسازد. به جای اینمی  کنخسته  و ، بیرون از جامعهبسته

به محیط و دیگران  گزاری و قضاوتت را نسبت به دیگران طوری کن که سازد. ارزش می  که جهانت را قشنگ

  افرادسوابق دیگر گرایش جنسی، رنگ پوست و یا به بی آن که  ،تو زیباتر شوداجازه زیستن بدهد و جهان 

 فکر کنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 sida 38 

:در رابطه با قوانین نانوشته در سویدن که ضرور است یاد بگیریدچند توصیه مشخص   

! به وقت احترام بگذارید  

  را محله ماکه پدرم یکی از آشنایان سویدنی  گذشته بودخیلی ن "الته"Ältaمنطقه از وارد شدن من به  

 من و برادرمبود و   عصر بیایند. پانزده کم شش . قرار بود ساعت ششبه خانه دعوت کرد برای نان شب

من و   به خانه بیاییم. ترزودهرچه و خواست کردیم که پدرم از بالکن صدا کرد می  بازی در بیرون فوتبال هنوز

دور و بر ساعت   اگر، به نظر ما  بود نان شب ساعت ششوقتی . نفهمیدیم مسئلهبرادرم هیچی از این 

  اما پدرم آنچه را در باره وقت در سویدن یاد گرفته بود توضیح داد: آمدیم بیخی درست بود.هشت  خانه می 

 » در سویدن سرساعت مقرر معتبر است.« 

 تصادم فرهنگی  کند و اطلاع بدهد که تاخیر دارد. ام اس کند باید زنگ بزند یا اساگر آدم ده دقیقه تاخیر می 

که حتما سر  مضطرب بسازد  مهمانش را  گونهاین . این که چرا کسی بخواهد باعث حیرانی من و برادرم شد

 شودو وسط برنامه تنفس و تفریح می  صحبت و کنفراس دارم با شاگردان تازه وارد وقتی من   ؟وقت بیاید

دهم تذکر می  .حاضر شونداز تفریح پس آمده سر کنفرانس  کنم که همه به وقت سویدنبه همه گوشزد می 

معلمین و  .افغانی یا  یایی یتیرپنج دقیقه سویدنی است و نه پنج دقیقه سومالیایی، ایر  زمان تفریح که

سر وقت آمدن  در سویدن  گویم.دانند که من چه می . به خاطر این که همه می خندندقاه می قاه  نوجوانان

این کار نوعی احترام گذاشتن به میزبان است که نان شب را تیار کرده است.   بسیار بسیار مهم است.  

 

) نه، بله( !ه ل  ب  ن  یاد بگیر که بگویی:   

اما در زبان سویدنی   هم نه بگویی و هم بله. و همزمان یک کلمهبا ها قابل تصور نیست که در خیلی از زبان

به دقت  که  به اندازه واژه نیا/ نبله  دنهای بسیار کمی در زبان سویدنی وجود دار واژه  .امر ممکن است این

بله گفتن در تفاق نظر در یک امر باشیم نبله یا نه اگر در پی اجماع و ا .انگشت بگذاردروی یک تردید 

مداری است که بین دو نفر یا دو   سیاست بله نه /نیاپاسخ  سویدن ابزار خوبی است برای رسیدن به هدف.

کند تا درگیری نکنند.میانجیگری می  گروه  
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! در صف ایستاد شو  

شود و شکستن این امر مانند دشنام دادن در  در صف در سویدن یک امر مقدس حساب می  نایستاد

اما دقیقا مانند موارد دیگر در اجرای قوانین نانوشته هنگامی که شما این قانون نانوشته را    کلیسا است.

خشمگینانه و با مشتی گره  . اما باید بدانید که آنان به شما گویندها به شما هیچی نمی شکنید سویدنی می 

کنند. ش نگاه می یکرده در جیب خو  

 

! روی خودت تسلط داشته باش  

 نمایندرود که نزدیکان شخص از دنیا رفته عزاداری های مختلف انتظار می در فرهنگ در مراسم خاکسپاری

برای آنان  عزیز از دست رفته آنخویش را بیان کنند تا مبادا دیگران تصور کنند که مرگ  و احساسات

تا به دیگران نشان بدهند که واقعا در از   کنندگران را کرایه می افتد که گریه اتفاق می   اهمیت نداشته است.

برعکس است. تسلط داشتن   مسئله. در سویدن دقیقا عزادار استندعزیز از دست رفته شان دست دادن 

و جلوگیری از   دوری کردن از دراماتیک نشان دادن وضعیت رود.نوعی فضیلت به شمار می  روی خویش

های تسلط احساسات بر عقلانیت در همه موارد و مواضع مهم است و تنها مورد استثنا در مسابقه 

شوند.که مردم احساساتی می   ورزشی است  

 فاصله را رعایت کنید! 

ها فاصله فیزیکی تان را با آن های اجتماعی ها و ملاقاتبازدید هنگام دوست دارند کهها سویدنی  

. آن چه خوب است انجام بدهید این است که وقتی خوبتر است یک متر فاصله را در نظر بگیرید(نگهدارید) 

بهتر است اگر جای خالی دیگر وجود دارد کنار کس   شویده جمعی می لییا وسایل نقمترو سوار بس و  

 دیگر ننشینید و چوکی تنهایی را انتخاب کنید.

 

خراب نکنیدتعطیلات روز یکشنبه مردم را   

سر  لا کو را دارند. چپس و کوکا  "میسفریداگس " fredagsmys برنامهها سویدنی   ،های جمعهعصرها یا شب

. این میراث . روز یکشنبه برای استراحت استروز شنبه هم که جشن دارند. بینندو فلم می  گذارندمیز می 

یکی از سکولارترین کشورهای جهان مسیحی از فرهنگ سویدنی زدوده نشده است هرچند که سویدن 

روز یکشنبه وجود   «تشویش و اضطراب»استراحت روز یکشنبه وجود ندارد بلکه   اما در حقیقت امر است.

هفته پیش رو است آماده   ین روز کاری یا درسی دوشنبه که اول روزهای یکشنبه همه خودشان را برای دارد.
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یکشنبه در واقع پل آزار دهنده بین کار و   اضطراب و تشویش خودش را دارد. و هم کار درسو هم  کنندمی 

 خواهند استراحت کنند.کلان ندارند بلکه می  هایاز این رو مردم در خانه استند و طرح و کار تعطیلی است.

 

بای کوچک حرف بزنید!با الف  

  مترو، ها،بسها، به خصوص در جاهای همگانی مانند پارک در سویدن مردم دوستدار آرامش اند.

یازده  شدم که  مسئلهمن برای اولین بار زمانی متوجه این  ها.خانه ها و کتابساحل  بازی،های آبحوض 

رغم این که هزاران نفر در ساحل  بودم. علی  "الته"در  "فلتن بادت"Flatenbadetسال داشتم و در ساحل 

بای گویند:»با الف حاکم بود. بنابراین به سکوت احترام بگذارید و آنچنان که معلمین می  بودند اما سکوت

 کوچک حرف بزنید.«

 

!یدلاف نزن  

اش را بالا انداخته و  سینه  دانند یکی هم این است که یک بیگانهها می چیزهای که سویدنی  در میان بدترین

دریشی تازه   یا دارد ساعت جدیدیا  هایش را نشان بدهد که موتر نوبه کجا رسیده و یا زرق و برق بگوید که 

و  لیلامی از   که آن را  ییدگوید که جاکت قشنگ دارید به دروغ در پاسخ بگوبه شما می  اگر کسی   دوخته.

خیلی قیمتی است و از کدام مغازه بسیار مخصوص   شماکه کالای   ییدنگو .دایوقتی ارزان شده بود خریده 

.دایخریده  

که پدیده  )یا "خود را بزرگ ندیدن"  jantelagenقانون مشهور سویدنی ، آن شکنیدرم را می اگر شما این نُ 

 زنده می شود.  است( یناروگیج کننده و کشف 

. اما این حرف را هیچ  »خیال نکن که تو کسی هستی« عبارت است از: "لاگنینته "قانون نانوشته و مقدس 

برای این که حتی اگر   گویند.گونه می  در دل خود به شما این شنوید بلکه آنانها نمی وقت از زبان سویدنی 

و از    آورند که از ایجاد فضای بد دوریخود فشار می  بالایعصبانی باشند آنان  اشم بالای هاسویدنی 

در کل ناراحت     ها مشت گره کرده شان را در جیب شان کردهدرگیری جلوگیری کنند. در عوض سویدنی 

کنند. شوند و  مصاحبت و صحبت با شما را تمام می می   

هم  شماخواهد شما را در مناسبات اجتماعی ببیند. و نمی  که از شما ناراحت است  در ادامه احتمالا این آدم

برای این که از نتیجه دوری کرده باشید بهتر است از پوف و  که چرا اینطور شده است. دفهمیهیچ نمی 

 پتاق و لاف زدن دوری کنید. 
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 نگاه از بیرون 

  پیدا کردند. کارآموزییا   کرفتم از طرف مکتب برای ما جای پرکتیوقتی من صنف هشتم می 

- Praktisk arbetslivsorientering    )دادند  تا این انجام می  را برای)آشنایی عملی با زندگی کاری

ای باشد برای مقدمه این   که کار چگونه چیزی است و  آزمایش کنند خود را طی دو هفته بتوانند شاگردان

 که زندگی بالغانه و بزرگسالانه است.  شان مرحله بعدی زندگی 

اما مکتب هم جاهایی را برای  اگر ما می خواستیم می توانسیتم خود ما جایی را برای کارآموزی پیدا کنیم. 

 از ندپیدا کرده بود عبارت بودکارآموزی   را که مکتب برای جاهای .تمرین کاری برای شاگردان پیدا کرده بود

کی و نیازمندیلوازم هایها، مغازه رستورانت  یکی از جاهای بسیار  ها.فروشی لباسو  های روزانهخورا

دو هفته با تفنگ  که . اینبوداستکهلم در  مرکز شهر   "بالینتپ  "Paintbollای ج کارآموزیجذاب برای 

به شور  ی صنف را هابه خصوص بچه  مابازی بسیاری از  فکر این ؟نددیگر شلیک کن ه یکی ب رنگ همسلح ب

جاهای محدود است و آنجا هم فقط برای دو نفر  جا که تمرین در چنیناز آن .انداخت العاده می و شوق فوق 

من یکی از آن دو نفر بودم که قرعه ام برآمد و آن  .دکر کشی بین شاگردان قرعه ه مکتب مجبور شد جای بود

هم خوشحال بودند و هم زمان همستان من دو  .کردم  العاده فوق  بختی تابستان واقعا احساس خوش

برای این که   کنمها را مسخره آن توانستممی  چیزی که باعث خوشحالی من بود و من. کردندحسودی می 

در   ،آموزی منروز اول کار  کردم.ازی می تفنگ ب همه روزه کردند در حالی که منها باید چیپس درست می آن

تفنگ و با . کارآموزی جا پدرم مرا به محل کار رساند تا بداند که محل کارآموزی من چه قسم جایی استآن

وقتی داخل موتر نشستیم و طرف مرکز شهر حرکت کردیم   فهمید.شلیک چیزی بود که پدرم درست نمی 

ورزید و  پدرم همیشه کودکانه لجاجت می  یک فضای فشرده بر ما حاکم بود و من حس درونی بدی داشتم.

شد و دوست  به سادگی مشکوک می  گرفتدوستم داشت و وقتی که در باره چیزی تصمیم می  هم زمان

 حالا  او مشکوک بود.  داد.نداشتن خود را نشان می 

و اگر   روشن کرده بود مسئلهاو پیش از پیش درک خود را از  چه معنی دارد. مسئلهدانستم که این من می 

اشتباهی  که   گذاشتشد و نمی او حاکم می  احساسات بر آمدچیزی غیر از آنچه او فکر کرده بود پیش می 

. باختزیرا در این صورت وجهه خود را می   .بپذیرد مرتکب شدهکه را   

و بسیاری  شهروندان افغانستانبین  شد.اشتباه می  به خصوص اگر او در برابر یک شخص جوان دچار

. هر اندازه که از نظر سن و سال بزرگتر  سلسه مراتب واضح کلان و خورد وجود دارد   دیگر از آسیای مرکزی

گویم دانستم حق دارم و درست می حتی با این که من می  برخورداری.باشی از حرمت و جایگاه بیشتری 

دار نشود. گوید تا وجهه او  خدشه و درست می   دارد کردم که پدرم حقباید تظاهر می   

و نشانه برای   کردم که این یک نشانه برای بالاسر بودنو فکر می  خیلی مشکل داشتم مسئلهمن با این 

اما برای کسی   چرا من به فکر سن و سال کس دیگر باشم؟  ذهنیت بازندگی بود. آن که حق دارد حق دارد.

تواند انجام بدهد.که صنف هشتم است واضح است که چیز زیادی نمی   
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ها تفنگ .بال شدیم فهمیدم که پدر از قبل تصمیم خودش را گرفته استبه محض این که وارد میدان پینت 

مانند گروه گنگسترهای موترسیکل سوار و مردانی با ریش  ها که تفنگ داشتندبر دیوارها آویزان بود و بچه 

  .مخصوص خود او استکه  رسید. پدرم طوری مشکوک به نظر می رسیدندهای چرمی به نظر می و لباس

 مدیر مکتب بزنم«. من تسلیم شدم.خواهم چند گپی با بیرون شده گفت:» می  پدر دروازه موتر را باز کرد و

ما سوار موتر شده پس به مکتب   شد.حالا دیگر هیچ سخن دیگر نبود. این نمایش پدر بود که اجرا می 

ام را به  مدیر مکتب گفت:» چگونه شما بچهپدرم به  . دقیقا همانطور شد که من فکر کرده بودم.برگشیتم

   « مدیر مکتب گفت:»منظور شما چیست؟«فرستید؟اینجا می 

های  و واسکت  های گوش و بینی سرهای ک ل، ریش، خالکوبی، حلقه  کردندکار می  های که آنجاهمه آن » 

شاید هم  کنند؟ها به چه کسانی تیراندازی می کردند. آن تیراندازی تمرین می ها همه موترسیکل داشتند. آن 

 به مهاجرین؟!« 

همه شاگردانی   هاکند. در طی سال :» این بار اول است که کسی از این مکان شکایت می مدیر مکتب گفت

« که اینجا دوره کارآموزی را سپری کرده اند از این محل، فوق العاده راضی بوده اند.  

هم   الکهل، مردان با سرهای تراشیده و ریش  یک چیز دیگر این که همه آن باری را اضافه کرد:»چیز مرگ پدر

کار کند؟« الکهلام با عاشقان تفنگ و خواهید بچه. می نوشندمی   

بال بازیگران کدام بوتل بیر در فضای آرام خانه پینتحتی اگر یکایک  این آخری را از هوا گرفته بود.

شناختم.می من رفتار پدرم را  نوشیدند.جا بودیم نمی و زمانی که ما آن  سر کار ، هیچ کدام آناننوشیدندمی   

در نهایت کمی تیاتر بازی کند. اما در آنچه او  آید که چیزی را بررسی کند بدش نمی  خواستپدرم می وقتی 

.   های خالکوبی شده بسیار کم انددر افغانستان آدم  ای حقیقت هم وجود داشت.به مدیر مکتب گفت ذره 

دانند که  و همه می  کردندبه آن طریق پوست خود را خالکوبی می  ها بودند کهفقط خارجی در افغانستان 

رسید که  از احتمال به نظر نمی  دوربه نظر پدرم و از این رو   کنندچه کارهای می گنگسترهای موترسیکلی 

از طرف دیگر هم پدرم از این بابت ناراحت بود که محل   ند.ه باش یی با مجرمین داشتبال رابطهمردان پینت 

. بود "الته"در منطقه منطقه مسکونی ما و خیلی دور از  "استکهلم" کارآموزی من وسط شهر   

خواست که مکتب   ، برای این که این اهمیت را نشان بدهدکارآموزی و پرتکتیس من برای پدرم مهم بود

. این  خاطر تا توانست در این زمینه مبالغه آمیز برخورد کرد   این و به های او را جدی بگیردها و نگرانی سوال 

های ضعیف دارند در کشورهای که دولت  دولتی  های ملاقات بین شهروندان و نهادها و سازمان در مسئله

شما ناراحتی و احساساتی  برای این که کارمندان و مسولین امور از روی شما رد نشوند معمولی است.

.ها به شما بیشتر توجه کنندآن  به امید این که دهید بودن تان را زیادتر نشان می   

   ICA آموزی در مغازهکار در عوض پدرم برایم جای   را پیش از شروع تمام کردم. "بالپینت "من کارآموزی در 

  فاصله داشت. صد و پنجاه متر "ویگن اوکسل"Oxelvägen در   پیدا کرد که با خانه ما "الته"در مرکز  "اایک"

را اضافه کاری   شنبهبه اضافه کاری هم پرداختم و روزهای سه شنبه و پنج "اایک" کارآموزی من در از طریق 

 کردم و این طوری گل امید من به سبزه آراسته شد. می 
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دادم خیلی جالب  هایم توضیح بدهم که چرا بهترین جای کارآموزی را از دست صنفی اما این که برای هم

ور یسیو Mauricio Rojas داد که همیشه به صورتی روی می  برخورد پدرم با مسایل سویدنی  نبود. "م 

برای این که عبارت نگاه از   نامد.آن را نگاه از بیرون می   (۲۰۰۴)روحیه جمعی  وداع بادر کتاب رُوخ س"

به باور "رُوخ س" سویدنی های بومی در  بیرون را درک کنیم در قدم نخست باید نگاه از درون را بفهمیم.

جزئیات کوچکی که انسان ها و جوامعی را از هم  .دیدن تفاوت های جزیی در سویدنی بودن، خیلی لایق اند

کند که آنان  ها کمک می نگاه درونی به سویدنی متمایز می سازد که در اصل دارای مشترکات زیادی اند. 

  مردم مناطق مختلف سویدن از قبیل هایروی فرق به سادگی می توانند در عین حال آنان  ببینند.فرد را 

، هایی آنچه اسکونه  بخندند. هاو به تفاوت  بگذارند ها انگشتلندیها و یمتورملندی ها،یی اسکونه 

 یک جا دارند عبارت است از نگاه از درون که توضیح آن دشوار است. ها لندیها و یمتورملندی

سخت است.    مسئلهدرک این  ،ی از بیرون دارند برعکسنگاه  مانند پدرم آیند وبرای آنان که از بیرون می 

و برای فرق گذاشتن افراد در  بینند را می  بین آن گروه بزرگ مشترک است ه بزرگ و آنچههمان گروها آن

را   هاباهم کلیت بزرگ سویدنی  ،های زیر مجموعهفهمند که افراد و  گروه و نمی  یک جمع مشکل دارند

کند دشوار است که درخت را به جای  گوید برای کسی که از بیرون نگاه می می "رُوخ س" چنانچه  سازند.می 

دهد:همچنان توضیح می "رُوخ س" . جنگل ببیند  

. نگاه از بیرون عجله دارد که زود  بسیار ناعادلانه استجزئیات  و ، افرادهانگاه از بیرون در برابر دیدن طیف 

و به خصوص چیزهای که تضاد   سازد، جنگل، ادارات،دریافت خطوط بزرگ را ممکن می  بشناسد و این تنها

ما شاید بر   گیرد.ها را می های خورد و ریز و تفاوت زودتر جای حقایق و واقعیت  روشنی با نگاه تماشاگر دارد 

ی بودن نشان و چیزهایی را در باره سویدن حقیقت دارد مسئلهاما این  این نوع نگاه سطحی بخندیم

شد و این چیز غیر   سوء تفاهم، فهمید و دچار شود این گونه هم تجربه کرددهد. لا اقل سویدن را می می 

 کنند. پیش ما به خوبی زندگی می های خاص خویش که این همه بیگانه با درک  منطقی هم نیست

  من این  است که سویدنی بودن احتمالا  ردن دارم یک دلیل برای این که من هنوز با پدرم مشکل صحبت ک

نگاه بیرونی او با نگاه درونی من در تصادم است. ما جهان را به  در مسیر افغان بودن  او ایستاده است.

مثل این که ما تلاش کنیم با همدیگر با دو زبان رابطه برقرار کنیم. .کنیمهای مختلف نگاه می شیوه   

افغان بیگانه یا بیگانه از جای دیگر جهان حرف فهمم. مایلم با یک که من زبان پدرم را می  این است مسئله

. ما یک "پانتومیم" یا معمای توانم به راحتی با پدرم صحبت کنماما نمی  .و هیچ مشکلی ندارم بزنم

 نمایشی بازی می کنیم. 

بازی کنم تا ریتم ایجاد شود و او آهنگ را  خواهد من هم نقشکند و می دانم که او نقش بازی می من می 

صم تنها به خاطر این که این یک  خواهم این بازی را ادامه بدهم و با او برق. من نمی بشناسد و با آن برقصد

 بازی  است. 

آید.نوعی دروغ به حساب می  ،و این کار با پدر  
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ید! پند سوم: عسکری بکن  

، "بارسلونا"Barcelonaو  "مادریدل یئر"Real Madrid  های مانندفوتبال جهان تیمهای بهترین تیم

Inter"و  "اینترJuventus"نتوسییوو" ،Machester City"و  "سیتی  منچستر United"در  "ونایتدی

. این موفقیت را آنان با بهترین بازیکنان از گوشه گیری رسیده اندهای چشمهای اخیر به موفقیت دهه

 "زلاتان"Zlatanال، گاز پرت "رونالدو"Ronaldo از ارجانتاین، " مسی " Messiگوشه جهان به دست آورده اند. 

ها در آن بازی کرده اند بازیگرانی از جاهای  های که این . کلوبکسب کرده اند ی راهای بزرگعنوان از سویدن

 جهان نیز دارند.دیگری از 

های فرهنگی شان و فرق  های شان استهای آنان برای تیمقوت در واقع نقطه  های فردی بازیگرانتفاوت

باید بازیگران قاعده بازی را بدانند و از  برای برنده شدن در مسابقات ی است.معنکاملا بی در میدان فوتبال 

دستورات   و برای این که به جایی برسند باید از مربی تیم اطاعت کرده و طبق تاکتیک واحدی استفاده کنند

و بگوید که آن  سر باز بزند  شناگهان از وظیفه مشخص اگر یکی از بازیگران او بازی کنند. هایو راهنمایی 

د دهمورد تحقیر قرار می  را آید و میراث فرهنگی اواو جور نمی  های وطنی وظیفه مشخص با آداب و سنت 

 در این صورت این بازیگر باید به کار دیگری جز فوتبال روی بیاورد.

  Expressen نگار و ستون نویس روزنامه روزنامه "دیامنت صالح"Diamant Salihu ۲۰۱۵ سال

وارد   عسکری کلیدی برای و شرح داد که چگونه در باره تجربیات خودش از عسکری نوشت "ناکسپرس"

 : نوشتشدن او در جامعه شد. صالح 

مهم   و معنایی نداشت. کردبرای اولین بار من در جایی بودم که پیشینه زندگی ام در آن نقشی بازی نمی »

ها، صاحبان ، انجینیران، پروفیسورشغل و پیشه بودیم یا فرزندان معتادانمردم بی نبود که ما فرزندان 

اداره وزارت دفاع بودیم و باید از آن اداره فرمان   ما در .بودیم روسپیانیا اولاد  شرکت، بیماران دراز مدت

شخصی  های کردیم. قابل توجه بود که ما لباس و برای پادشاه و سرزمین مادری خدمت می  بردیممی 

های مان این تن هب کردیم. با لباس عسکریرم سبز سربازی را به تن می وخویش را در آورده و یونیف

در بین ما   برای کشور مان سویدن استیم. "پازل"قطعاتی از یک   ،کرد که همهاحساس در ما رشد می 

«خدایان نیز بودند.و به صورت قطع بی  یهودی، مسیحی، مسلمان، کاتولیک  

صالح روی  بهترین فرصت برای وارد شدن به جامعه بود«. گوید:»خدمت عسکریمی  "صالحدینامنت "

علی رغم    شود.که برای کارآیی یک جامعه چند فرهنگی موثر واقع می   گذاردی مهمی انگشت می مسئله

پدیده    اهمیت را درست درک نکرده اند و به مسئلهاین  این حقیقت، بسیاری از سیاستمداران سویدن

در  کردندگونه نگاه می اگر این  .پی نبرده اندهدف مشترک در یک جامعه چند فرهنگی   و هویت جمعی 

و وارد شدن در جامعه و معاشرت با   جاد تماس و رابطهییافتند که خدمت عسکری یک راه موثر برای امی 

شدند و همه در یک چهارچوب قانونی بدون  کنار گذاشته می  هاتفاوت اجتماعی بود. طبقاتهمه طبقات و 
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 کردند.دارای روح مشترک تلاش می   سود ایجاد یک هویت و جامعهبه خود توجه به سابقه و پیشینه 

یک   بود یا کسی که در یک ویلایبزرگ شده  یک مزرعه در یک روستاتفاوتی نبود میان یک افغان که در 

 . "استکهلم ـ هولمش یور "Djursholmقه طدار در منسرمایه 

 نتایج مشابه را ببار بیاورند،توانند که می  های مشابه. محیطکنندها باهم عسکری می حالا دخترها و بچه 

  ها مذهبی یا نژادی نباشد.(های داوطلبانه است) البته به شرطی که انجمن محیط انجمن 

پیشاهنگان و  زیرا در این انجمن ها علایق مشترک وجود دارد مانند بایسکل سواری، موترسواری، آشپزی، 

 سگ ها. علاقه به 

 کند، اما این کار نقش مهمی در زندگی اجتماعی بازی می خدمت عسکری امروز به صورت داوطلبانه است

به همین دلیل من به همه کسانی که به تازگی سویدنی شده اند  شود.رسد نادیده گرفته می که به نظر می 

پذیری شدن، پیدا کردن  شن و جامعه سریع برای انتگری این یک امکان کنم که عسکری بکنند.توصیه می 

 اجتماعی است.  معیار هایها و و آموختن ارزش  زدن به سویدنی جدید و زمینه برای بهتر حرف دوستان

هاسویدنی مشوره به   

دهند که به صورت فردی با ایشان  ترجیح می  از کجا هستند ها بدون در نظر گرفتن این کهآدمبیشترین 

، شاید هم به  ها دوست دارنداما در سویدن بسیاری نماینده یک گروپ.به عنوان ، تا برخورد و رفتار شود 

  چنین دیدگاهی   .های گروهی نگاه کنندکه جامعه را از طریق ساختار و تعلق  های رسمی،خصوص در بخش 

هایی که از  که انسان شودچنین تصور می  د.ه خفیف بینجامنژادپرستان ممکن است به خطر برخورد 

 در کشور توانند از قوانین بازی مانند دیگراننمی  آیندها و نژادهای به خصوصی می ها، مذهبفرهنگ

این نظر که تطابق    خاص برخورد شود. مدارایا شکیبایی و ، و در عوض نیاز است که با آنان بپیروی کنند

به هیچ وجه نظر   کندو از این آدم به آن آدم فرق می  ای است زمان بر پدیده ،دادن مهاجرین با جامعه

شوند، این کشور وارد سویدن می  ایتازه باید توجه کرد که آنان که  برعکس آید.ستانه به حساب نمی نژادپر 

و به این   ها بسیار بالاستو دیگر آدم  انتظارات شان از امتیازات و امکانات اما بینند.را خیلی متفاوت می 

شود.صورت وارد شدن به جامعه و انتگریشن آسانتر می   
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 اذیت شده 

خیلی متاسف استم برای  :» مصطفی من چند سال پیش یک دوست قدیمی در فیسبوک برایم نوشته بود

 «وحشتناک بودیم.در آن زمان انجام دادیم، واقعا  آنچه ما در حق تو

 من با شگفتی پرسیدم:»منظورت چیست؟«

از صنف بیرون رانده و آزار داده بود احساس  ها مرا صنفی او همراه با دیگر هم که از ایناو برایم توضیح داد  

آوردم قضیه  طور که من به خاطر می اما آن  خواهی کند.خواست از من معذرت. او می کندسرافکندگی می 

 این طور نبود. 

دوران روز اول  . در صنف همه یکدیگر را از وقتی ما وارد سویدن شدیم من از صنف شش شروع کردم

را   ، اصطلاحات روزمرهتوانستم. من بچه تازه واردی بودم که سویدنی صحبت نمی شناختندمی ابتداییه 

خریده  "خرهلمن استکهلم  یو اف  اف"UFF i Skärholmen  فروشگاه هایم را نیز ازفهمیدم و لباسنمی 

 . دادمی برای روز تفریح رفتن به بیرون غذایی گرفته بودم که برای آنان بوی عجیب بودم و 

. در این صورت معلوم بود که برای من همان روز اول نقش تعیین کننده دارد  ،شود که حس اولیهگفته می 

 مشکل خلق شده بود. مکتب 

شما، این مصطفی است، رفیق   گفت: » سلام به همه کردوقتی مرا به دوستان جدیدم معرفی می  پدرم

 .جدید شما«

  کسب از دسته سیاه هم همراه خود داشت. پدرم چرمی  دستی  بکسو  تیره پوشیده بودپدرم دریشی آبی 

محکم  اش را  چرمی  کسرفت، بدر کابل سر کار می  هگونه کنماقا هی دقمحکم گرفته بود و  چرمی  دستی 

پدرم را باز  و  بکستوانستم می  آمد و منوقتی پدرم از کار می  من از این که رفت.گرفت و می در دست می 

و  مپدرم را پیدا کرده بود بکس. من مخفیانه نگاه کرده و رمز قفل شدمداخلش را نگاه کنم خوشحال می 

دستی پدر همیشه پر  بکس شدم منبع رمز و راز پدرم را باز کنم.ماهر موفق می  درست مانند یک جاسوس

اما   آنچه را بر کاغذها نوشته بود بخوانم توانستممن نمی  چه بود.و کتاب  تعدادی قلم دوسیه،  ،از کاغذ،

و با   پدرم را به ارث برده کس چرمی کردم که یک روز من بو چنین خیال می  دانستم هرچه بود مهم بودمی 

طور که پدرم انجام دقیقا همان   به خانه بر می گشتم.در دست   کسسرکار رفته و با ب ،در دست  بکس

 مانند یک آدم خیلی مهم.  .دادمی 

. اما من هیچ گرفتسیاه را در دست می   کسکرد حتما آن بخانه را ترک می در سویدن نیز هر بار که پدر  

، چرا که سال اول اقامت خود در سویدن گیرد چرمی سیاه را با خود می  کسفهمیدم که چرا پدرم بنمی 

، هیچ پدرم را باز کردم. خالی بود. هیچ کاغذ مهم در آن نبود کسیک روز من ب کاری هم نداشت.شغل و  

 نبود. آنکتابچه و قلمی در  

 دیگر به یک آدم مهم تعلق نداشت.  ،کسب

برای پدرم نشان دهنده   کس چرمی سیاهشود. بکنم رنگم سرخ می فکر می  مسئلهبه آن  وقتی امروز
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داد که او به  نشان می  رساندخود را گرفته مرا به مکتب می  کس او ب و هنگامی که ،موقعیت و مقام او بود

 . ز من هم انتظار داشت که شخصی دارای موقعیت اجتماعیی مانند او شومخودش چه نگاهی دارد و ا

به گذشته و سال اول مکتب رفتنم در از طریق فیسبوک برایم پیام گذاشت من وقتی دوست سابقم  

و   به نظرم رسید که من خاطرات زیادی را از دوران مکتب با خود دارم که کنار گذاشته ام سویدن فکر کردم.

من خودم چه کارها و رفتارهای  که گشت به اینهای من با من چگونه برخورد کردند بر می صنفی این که هم

ها  صنفی و هر باری که دچار آزار از طرف هم در هر موقعیتکنم حالا که فکر می  دادم.از خودم نشان می 

فراهم و خودم را انگشت نما   خود ها را با رفتارهای عجیب و غریبشدم این من بودم که زمینه چنان آزار می 

 کردم. ی م

شدند و من تنها  و ناپدید می  مکتب گم صحنهای صنف در تفریحات بعد از نان چاشت از بچهمانند این که 

ها پیدا  صنفی شد و همتا این که درس بعدی شروع می  .دانستم آنان کجا غیب شده اندماندم و نمی می 

  شدند و ناپدید و من جن دیگر در پی پیدا کردن آنان.آنان جن می  شد،تفریح می که  شدند. انگار هر بار می 

گفتم که پیدای شان کرده ام بلکه با پیدا کردن آنان ها می کردم به آنها را پیدا می نه این که وقتی من آن

آنان در حقیقت چه   ها کجا رفته بودند.خواستم بدانم آنبه خاطر این که من می  کردم.آرامش حاصل می 

بازی  پتکانچشمکردند؟ همه شان های تلویزیونی می بازیرفتند و کردند؟ آیا خانه کسی می کاری می 

یک روز  به صورت  شوند.بلاخره تصمیم گرفتم بدانم کجا غیب می  شده بودند؟ پنهانکردند؟ از من می 

و بیرون نان چاشت را خوردند  هاصنفی و هنگامی که هم  مزیر نظر گرفتم. خودم را آماده کردمنظم آنان را 

   نشوند. سعی کردم که به هیچ عنوان آنان متوجه دنبال کردن من  به سرعت دنبال شان راه افتادم.شدند 

کمال   نهایت و در . درمرا نبینند طوری رفتم کهمکتب و دهلیزها  صحن، غذاخوری  سالونآنان از دنبال 

 ورزش رفتند. سالونیکی پس از دیگری داخل آنان و  ورزشی باز شد سالونتعجب دروازه 

  "پیتر" Peter آقای  ورزش ماورزش فقط در دست معلم  سالونکلید  چطور شده بود که این طور شده بود؟

. یکی از  کردمتک با قلب پر از تپش دروازه را تک ورزش رساندم و  سالونخودم را پیش دروازه بود. 

پیدا  "پیتر"آقای   ورزش ما. در پهلوی او معلم های من دروازه را باز و با تعجب به من نگاه کردصنفی هم

به شاگردان اجازه   "پیتر"رسید که به نظر می  خواهی فوتبال بازی کنی؟«صطفی تو هم می م :»شد و گفت 

اما شرطش این   .ورزشی فوتبال بازی کنند سالوندر داشته باشند داده بود که در طول زمان تفریح اجازه 

چرا که اگر   کنند.ورزشی فوتبال بازی می  سالونتفریح در  وقت  بوده که نباید به کسان دیگر بگویند که در

کوچک   سالونآن و برای همه در  خواستند فوتبال بازی کنندگفتند آن وقت همه می به دیگر شاگردان می 

 جای نبود.

مرا به بازی   این که من وارد بازی فوتبال شان شوم های من برخلاف میل و علاقه شان به صنفی هم

. در شدهر حال معلم ما آنجا بود و شرم حضور او مانع ابراز درونیات شاگردان می  بهچون  .ندرددعوت ک

که من کنار دروازه خالی بودم و  حتی وقتی . طول مسابقه هیچ کسی توپ را طرف من پاس نداد

 کردم.  نتر رفت من بیشتر احساس نادیده شدن و مهم نبودهرچه بازی پیش .گول بزنمتوانستم می 
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که خودی نشان بدهم. به   وقتی توپ پیش پای بازیگر رقیب گروه ما بود من تصمیم گرفتملحظه در یک 

پ اما گرفتن تو. صاحب توپ شدم با تکل و لغزش نرمی بی آن که به نفر مقابل بخورمسوی توپ دویدم و 

بازیگر رقیب برخورد  های من پذیرفته نشد هرچند که من با تیمی و قطع کردن بازی طرف مقابل از طرف هم

 کنم. . بازیگران فکر کرده بودند که من زشت بازی می نکرده بودم

های من گفتند که من نباید به بازی شرکت کنم و این بار را هم خودم صنفی مسابقه چندین نفر از هم بعد از 

ها فوتبال  این بار آخر بود که با آن  که بیایم. بود به بازی دعوت کرده ام و هیچ کسی از من نخواستهخودم را 

 بودم.نکردم که من سزاوار این نوع برخورد آن زمان فکر می   .داشتممناسب نرفتار بازی کردم. من 

من هم  کنم اگر دهد. فکر می احساس تقصیر مرا رنج نمی اندیشم  گردم و به آن روزها می بر می  حالا وقتی 

در سویدن جنگ  اگر  کردم.همانگونه برخورد می  یافتمگونه می و وضعیت را آن  بودممی یم ها صنفی همجای 

افغانم او را به خاطر   ، احتمال داشت که من و رفیقانشدبه افغانستان پناهنده می  یک بچه سویدنی بود و 

  که چگونه خندیدیمدادیم و به او می مورد مسخرگی قرار می فارسی  زبان ازغلطش   تلفظموهای روشن و 

 ریخت. که از سویدن وارد کرده بود فشار داده خاویار بدبوی را روی نان می  خاویار را  تیوب

خیلی زمان گذشته و من به آن اصلا  مسئله. از این من به رفیق فیسبوکی ام جواب دادم:» راحت باشید

باهم از آن به بعد  بخوریم..« به او پیشنهاد دادم که اگر ممکن باشد باهم یگان جای قهوه فکر نکرده بودم

 حرف نزده بودیم.
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: پند چهارم   

! نام دیگری به نام تان اضافه کنید  

Ralph Lifshitz"مریکا ابه  ۱۹۶۰که از روسیه سفید در دهه  هاییهودییکی از  پسر "لف لیفشیتزور

ای را برای خود برگزید و اضافه و تازه وارد دوره کاری خود شود نام برای ان که در امریکا  مهاجرت کرد

 نامید.  "نالاور  لفور"Ralph Laurenخودش را 

 یی مثلافسانههای آدم  را خلق کرد و پا به جای پایمارک های تجارتی مود ترین مردی که یکی از موفق 

Kirk Douglas  "در آغاز که   گذاشت"ک ر ک دگلاس Issur Danielovtch"نام داشت   "ایشور دانیلویچ

نام داشت یا  "فریدریک استرلیتز" Fredrick Austerlitzدر اول که  "فرید استیر"  Fred Astaireهمچنان 

Greta Garbo "از  نام خانوادگی خود را  که مشهور سویدنی در هالیوود  هنرپیشه "گریته گاربو

 .یکی از پیشروترین هنرمندان تاریخ فلم شد و   تغییر داد"گوسافسون" به "گاربو" 

می  اگر  »  : قرار داشتند، باری همه به این نظر رسیدند که  به ستاره ها نزمانی که آنها در مسیر مبدل شد

که مردم بتوانند به راحتی برگزینی  تبه خاطر بسپارند بهتر خواهد بود که نامی را برایرا  تومردم  خواهی 

. تلفظ کنند«  

کنند بسیار رایج است که آنان نام  های که در کشورهای غربی کار می بینیم که بین چینی به همین دلیل می 

بای چینی را تلفظ دانند و الفگزینند تا برای مردمی که زبان چینی را نمی دیگری برای خود بر می 

به عنوان نمونه به بنیانگذار  شرکت "علی تری برای نام خویش داشته باشند. امکان تلفظ راحت  توانندنمی 

در جاپان مردم اول نام خانوادگی بعد نام اصلی افراد را  "جک ما" نام دارد، فکر کنید.  Jack MAبابا" که 

 بود "شینزو "ا بی Abe Shinzo جاپانقبلی وزیر که به این صورت نام فامیلی و نام اصلی نخست گویندمی 

 و "ا بی   اما آنان در سطح بین المللی خود را با ساختار بین المللی ادای نام و نام خانوادگی تطبیق داده

  گویند.می  ا بی"شینزو "را  "شینزو

  اما پدیده معیارهای اروپا و امریکا تطبیق بدهند؟« با خودشان راهمه باید »چرا  شما شاید فکر کنید:

داشته    آنسوی آتلانتیک  های کاری موفق درخواهند دورهفرزندان مهاجر که می بدل کردن مخصوص نام

 غرب نیست. ها با و مخصوص انطباق دادن غیر اروپایی  باشند

غالب  و به اسراییل مهاجرت کردند در بردندجان به جنگ دوم جهانی  های اروپا که از نسل کشی یهودی

شوند از روی  مسلمان می ها تغییر دین داده و وقتی غربی  های عبری برای خود انتخاب کردند.شان نام

همچنین  گذارند.نام اسلامی روی خودشان می  ،ب شدن در جامعه جدید دینی ذاحترام و وفاداری و ج

  "کت استیونس"Cat Stevens  گذارند.های جدیدی روی شان می دهند نامهای که تغییر دین می مسلمان

استیون  "Steven Demetre Georgiouکه از پدر یونانی به دنیا آمده بود و نامش را  هنرمند انگلیسی 

یوسف " نام خودش را  ،داده مسلمان شد دینوقتی تغیر  ۱۹۷۷سال در  گذاشته بود  "تری جورجیودمی

پیش از این که مسلمان شود  ،و دارای شهرت جهانی قهرمان بوکس محمد علی کلی  .گذاشت "اسلام

 بود.  "کاسیوس کلی "  Cassius Clayنامش 
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 نوح، Noahها عبارتند از ترین نامده معمول  ۲۰۲۰نباید فراموش کنیم که در بین پسران متولد در سال 

Liam "لیام" ،Matteo"و چند نام دخترانه که از شهرت و محبوبیت بیشتر برخوردار است عبارتند از "ماتیو 

Zoe"  زوی" ،Ilse"و  "ایلسهBelle"  اما تقریبا  هیچ کدام شان سویدنی  ها همه قشنگ اند این نام  ."لّهب

 نیست. 

برای انطباق دادن خوب   علی رغم این که نام بدل کردن یا افزودن نام یک طرفه نیست.جاده به عبارت دیگر 

  یشها تلاش بسیار اضافی و مبالغه آمیز برای انطباق دادن خواست اما این کار توسط تعدادی از سویدنی 

، یا "ایکه"ICAهایی که در مغازه من در طی سال که آوری کنمخواهم یادمی  کشور جدید خویش است.با 

م از طرف همکاران سویدنی ام کردمی کار  سالمندانیا خانه  ز"مکدونالد" McDonald´s رستورانت

ه" ه "با  شدم نه مصطفی.نامیده می  "موس  خوانده شدن من هرگز احساس بیرون بودن از جمع   "موس 

نشانه یی   و این نام مستعار برای من .مبالغه آمیز سویدنی شدن بود ی بلکه برعکس این نوع .کردمنمی 

 آمد گفته بودند. بود از این که گروه همکاران مرا جزو خودشان پذیرفته بودند و به من خوش

 . تبعیض وجود داردبلکه برعکس  ،دهداین به معنای آن نیست که در محل کار تبعیضی روی نمی 

Magnus Carlsson "که ملی در تحقیقات خود نشان داده است کارشناس اقتصاد "مگنوس کارلسون  

افرادی با نام های رایج در شرق میانه و افریقا در مقایسه به افرادی که نام های سویدنی دارند، بسیار کمتر  

. در حالی که افراد دارای نام های خارجی، برای مشاغل که  برای مصاحبه های استخدام دعوت می شوند

 درخواست می نمایند، دارای مهارت های لازم یا بیشتر نیز می باشند.  

 "ایریک"Erik در هفده سالگی همزمان با دوست سویدنی ام  من خودم نیز چنین چیزی را تجربه کرده ام.

از چهارده   کار در رستورانت را بلدم و   داد کهکارنامه من نشان می  کردم. ز"مکدونالد"تقاضای کار در 

. با این همه در مقابل هیچ تجربه کاری نداشت "ایریک".  کار کرده بودم مدرپه فروشی" پیتز "سالگی در 

 .را در مصاحبه کاری خواستند و مرا نخواستند "ایریک"

کردم.  کار می  تلفوندر یک مرکز فروشندگی از طریق شود که من یک مورد مشابه هم مربوط به زمانی می 

دانستم که به صورت عموم اگر نام سویدنی  زیرا  می  من اسم خودم را یعقوب گذاشته بودم نه مصطفی 

در شرکت فروش از طریق   که  . دیگر فروشندگان خارجی گرفتمها ارتباط می تر با سویدنی داشتم راحت می 

کردند زدند وانمود می و هنگامی که به مشتری زنگ می  مثل من نام خود را بدل کردند کردندکار می  تلفون

 که نام سویدنی دارند و سویدنی استند.

  Meritokratisktکند که سویدن یک جامعه همزمان دلالت بر این می  تعبیض در همه جا وجود دارد.

 "شایسته سالار" است که در آن بر اساس شایستگی های تان برای شما پاداش داده می شود.  

PIAAC مرکز سازمان همکاری و توسعه   ،"برنامه برای ارزیابی بین المللی مهارت های بزرگسالان"یا

با این  اما. "برنامه برای ارزیابی شاگردان بین المللی" می باشدیا PISA  ماننداقتصادی است و دقیقا  
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مهارت های افراد متولد در سویدن را در مطالعات خود روی بزرگسالان تمرکز دارد. این سازمان  تفاوت که

 نشان می دهد.  ، در مقایسه با مهارت های افرادی که در خارج از سویدن تولد شده انددر بازارکار  

این امتحانات مهارت های افراد را در خواندن و نوشتن متن و همچنان توانایی آنها را در حل مشکلات 

 محاسبه می کند. 

این امتحانات نشان می دهند افرادی که امتحانات را به خوبی انجام می دهند در بازارکار نیز موفق می 

 باشند، چه سویدنی های بومی باشند یا هم مهاجران. 

به نظر می رسد مهاجران که مانند سویدنی های بومی عین کار ها را انجام  OECDبر اساس بررسی های 

لندتر  بوده و میزان شاغل بودن آنها مقدار معاش بیک  دارای حتی  می دهند، در مقایسه به سویدنی ها

 نیز در مقایسه به سویدنی ها بیشتر می باشد. 

ها یافته اند مبتنی بر  بین متولدین سویدن و خارجی در بازار کار  "پی ای آ سی سی " PIACCهای که تفاوت

 های کاری و حل مشکلات زندگی توانایی دارند.و نوشتن و مهارت  چه اندازه در خواندن تا این است که آنان

 

ها امتیازاتی در محیط  نامبه صاحبنام های که سویدنی به نظر می رسند فهمیم که با آنچه گفته شد می 

 دهند.کاری می 

لهجه   اهنگام صحبت کردن من ب تلفون آن طرف خط   ها چگونه است که سویدنی  طور است؟اینچرا 

شود که از من جنس بخرد در حالی که اگر با نام و لهجه خارجی با او گب  وادار می  سویدنی و خالی از خطا

سابق مکدونالد مرا در مصاحبه کاری نخواست چون که نام  رییسو چرا  ؟بزنم ممکن است جنس را نخرد 

 رسید؟ به نظر می من خارجی 

 ؟ آیا این یک امر خالص نژادپرستانه و راسیستی است یا چیزهای دیگری هم در کار است

به   هاکنم شباهت کلی سویدنی فکر می  شخصا  و   داشتن فرهنگ یگانه خودش است ،ویژگی بارز سویدن

یعنی این که خیلی از کارفرماها دوست ندارند کسی را استخدام کند  بازی دارد. در ایننیز نقشی  یک دیگر

آورد که غیر سویدنی معلوم  نُرم و عاداتی را سرکار می  احتمالا   و زندکه معلوم است از جمع بیرون می 

 شود.می 

و بسیاری از اوقات این حساب و کتاب   شودهنگام هر استخدام واضح است که حساب و کتابی انجام می 

، با آیدنام دارد سروقت می  "ایریک"  Erikشود که کسی کهتصور می  شود.به صورت ناخودآگاه انجام می 

گرایش مذهبی   "ایریک"و احتمالا  باشد تی جنسی کدام کند ازفرقی نمی  ،دهدهمه در سر کار دست می 

های عجیب و غریب مذهبی  و سر کار خود با لباس گیردسی روز در سال  روزه نمی  . یعنی خاصی هم ندارد

 شود. نمی حاضر 

کسی است   "ایریک" چه کارهای ساخته است. "ایریک"روشن است که از  شود زیرااستخدام می  "ایریک"
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 که مناسب است. 

  .و این ربطی به نام مصطفی یا رنگ پوست و یا مذهب او ندارد .نداردبا مصطفی دیگر آن اطمینان وجود 

بداند که  اگر کارفرما  داروی است که نسبت به رفتار مصطفی وجود دارد.بلکه احتمالا به خاطر پیش 

و خانه شخصی دارد و یک   است، یعنی بسیار خوب وارد جامعه شده است "ایریک" مصطفی دقیقا مثل 

حالا مصطفی   .مصطفی شانس استخدام شدن دارداست در این صورت  خیلی خوبسویدنی افغان 

جاست که صاحب کار سویدنی  و این یک سویدنی نسبتا  جالب. اما بسیار جالب نه.  رسدبه نظر می  جالب

آدمی است چند فرهنگی و دوستدار تنوع و تفاوت و  کند کهکند و افتخار می می نوازش  شروی شانه خود

 کند.از این رو مصطفی را استخدام می 

  و من چند ماه بعدتر در آنجا مشغول کار شدم. اتفاق افتاد ز"مکدونالد"این دقیقا همان چیزی بود که در 

 . این شاید درتمام بود مسئلهمعرفی کرده بود و بعد دیگر رییس  کرد مرا به یک رفیق من که آنجا کار می 

راه یافتن به شبکه ارتباطی به  ها در سویدن از طریق عجیب نباشد که بیشترین شغل گذشته  نگاه کردن به

 . بررسی و تایید کرده است را مرکز آمار سویدن  مسئلهاین آید و دست می 

موقعیت عالی برای کسانی میسر است که مدت طولانی در سویدن مانده باشند و شبکه ارتباطی ایجاد 

کثریت مردم سویدن ایجاد شود.. به خصوص اگر کرده باشند دیگران چه کار کنند؟ نام    شبکه ارتباطی با ا

  Blocketهای اینترنتی مانندیا هنگام خرید کردن از سایت  دیگری برای تان انتخاب کنید تا هنگام کاریابی 

یک نام که برای همه آشنا باشد اما در عین زمان باید مواظب باشید که زیاد   به درد تان بخورد.  "بلوکت"

را انتخاب کنیم؟ تقریبا مانند   "یوت  م  "یا  "لیام"، "نوح"های چه اشکال دارد اگر نامعجیب هم به نظر نرسد. 

 رسد.به نظر می  "لف لاورنور"
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در کلان ما   

 

.از دنیا رفت« در کلانما» در تیلفون گفت:صدایی   

. کرد احساسات خود را کنترل کرده حرف بزند. سعی می ماما همایون بود و از کابل زنگ زده بود   

   برایش بگویم مادرم کجا است.منتظر بود که من  . اودهد.«را نمی  تلفونمادرت جواب   :»گفت

« دهم.زنم و خبر می ها زنگ می آن. من به  »مادرم همراه پدرم در ترکیه است من با خونسردی جواب دادم:

و مسولیت خبر کردن مادرم را پیش از این که   خواستم به مامایم اطمینان بدهم که حرفش را فهمیده اممی 

 خودم به عزاداری شروع کنم انجام خواهم داد. 

که مامایم به من  به همین خاطر واضح بود ،و در آن زمان سی و سه ساله بودممن بزرگترین فرزند خانواده 

زیرا  .به عنوان بزرگترین فرزند خانواده زنگ زده بود تا رهبری پروژه خبر مرگ مادر کلان را به عهده بگیرم

در چنین  گیرند.دهد در قدم اول بزرگترها سهم و مسولیت می مرگی روی می  افغانوقتی در یک خانواده 

خواهد فقط در خانه باشد. وضعیتی آدم می   

  است. مادر کلانم بوده ،گفتند مادر واقعی مندر خانواده ما به شوخی می  .سنگین بودمن هم  در آغاز برای

خانواده همیشه  بزرگ فرزند. به عنوان کرده بودتربیت افغانستان زیرا این مادر کلان بود که مرا در 

م که همیشه غذای دوست  ختگردن مادرکلانم می انداو من تقصیر را بر  استم. نازدانه شنیدم که منمی 

  پرسیدوقتی نان شب هم پدرم پیش همه می کچالو و سبزی پالک را می پخت. داشتنی من یعنی برنج، 

   پدر را یا مادر را؟ .که من چه کسی را زیادتر دوست دارم

.  دارم دوست گفتم که مادر کلان را بیشترمی و خیلی واضح من همیشه با افتخار   

خیلی هم خاص و منحصر به  مسئله. این خندیدندهمه کسانی که دور میز غذا جمع بودند به این حرف می 

شود که پدر  یک رابطه مقدس و آسمانی پنداشته می رابطه بین نواسه و مادر کلان در افغانستان  فرد نبود.

  توانند.و مادر مانع آن رابطه مقدس شده نمی 

غسل وضعیت ناهنجاری برایم روی بدهد. من سه ساله بودم و مادر کلان مرا ممکن بود یک بار هم که 

. من دوست داشتم  کرد. پدر و مادرم سر کار بودند و به صورت معمول مادر کلان از من نگهداری می دادمی 

ریختم و به حرف مادر و لجوجانه شامپوی بیشتر و بیشتر می  شامپو را در آب بریزم تا آب کف و حباب کند

که از لبه  ه بودزیاد شد  شامپو در وان حمام آنقدر کف کردم.گوش نمی  ،گفت بس است دیگه می کلان که 

  شد.سرازیر می وان به کف حمام 

کاملا مشغول پاک کردن کف حمام بود فراموش کرد که من بین وان حمام افتاده ام  کلان در حالی که  مادر

کرده ام. وقتی مادر کلان به سوی وان برگشت من بیهوش در وان افتاده  و مقدار زیاد آب شامپو را قورت 
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وقتی   . او مرا از وان بلند کرد و شروع کرد که مرا تکان بدهد.وپای خودش را گم کرددست  مادر کلان بودم.

به پشتم تپ تپ  و پایین گرفته را پاهایم را بلند و سرم ،مادر کلان مرا سرچپه کرد .تکان دادن کارگر نیفتاد

 زد تا آب از دهانم بیرون شود. 

اما ناگهان من سرفه کرده و آب را بیرون  کرد که من مرده ام.گفت که او تصور می بعدها مادر کلان می 

 ریخته بودم.

او از این که من   ترس و خوشحالی همزمان گریه کرده بود.  از مادر کلانمن از شوکه شدن گریه کرده بودم. 

به  این اتفاق روی داده بود بالای خودش قهر شده بود.  نجات پیدا کرده بودم خوشحال شده و از این که

به همین خاطر تصمیم گرفته بود که دیگر هرگز   علاوه پیش دختر خودش که مادرم بود خجالت شده بود.

ی کرد و روز سوم دو باره در  روز پایبند   شبانهمادر کلان به این قول خود یک یا نهایت دو  نگهبان من نباشد.

 کرد. پخته می  سبزی پالکو کچالو و  خانه ما بود و برنج

چادر به سر می   و معتقد بود زن و یکها چیست. انقش مذهب در زندگی آدم مادر کلان به من آموخت که 

از غذا و پولی که اضافه    .گرفتروزه می  را ماه رمضان خواند. سالانه سی روز و روز پنج بار نماز می  کرد

 کرد. نمونه اسلام او این گونه بود. ه فقرا کمک می بهمیشه آورد می 

را پیدا کردم. چیزی که در افغانستان پیدا کردنش سخت بود   ترجمه فارسی من هفت ساله بودم که قرآن با 

در   من در باغچه دراز کشیدم و در باره زندگی پس از مرگ و غالب مردم تنها قرآن با متن عربی را داشتند.

بهشت  ، انسان خوب باشد بعد از مرگ به در قرآن نوشته بود که اگر انسان مطالعه کردم. مقدسآن متن 

من قرآن به دست طرف   .شودشد در آنجا یافت که هرآنچه در زمین یافت نمی   استبهشت جایی  رود.می 

بیشتر من می خواستم در مورد زندگی بعد از مرگ  که چه چیزی خوانده ام. مادر کلان دویدم و قصه کردم

هیچ کسی به مانند مادرکلان در مورد اسلام  اگر کسی که در این مورد می دانست، مادر کلان بود.   بدانم و

   آگاهی نداشت.

تمرکز مان روی زندگی کردن در این جهان   کتاب را از دستم گرفت و بست و گفت:»در خانواده ما مادر کلان

 « . برو بیرون و بازی کن.نه در باره جهان بعد از مرگ  و زمان حاضر است

 ور"الی گوند"Eli Göndörو اعتقاد او تجسم بخش استدلال اسلام شناس مشهور  گیری مادر کلانموضع 

سازد بلکه  مومنین را نمی دین . و نه برعکس استپیروان دین   ثمردین است که می گوید دین در باره 

او خودش را  تجربیات زندگی خودش بود.ناشی از  دین  از مادر کلان قرائت  سازند.را می  دینن نیموم

که در آن او، خانواده و یا نزدیکان هیچ  اما در فرهنگ و سنتی بزرگ شده بود  .پنداشتنوعی مسلمان می 

قرائت یا خواست همین می  مادر کلانکدام به پیام قران در مورد زندگی بعد از مرگ توجه نداشتند. 

 منتقل کند.های بعدی اش خود را به نسل برداشت 

ها و اسلام توانیم مدعی شناخت مسلماننمی  مادر کلان نشان داد که تنها به خاطر این که قرآن را بخوانیم

و  کردند.های افغانستان رفتار می مانند مسلمان سومالیایی های اگر چنان بود باید مسلمان شویم.

من   این طور نیست. مسئلهاما   .کردند که مسلمانان در اندونزیامسلمانان افغانستان دقیقا طوری رفتار می 
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 شده ام.  مسئلهدر ملاقات با مسلمانان جوان متوجه این  بارها

به یک هم   من با یک دوستم با  .امسال یک روز یک برنامه برای جوانان تازه آمده از سراسر دنیا داشتم

. هم پاسخ بگویمدر رابطه با مسایلی ناموسی  های آنان را پرسش و قرار بودمکتب دعوت شده بودم 

و  حقوق ها در رابطه با تساوی و خطوط مکتب  کردند که با اصولدختران و هم پسران مسایلی را مطرح می 

مورد بحث قرار   حقوق برابری و تساوی مفاهیم و اصطلاحاتی مانند دموکراسی، برابری همخوانی نداشتند.

های در باره مفاهیم و عبارت شاگردان و معلماننام داشت »چوکی داغ«  که و در زمان تمرین گرفتند

و چوکی خود را عوض می   شد. کسی که موافق بود از روی چوکی خود بلند می گوناگون موضعگیری کردند

  نشست.ود روی چوکی خود می نبموافق  که و کسی  کرد

که   و در دیسکو رقص کنم« به دیسکو بروم با حجاب کاملتوانم » من می  ها این بود:یکی از عبارت

بلند   چوکی خود  از هیچ کدام از دختران مسلمان ابراز نظر نمودند.  مسئلهمعلمین و شاگردان در باره این 

 یا با حجاب در دیسکو موافق نبودند که با حجاب به دیسکو بروند و هاآن  را بدل نکرد.نشد و چوکی خود 

 نمودیم که چرا نه؟ ما تعجب . برقصند

   .«است » در قرآن آمدهجواب این بود: 

که هر   سودان نظرش را تغییر داد و گفت  کشور بعد یک چیز دیگر اتفاق افتاد. یکی از دختران با حجاب از

شود که در دیسکو برود یا نرود  مربوط به خود شخص می  مسئلهتواند خودش تصمیم بگیرد و این کس می 

 یا در دیسکو با حجاب برقصد یا نرقصد.

های گزاریو ارزش کارانه های محافظهدر طول روز نظر و  سوری که او هم با حجاب بود  یک دختر جوان

دختر سوری گفت که وقتی دختر   کند.دختر سودانی اشتباه می  :گفتبود اسلامی اش را بیان کرده 

اسلامی را هم    خواهد با رقص، بدن خود را به دیگران نشان بدهد چه ضرورت دارد که او حجابسودانی می 

لباس آب چون وقتی  .کنندبازی می کرد که چرا با حجاب کامل آب فکر نمی  مسئلهاو به این  .کندرعایت می 

   شود.دیده می  زنشود فرم بدن در آب تر می بازی 

بازی یاد بگیرند؟ او پرسید که در کل چگونه ممکن است که دختران مسلمان آب   دوست دیگر  

.انجام گرفت  های آمده استدر قرآن چه چیزی  در باره این که زنده و پویایی  ها بحثبا این سخن  

با   بودند هایمسلمان  د. دقیقا مانند مادر کلان منها کمتر یا زیادتر از دیگری مسلمان نبو هیچ کدام از آن 

و مناسبات اجتماعی که در آن بزرگ شده  از دین و مذهب و بر اساس تجربیات  متفاوت هایقرائت 

  د.بودن

به   را  کمک کرد که از کابلنزدیکان ما   دختر از یک بگویدکمی پیشتر از این که مادر کلان دار فانی را وداع 

 ترکیه بیاید. 
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قوم  اینجا بود که ناموس .بودگردیده  عاشق بچه همسایه اش وشانزده ساله بود   مذکور دختر آن زماندر 

   بود.افتاده در خطر  

و از حیثیت   های مختلف به راه حلی دست پیدا کندکرد از راه کوشش می  پدر دختر،بزرگ خانواده یعنی 

. دادمی و اجازه بیرون رفتن ن زندانی کرده بود در خانهرا خود دفاع و ننگ را به جا کند و در این مدت دختر   

چنین تصور می شد که مادرکلان که در آن زمان سالمندترین فرد در میان خانواده بود، نیز به شکل خیلی 

 سنتی عمل کند، یعنی به دیگر اعضای خانواده نشان بدهد که چگونه باید از ناموس دفاع صورت بگیرد.  

گرایانه بود. عملگرایانه و واقع موضع گیری مادر کلان بسیار  مادر کلان بر عکس این را نشان داد.اما   

خویش و قوم اهمیتی نداد و های را بر همه چیز مقدم قرار داد و به آوازه   دختر مذکورو خوشی  او سلامتی 

رفت که  زیرا ترس این می  .کمک کرد که از مکافات بیرون شوند جاای که دوست داشت یکبچه را با  دختر

 تر شود.وضع خیلی خراب 

با او  آنان  به ترکیه رسیدند اول کسی که  سلامتی ای که دوست داشت هردو به با بچه  آن دختروقتی 

 مادر کلان بود.  ندتماس گرفت

 

خواهی و پیشرفت وجود دارد که توسط سیکولار بودن والدین و عملگرایی  در خانواده ما رگه ای از آزادی

مادر کلان ام شکل گرفته است. اما در بین اقارب ما یک حرکت شدید سنتی و محافظ کارانه نیز وجود  

 دارد.  

زندگی من  شدم.م من چگونه آدمی می یسویدن نکوچیده بودکنم که اگر ما به  من همیشه به این فکر می 

 رسید؟ در افغانستان چگونه به نظر می 

شدند. ولی کدام مسلما که با یکدیگر درگیر می  -کارو جریان محافظه  آزادی خواهی جریان  -آن دو جریان

دختر خانواده ما  روابط عاشقانه  داشتم و چندین فرزند می اگر سی ساله می شدم و   شد؟جریان برنده می 

ایستادم؟ یا این که به دختر  دختر خانواده می ؟ آیا من به طرفداری از  گرفتممن چه موضع می  شدافشا می 

 ؟ کردم خانواده و مادر کلان خیانت می 

مادر کلان دیده از جهان پیش از این که  گذاشتم ورا با کمال میل با مادر کلان در میان می  هااین پرسش

 سبزی پالککچالو و  یا این که برای آخرین بار برنج و  م. کردصحبت می این مسایل در باره  بپوشد با او 

های کنم شیوه زندگی مادر کلان را به نسلمن سعی می  خوردم. حالا او نیستپخت مادر کلان را می دست 

 آینده انتقال بدهم.
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: پند پنجم  

!زندتان هم گپ میلباس های که  یدباشمتوجه   

او مانند دیگران  ،شروع کند را یک رفیق خوب من شغل جدیدی پیدا کرد و خواست کارش وقتی 

  یک آ .دگرد  عضوی از گروه همکاران در فضای کاری جمعی خواست هرچه زودتر وارد جامعه شود و می 

تر به همان میزان آسان تر باشداین بود که هرچه بیشتر با همکاران خود همرنگ  درس که او گرفته بود

را یاد   در سر کار مربوط به لباس معیار های. اولین قدم این بود که باید تواند با همکاران ارتباط بگیردمی 

گرفت. می   

اگر او به عنوان مثال در جلسه  اول روز کاری با   مشکل این بود که روز اول کاری چه نوع لباسی بپوشد.

در این صورت او   به تن دارند "تی شرت"و  کاوبایدید که همه همکاران پتلون شد و می دریشی ظاهر می 

در این صورت ناهمخوانی لباس کاری او   کرد.گشت و کالا بدل می باید وقت نان چاشت پس به خانه بر می 

ماند دیگران تصور از طرف دیگر اگر با دریشی خود تا آخر سرکار می  با دیگر همکاران خیلی واضح بود.

کاری در این صورت همخوانی لباس و تیپ نشان بدهدو خوشزیبا خواهد خودش را کردند که او می می 

خورد. شد و بهم می همکاران خراب می   

 من از رفیقم پرسیدم:»این مشکل را چه رقم حل کردی؟« 

. موتر را  تر از این که کارم شروع شود با موتر سرکار رفتم»یک روز پیش راضی گفت:او با لحن از خویشتن 

پیش از این که همکاران من جا . آنکمی دورتر از محل کار پارک کردم تا همکاران جدیدم متوجه من نشوند

«. های کاری همکاران نگاه کردمبه لباسداخل ساختمان بروند   

یک ردیابی ساده و خیلی موثر. ی بگویم.پولیساگر به زبان   

  

اما او متوجه چیز مهمی شده بود. ما توسط   ،شود گمان کرد که رفیق من کمی زیاده روی کرده استمی 

معیار های   های متفاوتزیرا مناسبات مختلف و گروه  .شویمارزیابی و قضاوت می  ،نوع لباس پوشیدن ما

د عضوی  نخواهبلکه می  افراد اندک سرکش که نمی خواهند از جمع بیرون باشنددارند.  مختلف برای لباس

   ند که لباس همرنگ جماعت مهم است.نرا به خود یادآوری ک مسئلهد بهتر است این ناز جمع باش

از جمله   دارند داوریها پیشکنند که نوجوانان سویدنی نسبت به آنحس می تبار خارجی  خیلی از نوجوانان

در واقع تصویر کلی و عمومی  ریداری" ادیداس" Adidasriddare لباس نوع لباس پوشیدن شان. در مورد

اما در   . میزان وجود حقیقت در این قضاوت قابل بحث استیک نوجوان مهاجر حاشیه نشین است

  کند.مناسبات مختلف نقش مهمی بازی نمی 

کثریت  برای رفتار خاص قرار   ی لوسمب  جامعه مردمحقیقت این است که نوع خاصی از لباس در نظر ا

و   پولیساحساساتی است و در برابر  و می گرددبه سادگی توهین شخصی که  . به عنوان نمونهگیردمی 
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کثریت جامعه  دارد. ی کینه و دشمن  ا

چه چیزهای بهتر  شود شکستاند.داوری را چگونه می و مهم این که این پیش داوری استاین یک پیش

 ؟ داوری جامعه نسبت به خویش را بشکنیمکه به جای شکستن خویش در جامعه پیش  است

کثریت جامعه اینپیش  اگر  Adidasهای پتلون  تبار به طور غالبخارجی  که نوجوانان باشد داوری ا

آزاردهنده رفتار  آویزان روی شکم شان "گوچی " Gucciرنگ  های طلایی پوشند و با بکسگمی  "ادیداس"

که   بدهید بدون مشکل بزرگ نشانمی توانید با پیشینه خارجی  شما به عنوان بچه نوجوان بنا بر این ،دارند

کثریت مردم انجام می دهند  پوشیدن  با تا حدی این کار را می توانید  .داوری استپیش یک فقط آنچه را ا

" به یک زبان دیگر صحبت می کنند و تا حدی هم با دور ادیداس"که به غیر از زبان لباس  لباس های دیگر 

 نمودن اندک رنجی از خود تان، انجام بدهید.  

و هیچ مانعی هم نیست که نتوان   که لباس ادیداس سمبل آن باشد ندارددینی وجود مسلم است که 

 شخصیت مناسب است.  دهندهلباس مناسب نشان لباس ادیداس را در الماری خانه گذاشت.

هامشوره به سویدنی   

  قکنند تا حد ممکن صادی که به تو نگاه می خواهی که در برابر کودکانبالغ و بزرگ می به عنوان یک انسان 

به  کنند.ها به تو نگاه می که تو چیزهای داری که به آنها یاد بدهی دلیلی است که آن  این -و راست باشی 

اعتماد نوجوانان را به طوری که  ،به طور خوب برخورد کنی  مسئلهاین همین دلیل خیلی مهم است که با  

بینی که یک جوان  اگر می  .یوشاش دوستانه متوجه شود زمانی که کسی از جمع دور می  دست بیاوری و 

شود اگر او را راهنمایی کنی تا  رود چیزی نمی به مصاحبه کاری می پطلون ورزشی/ لباس نامناسب با 

آن مرد جوان بدون  . داشتنی و خوب استبرعکس این کار دوست  لباس مناسب مصاحبه کاری بپوشد.

 شک داشتن کار را نسبت به داشتن آن پطلون ورزشی خودش، ترجیع می دهد. 
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های مهربان یاغی  

پیاله را از دست راست به دست چپ   .عرق کرده مادرم بیفتد بین انگشتان دستپیاله چای نزدیک بود از 

و   . من در سکوت او را زیر نظر گرفته بودمو پیاله را از نو از این دست به آن دست گرفت بازهم نشد گرفت.

   پیاله را ثابت بگیرد. مادر موفق شود و امیدوار بودم که

روی داد و آن زمان من در افغانستان  ۱۹۹۲زمستان سال این شاید عجیب به نظر برسد اما این اتفاق در 

رفتن با رو  شرایط خاص بود.  ،یمیاین است که بگوکه می توان از آن زمان کرد  ملایم ترین توصیفی  بودم.

را  یان کابل ر، مکروما طقهمن ،در حالی که جنگجویان یاغی   برای این که زمان بگذرد پیاله شیوه مادرم بود

.تصرف کرده بودند  

آوازه بود که نیروهای جنرال   گرفته بودیم.ها در زیرزمینی بلاک ما پناهپنجاه تن از همسایه ما همراه با

بودیم که مانند زغال   ی زیر زمینیو نیم شبانه روز در  یک خواستند وارد شوند.دوستم جنگ سالار می 

های چای در دست در آن  و بزرگ سالان با پیاله  تاریک بود. غذایی وجود نداشت اما آب و چای فراوان بود

هوا بسیار گرم بود. نوشیدند زیرا همه زیاد چای و آب می  رفتند.خرابه این سو و آن سو می   

سرکوب شده   ،و تقلا برای بقا نالینیکه حس گرسنگی بزرگسالان توسط ترس و هراس حاکم و ادر در حالی 

کاوی  پناه بردن در تهکردیم و سی ساعت از سی و شش ساعت از گرسنگی گریه و زاری می ها بود ما طفل 

 چشم پتکانبا دیگر کودکان   ما. من هفت ساله و برادر کوچکم پنج ساله بود  بدون غذا سپری کرده بودیم. را

در اتاق  های بزرگسال پدر و مادرها و همسایه سر . یک جای خوب برای پنهان شدن، پشتکردیمبازی می 

با ما کاری  اما بعد از لحظاتی دیگر  کردند مانع بازی ما شوند.کاوی بود. در آغاز بزرگسالان کوشش می ته

شود که ما گرسنگی خود را فراموش کنیم.کردند که بازی کردن باعث می آنان گمان می  نداشتند.   

کردند چه بر سر  می ما را پیدا جویان کردند که اگر جنگ های را بیان می حدس و گمان  بزرگسالانگاه در پناه

و شعار بدهیم: زنده باد دوستم؟« رون برویمتوانیم بینمی »کسی یک ایده را مطرح کرد: .ندآورددر می ما   

نکنند.«ها به ما اعتماد کسی دیگر گفت:»خطرناک است. تصور کن که اگر آن   

شاید علت این کار   این کار را کردیم.دانم که ما چگونه از زیرزمینی بیرون شدیم اما سر انجام ما  من نمی 

و فشار جمعیت بمانیم. کمبود غذا بود. یا این که دیگر توان نداشتیم در آن زیرزمینی گرم   

های  توسط سربازهای جوان با دریشی  های بلند منزل آمدیم منطقهبین آپارتمانوقتی ما، در را باز کردیم و 

دست به غارت   کنند. آوازه و دروازه بود که نیروهای دوستم وقتی جایی را تصرف می سبز تصرف شده بود

رسید.یان از این قاعده مستثنی به نظر نمی رو خانه ما در مکرو زنندو یغما می   

دستم  قتی من و .تا دستم را پیش کنمو به من گفت  جوی جوانی ما را ایستاد کرد رفتن به خانه جنگدر راه  

در مرکز خرید منطقه ما  ها را حتمن از کدام مغازه مقدار زیادی ساجق داد. ساجقاو به من را پیش کردم 

او را می  دار که مطمینا ما یک مغازه  و  کردندکه احتمالا خانواده ما از آن خرید می   ای یک مغازه گرفته بود.

کردم. طور فکر نمی . اما آن زمان این شناختیم  
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ها آن کنند؟چرا همه پشت سر سربازان دوستم بدگویی می به مادرم که دست مرا محکم گرفته بود گفتم:»

 خیلی هم مهربان استند.« 

از مرز گذشته وارد منطقه پیشاور پاکستان شدیم. روز بعد ما افغانستان را ترک کردیم و   

ها همه شب  ها و ماماهایم به پیشاور رسیده بودند.، خاله پیش از این که ما به پیشاور برسیم، مادر کلان

چیز  اما هیچ چیز، عجیب و غریبی نبود. جا بسیار تنگ بود.خوابیدیم و می ها روی توشکباهم در یک اتاق 

و فهمیدم که کودکان هر کدام اتاق مخصوص خودشان را   معجیب و غریب زمانی بود که من به سویدن آمد

نسبتا  ، چنین چیزی در کابل برای ما غیر قابل تصور بود با این که ما یک اتاق مخصوص تو که کودکی  دارند.

تا وقتی که من هجده ساله شدم و از   ، من و برادر و خواهرمحتی زمانی که ما در سویدن بودیم .مرفه بودیم

  .کردیمباهم در یک اتاق پانزده متر مربعی زندگی می باید خانه کوچ کردم 

همنشینی می کردند ، باهم خوردندرسید که همه خانواده باهم غذا می به نظر نمی عجیب در پاکستان اصلا 

های بزرگ پر از برنج و  و بشقاب  کردند. هنگام غذا، دسترخوان را هموار می خوابیدندمی و همه در یک اتاق 

دو یا سه نفر   شدند.و دور هم نشسته مشغول غذاخوری می  چیدندو گوشت و کچالو را  می  سبزی پالک

ما بسیار زود یاد   خوردند نه با قاشق و پنجه.و غذا را نیز با دست می  خوردندغذا می غوری ور یک بشقاب د

 به صورت عادلانه به همه سبزی پالکغذا را طوری تقسیم کنیم که گوشت و کچالو و برنج و گرفتیم که 

 تا همه سیر و راضی باشند.  ها حاکم بوددر تقسیم محتوای بشقاب نوعی نظم همیشه .برسد

 »بگی نی گوشت بخور، مه خو بیخی سیر شدیم«

 بگی خودت بگی« مه قبلا  یک توته گرفتم شما بگیرید  » نی نی 

 . «همی توته گوشتهو بسم اس. تو بگی  » نی نی نی مه صبحانه زیاد خوردیم

کمیته ملی در   به عنوان کارمند دولتی پدرم  ، پدرم به امریکا سفر کرد. بعد از مدتی اقامت در پیشاور

در   المپیک های . در مراسم افتتاح بازیبه کشورهای خارج سفر کرده بود و ریاست تربیت بدنی المپیک 

از طریق شبکه  حالا  . اود گرفته بو در دست او بیرق افغانستان را  ۱۹۸۸در سال  "ولیس" Seoulشهر 

پدرم برای ما این شانس را   ارتباطی اش موفق شده بود تکتی به دست بیاورد و به امریکا سفر کند.

  کرد وشد. اول پدرم سفر می ما هم باور مان می  که زندگی را از نو در غرب شروع کنیم. کردبینی می پیش

پدرم با  کمک یکی  ۱۹۹۶تابستان سال  شدیم.به او محلق می ما  شد که پناهندگی بگیرداگر او موفق می 

ر  و برادر کوچکم و خواه مسولیت منمادرم  و ما، در پیشاور ماندیم و ما را ترک کردخویشاوندان خود از 

 . را به دوش گرفت کوچک تازه به دنیا آمده ام

در داخل طیاره، پدرم با نفری که پهلویش نشسته بود قصه  پدر برای ما قصه کرد که بعد چه اتفاق افتاد.

 .  خواهد به امریکا برود و تقاضای پناهندگی کندمی که نموده بود 

و امریکا ویزه و اقامت دادن به  بسیار سخت است مسئله این گفته بود نفر نشسته بر چوکی بغلی 

بلند را فراموش و هوایش فروکش   پدر دیگر انتظارات بالا  د کرده است.وپناهندگان را بسیار سخت و محد

پدر برداشت ابتدایی خود را داشت که با گفتن این که جنگجویان خانه ما را گرفته و ما از ترس  کند.می 
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:»طیاره   گفته بود  بودمردی که کنار پدرم نشسته  گیرد.جنگ فرار کرده ایم به سادگی اقامت امریکا را می 

 در سویدن نشست دارد. از طیاره پایین شو و در سویدن تقاضای پناهندگی بده.«

 :»سویدن؟« گفته بودبا تعجب  بود هیچ چیزی در باره سویدن نشنیدهآن هنگام پدر  که تا حالا 

کشور خوبی است و برای پناهندگان حق و حقوق خوبی قایل  سویدن :»گفته بودمرد نشسته کنار پدر 

 .«است 

کند پدر از طیاره پایان م نشست می لشود. وقتی طیاره در میدان هوایی استکههمین طور می  مسئلهو 

مرزی میدان هوایی   پولیسپیش  . اوکندتیک صرف نظر می تلانو از سفر به آنسوی اقیانوس ا شودمی 

اداره مهاجرت   نظارتخانه/توقیفگاهیک   پدر را در کند.دهد که تقاضای پناهندگی می رود و توضیح می می 

   داند که آنجا کجا بود.تا منتظر تصمیم اداره مهاجرت شود. پدر هنوز نمی  بردمی 

» مرغ آن دوره بهتر از مرغی بود که بگوید:به شوخی زند عادت دارد که پدر هر وقت در باره آن دوره گپ می 

   کردم.«من تصور می 

 د.شو می مواجه  از سویدن   خطر اخراج و تقاضای پناهندگی  با ردنیز پدرم  اداره مهاجرتتوقیفگاه اما در 

برای پدرم در مورد   .فرستندمی و ترانسپورت  طیاره تکتتاریخ و اطلاعاتی مربوط به  برای اخراج پدرم 

های امید چراغبا این خبرهای بد، تاریخ اخراج، تکت های طیاره، زمان و ترانسپورت معلومات داده بودند. 

اما سرنوشت بار دیگر بازی تازه  ما بیاید.  دوباره نزد که گیردمی د و او آمادگی شو می  پدر دوباره خاموش

شخص   و شودهم صحبت می  داره مهاجرتاتوقیفگاه در  یک شخص بازداشت شده   باد و پدرم کنمی 

گوید می اما پدر در پاسخ  .ندوکیل بگیرد و از اخراج خودش جلوگیری ککه  گویدمی به پدرم  اشت شدهبازد

:»در سویدن تو حق داری که  گوید می  پاسخ به پدرموی در  ندارم که به وکیل پرداخت کنم.«پول  :»من

 . تو حق داری که تقاضای بررسی مجدد و کندوکیل را دولت پرداخت می مصرف/پول وکیل بگیری و 

 استیناف کنی.« محکمه

و مسیر کاملا   کنندخوریم که زندگی ما را از این رو به آن رو می برمی  به افرادی ما گاهی به صورت اتفاقی 

برای پدرم همان شخص که در چوکی کنار پدرم در طیاره نشسته بود و این  گذارند.تازه پیش پای مان می 

به  ها بود.وکیل پدرم نیز یکی از این نوع آدم گاه اداره مهاجرت چنین نقشی ایفا کردند.بازداشتی در اقامت 

  مدافع  کند که وکیلحتی مهاجرین بدون پول را تضمین می آنان و سیستم حقوقی سالمی که  خاطر

یکی از کشورهای که چند صد سال از  کنیم.امروز ما در یکی از بهترین کشورهای جهان زندگی می  ،بگیرند

 صلح. نبوده است.  ها از آن برخوردارنعمتی برخوردار است که هیچ وقت افغان 
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 پند ششم

!یک آشنای بزرگ سال پیدا کن که خیرخواه تو باشد  

 

  پولیساما برای   .شوم پولیسمدتی استراحت کردم و بعد تصمیم گرفتم که   پس از فراغت از لیسهمن 

 پدرم. دوم  ودانشگاه پولیس وارد شدن به اول   :مواجه بودممشکل دو  شدن با

در رشته حقوق درس بخوانم و وکیل  در دوران تحصیل در لیسه با پدرم به این توافق رسیده بودم که من 

که وکیل شدن در سویدن دقیقا همان چیزی  هرچه زمان گذشت من بیشتر و بیشتر متقاعد شدم شوم.

 دیده بودم. The Guardianو   Boston Legal, The practice امریکایی  های نیست که در من سریال

نر بگیرم. وقتی به پدرم گفتم که به جای رشته   که مرا مجبور کرده بودند که از شاخ گاو بود باورم بر این

این که من به قول خودم ناامید و مشکوک شد.  درس بخوانم پدرمدانشگاه پولیس م در اهخوحقوق می 

ی روی آورده بودم مشکل نبود. مشکل در اینجا بود که پدرم تصور  پولیسوفا نکرده از رشته حقوق به رشته 

   رسیدم.سویدن نمی اداره پولیس قام بالا در ام به م تباریکرد که من به خاطر تعلق می 

  «سویدن به یک خارجی اجازه بدهد که همراه آنان کار کند؟ پولیس گفت:»چراپدر می 

او گفت اگر ما در افغانستان می بودیم مطمینا  کارمندان ادارات، شرایط را برای خارجی های ساده لوح که  

 می خواستند در آنجا کار تقاضا کنند، دشوار می ساختند.

این  انگار   »چرا چنین چیزی در اینجا روی ندهد؟« و طوری گفت کهپدر بعد از شرح این مطلب گفت:

 طبیعی است.  کاملا  یک چیزی موضوع 

من تصمیم گرفتم که یگانه شیوه که بتوانم پیشداوری های پدرم را در مورد ادارات سویدنی و امکانات من  

برای پیشرفت، نادرست ثابت کنم اینست که برای شامل شدن در دانشگاه پولیس درخواست نمایم، در آن  

 شامل شوم و سند فراغت خود را بگیرم.  

قبول شدن در   به عبارت دیگر یک بخش ویژه درسپس با مشکل دوم برخوردم، یعنی خود پذیرفته شدن. 

آمدم و از آنجا که وضعیت  می  بازی برمن از پس آب  داد.بیشتر  از دیگر مسایل مرا آزار می دانشگاه پولیس 

در مقابل قبل از مصاحبه  برایم سخت نبود. نیز در نهُ دقیقه من بسیار عالی بود دویدن دو کیلومتر بدنی 

 هاشناسو روان هاپولیس توسط ها مصاحبه این زیرا های شمولیت خیلی احساس اضطراب می کردم. 

 ؟بدهمند؟ من باید چگونه پاسخ سپر می از من های را نگران این بودم که آنان چه سوال  و من شد.انجام می 

 ؟ استها درست  کدام پاسخ

را  مسئلههای آنان جواب  م.ردکمی تحقیق ک  مسئلهدر مورد  وبا تجربه تماس گرفتم  پولیسمن با چند 

 هاکدام جواب درست یا غلط در مصاحبه ها گرفتم این بود کهپولیس من از پاسخی که  .آسان نساخت
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کنی تا توسط دلیل و استدلالت  استدلال می   د به این که:» تو چگونهو شمربوط می  مسئله. بلکه وجود ندارد

 .ی سخنت برسی«طقبه نتایج من

پروسه پذیرش در توانستم برگردم و از پدرم بپرسم که نمی  ساختم؟ناراحتی خودم را آرام می من چگونه 

نهادهای سویدن مشکوک   به کل در زیرا پدرم .تا پذیرفته شوم چه کار کنمچگونه است و من  پولیساداره 

 .زنگ زدم "تومی "Tommy  آقای . به جای این کار من بهبود

  منطقه  را ازپسرش هفته سه بار   "تومی " کردم.تمرین می   دوجو پدر یک رفیق من بود که پیش او  "تومی "

Lidingö"منطقه  به استکهلم "لیدینگوNäcka  "در جایگاه تماشاگران   خودش آورد ومی  استکهلم "نکه

پدری  یک  "تومی " برگردد. "لیدینگو"به  دو باره تاماند که تمرین ما تمام شود و منتظر می ا .نشستمی 

   داد.همیشه مورد تشویق قرار می نیز بود و مرا  مسئول

   ." اگر به کمک ضرورت داشتی به من بگو "او معمولا به من گفت:

بیان کنم او سخنان  "تومی "از مصاحبه برای  را پیش از این که من نگرانی اموقتی برای "تومی" زنگ زدم 

   مرا به کاری دعوت کرد یا بهتر است بگویم به من دستور داد که آن کار را بکنم.مرا قطع کرد و 

 های بخشرییس مربی ورزشی نام دارد و او  "روبرت"که  گفت:» یک رفیق دارمبدون تعلل  "تومی "

او این چیز ها را   از او بپرس  .سازمو صنعت است. من زمینه ملاقات ترا با او فراهم می  تجارتی  رگانی باز

 .«می داند

. او اول از من سوال  زیر عرق شدم و دو ساعتو صحبت کردم نشستم  "روبرت"هفته بعد من با چند 

بکند چگونه  توها را از سوالی شبیه این سوال شناسو روان پولیسکرد که اگر کرد و بعد راهنمایی می می 

ی شکل گرفت اعتماد به نفس من خیلی پولیسپروسه پذیرش در رشته  وقتی  بعد یک سال .ی جواب بده

 بالا بود.

که چرا مرا در رشته   را . من هرگز دلیل اینپذیرفته نشدمدانشگاه پولیس ها در تمام آمادگی  باوجوداما من 

من شاید به خاطر این بود که من هنوز خیلی جوان پیدا نتوانستم. احتمال رد شدن  ی قبول نکردندپولیس

متقاضیان تحصیل در رشته  اوسط سن   بار اولی که تقاضا کردم تنها بیست و دو سال داشتم. بودم.

نیز بار اول قبول نشده  ها صحبت کرده بودم های که من با آن پولیس  ی بیست و هفت سال بود.پولیس

کردند که بار دیگر تقاضا  بلکه بار دوم و بار سوم تقاضا کرده بودند تا قبول شوند. آنان مرا تشویق می  ندبود

با وجود این مسایل نیز من   دانستم که وارد شدن با اولین تقاضا در آن زمان بسیار سخت بود.من می  کنم.

کلپ ورزشی   Gym. نه به چهار روز روی تخت افتادم و به حال خودم افسوس خوردم  دچار افسردگی شدم.

خوابیدم و ها بسیار دیر می های تلویزیونی نگاه کردم. شب و فقط سریالفقط  کردم. رفتم و نه کار دیگر

:»چند وقت است که با این پرسید اوزنگ زدم.  "تومی "بعد دو باره به  شدم.روزها بسیار دیر بیدار می 

 وضعیت دچاری؟« 

 گفتم:»چهار شبانه روز است.« 

طور  سه روز دیگر هم همین  ، آدم باید دلش به حال خودش بسوزد.است رمالونُ . کاملا فهممگفت:»می 
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که دوباره به زندگی عادی  زنم و آن زمان انتظار دارمزنگ می  توبه  روز اما روز دو شنبه پیشین .ادامه بده

 « شنویم.می بعد . چند روز برگردی و برای پذیرفته شدن در سال آینده برنامه ریزی کنی 

  گفت. چند روز دیگر هم دق و پریشان ماندم. بعد از این حالت "تومی "گونه رفتار کردم که و من همان

 کردم قبول شدم. دانشگاه پولیس  خسته شدم. چند سال بعد وقتی تقاضای تحصیل در 

احساس کردم که از   وقتی  بحران پناهندگان جریانو در  ، کرده بودم  کارم را شروع پولیسوقتی به عنوان 

و قوانین و  شان را در جامعه سویدن پیدا کنندبه کمک هموطنانم بپردازم تا راه ی دست کشیدهپولیس

  و کمک تماس گرفتم تا از او مشورت "تومی "با ی جامعه را بشناسند، دوباره هانورممقرررات و فرهنگ و 

شرح دادم اما هنگام صحبت کردن با او شک و تردید خودم را هم  "تومی "را برای  نظرات خود من  .بگیرم

اتکا به نفس و از خودراضی بودن نبود   آیا این یک نشانه ؟ریختمآیا داشتم آب را روی سرم می   بیان کردم.

سراسر  در برای سخنرانی  خصت گرفته و به سیر و سفر فقط بعد از چند سال کار به عنوان پولیس ر 

   ؟بیآورمسویدن روی 

 . :»به نظرم تو مسولیت خود را در زندگی پیدا کرده ای«پاسخ گفت "تومی "

مهم بوده باشد که تا  در زندگی ام "تومی" ممکن بیشتر از هر کس دیگر برای آن تصامیم سرنوشت ساز 

کنون آن تصامیم را گرفته ام. او در نقش یک بزرگسال بوده است که همیشه توانستم به او مراجعه کنم و   ا

 طوری که می دانم او خیرخواه من است.  
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 دانشگاه پولیس

ایستاده بودم که خبر پذیرفته شدن   "ستادکریستین" Kristianstadبیرون شهر   "اوهوس"Åhus در ساحل

گری و مربی  ۲۰۰۹. از سال را دریافت کردم" وکشو"Växjöدر شهر دانشگاه پولیس ی پولیسدر دانشکده 

این رشته   .بود" وکشوقبلی"خواندم که یک برنامه درسی  ورزشی در دانشگاه  ورزش را می  مدیریت

را در باره ورزش،    هااین و رهبری بود. همه هااقتصاد شرکت  پروژه، بردپیشهای شامل مضمون  تحصیلی،

ی قبول  پولیسها طرح دوم من بود که اگر در رشته و اینخواندیم های ورزشی می ، کلوب مسابقات ورزشی 

 ها را بخوانم.نشدم این

وسایل فوتبال ساحلی  بود و به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی مشغول تنظیم ۲۰۱۱حالا آخر بهار سال 

دانشگاه   پذیرفته شدن در  .بودم "اوهوس"Åhusهای ساحلی از جمله فوتبال ساحلی در آغاز بازی پیش از 

از رشته   من یک سال دیگر درس داشتم و بعد برای من یک رویا بود که حالا محقق شده بود.پولیس 

 کردم. اما حالا باید تحصیل خودم را در این رشته قطع می  شدمفارغ التحصیل می  ورزشی برنامه

 ان آینده بودیمپولیسهایم که صنفی شد، من و هم  اول سال تحصیلی در پاییز شروعسمستر/ترم وقتی 

"بیتی رودین" مدیر "دانشگاه لینه"  Betty Rohdinدانشگاه توسط  تالاردر شگاه توسط مدیر دان

Linneuniversitet  درVäxjö   )را خواند و گفت  نامم  . یادم هست زمانی کهآمد گفته شدیم خوش)وکشو

خواستم  واقعا می آیا . این آغاز یک کار بزرگ بود. یعنی چه اندازه اضطراب داشتم   به کدام صنف بروم

 کردم؟ قعا دوستان جدید پیدا می وا آیا شوم؟  پولیس

علم حقوق را  اساسی یک وکیل که استاد مهمان دانشکده بود اصطلاحات   درس اول ما درس حقوق بود.

 ختهگفت و روی تهای مخصوص علم حقوق را تندتند می او اصطلاحات و عبارت  کرد.برای ما تشریح می 

   همه اش هم به لاتین بود. نوشت.می 

همه لغت و اصطلاح   یک شاگرد در باره آن سپس  آید.«ها در امتحان می بعد هم استاد با جدیت گفت:»این

و وکیل هم پاسخ گفت. بعد همه باهم روی مسایل   هایی کردحقوقی و آن هم به زبان لاتین پرسش

 ای کردیم. های پیچیدهحقوقی بحث 

   به راستی که آب یخی روی سرم ریخت.آیا به جز من دیگران همه فهمیده بودند؟ جا چه گب بود؟  این

  کمتر و کمتر مسئلهیی ارزش پایه اساسات علم حقوق گذشت احساس کردم هرچه از ساعت درسی 

یکی آه کشید و  رسیدند.به نظر می  و تسلیم دیگر نیز خستهشاگردان   به زودی متوجه شدم که .شودمی 

اما هیچ کس جرات اعتراض را نداشت زیرا اعتراض در چنین موقعیتی، کار    اش را روی کاغذ انداخت.قلم

خنده و قاه    اب دانشگاه پولیس شاگردان صنف های دوم و سومباز شد و   تالار وازهناگهان در احمقانه است.

 قاه به صنف هجوم آوردند.

  .ناراحت کنم آن لازم نبودم خودم را برای بخشی از تمرین ورودی ما بود. درس علم حقوق در واقع



 sida 67 

زیرا زبان سویدنی ام و  در بیرون و میدان عمل نیاز دارند مرا  که در طول تحصیل معلمین بارها اشاره کردند

از همان زمان تحصیل احساس خوش  ها دارند.فرهنگی ام غیر از آن چیزی است که سویدنی  هایتجربه

 آمدی نموده و احساس نمودم در نیروی پولیس به من ضرورت دارند.   

ها آماده  و جیمکلپ های ورزشی گیرم که چگونه خودشان را در می پیام ها آمده حالا من هر از گاهی از تازه

های که در طی سال .شامل دانشگاه پولیس شوندی قبول شوند و پولیسکنند تا بتوانند در امتحان می 

کرد این  می نهایت خوشحال چیزی که مرا بی  .ها داشتمآمدههای سخنرانی برای تازهبرنامه بودم و  پولیس

های با پیشینه خارجی به عنوان یک پولیس به من و  های مختلف کره زمینها از بخش جوان بود که 

 ند تا به رویاهای شان برسند.کرددر خود دل و جرات پیدا می ند و ردکخیز نگاه می تخته

آیا  سوال کرد:»  "صبینه"Sabina سخنرانی داشتم دختر جوانی به نام  "سکونها"Skåneوقتی من در کمون 

 « باشد؟ پولیسدختری از افغانستان هست که در سویدن 

های پولیسدختری از افغانستان در میان اما ظاهرا  .شناختمبود باید می می اگر  من در پاسخ گفتم:»

 .«سویدن نیست

 در سویدن خواهم بود.«افغان زن   پولیسصبینه گفت:»پس من اولین 
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 فرهنگ تماشاچی  

 می  او برایم از طریق فیسبوک پیام. بیست و یک ساله و یک پسر افغان است که تنها به سویدن آمده 

خواهد باهم ملاقات داشته باشیم.  که می  دهد  

  ؟«در مورد حرف بزنیمشود از طریق فیسبوک :»نمی نویسممی 

«ببینیم. از نزدیک دارم همدیگر رابرای شما ممکن باشد من دوست  اگر گوید:» علی می   

توانم توضیح بدهم که چرا  نمی  شناسم و این بار اول است که با او تماس و سخن دارم.من علی را نمی 

به دیدار علی رفتم. ریل خریدم و با "هلمستاد –استکهلم " تکتاحساس کردم باید او را ملاقات کنم.   

 

  نشستیم و قهوه و چای تقاضا کردیم. ریلنزدیک ایستگاه مرکزی  "تلو گرند ه" Grand Hotelما در لابی 

  .وقتی من قهوه گرفتم علی شوخی کرد و گفت:»بیخی سویدنی شده ای«

هردوی ما خنده  خورم.«می هم ها یگان پیاله چای من از خودم دفاع کرده گفتم:»من معمولا بعد از چاشت 

   کردیم.

آنچه را که علی بعدا  برایم گفت می تواند مثال روشنی باشد از تصادم فرهنگی که در آن یک شخص از  

)و به مهارت   از روی شانسبا کشوری مواجه می گردد که   ،برای بقاهای بلند معیار یک جامعه دارای 

 اندک( توانسته است در بیشتر از دو صد سال از جنگ خودداری نماید.  

رغم این که من  از زمانی که کودک بودم به من گفتند دروغ بگو. علی  گونه قصه کرد:»علی برای من این

 ایران بتوانیم در کشور من و خانواده ام برای این که .در کودکی یاد گرفتم که من ایرانی نیستم متولد ایرانم

شدی و تحقیر می  برملا می گردید،هویت افغانی ات  بهترین حالت اگر. در تمام زندگی دروغ گفتیم بمانیم

به افغانستان رد  ا همراه با خانواده ات زد و تر خانه ات را می   در   پولیسدر بدترین حال  .از تو باج می گرفتند

. کرد مرز می   

که اصالتا ایرانی   گفتمبروم، اما برای مکتب رفتن باید دروغ می  وقتی شش ساله بودم توانستم به مکتب

و همچنین توصیه کردند که این دروغ را در طول تحصیل  را به من گفتند  مسئله. پدرم و معلمم این استم

   داد.خواندن می در مکتب بگو که اصالتا ایرانی استی. دروغ گفتن در باره هویتم به من امکان درس 

که توسط نیروهای کُرد   من و چند رفیقم سر مرز ایران و ترکیه بودیم ۲۰۱۵بحران مهاجرت در سال در 

ها . آنهای روی لباس شان اشاره کردندو به نشانه استند "پ ک ک"بازداشت شدیم. گفتند از نیروهای 

رفتیم تا عملیات تروریستی  می ستان بودیم که به ترکیه های افغانکاملا باورمند بودند که ما از جهادیست 

. خواهند ما را تیر باران کنندکوه بردند و داخل اتاق کردند و گفتند که می ها ما را در بالای آن انجام بدهیم.

و ربطی به داعش و طرفداری از   اهل تشیع و از ایران هستیم مها را متقاعد کردم که من و رفیقانمن آن
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به  و از شیعه تنفر داشتند. ها اهل تسنن بودنددانستد داعشی دانستم که آنان می من می  داعش نداریم.

تر داشته باشیم. آنان ما را آزاد کردند و اجازه دادند به  رویم تا یک زندگی راحتها گفتم ما به اروپا می آن

و رفیقانم سنی و از   که من در حالی  .و رفیقان مرا نجات داد  من این بار دروغ گفتن جان ترکیه برویم.

 افغانستان بودیم. 

بگیرم تا بتوانم به صورت  متحد اجازه اقامت موقت از سازمان ملل وقتی به ترکیه رسیدم مجبور بودم

ها زیاد و افغان  متحد در صف تقاضای برگه اقامت از سازمان ملل قانونی در ترکیه اقامت داشته باشم.

ها چندین روز زیر باران و در آن سرما به صف ایستاده بودند و نوبت به  . خیلی ها بسیار کم بودندایرانی 

اداره مهاجرت سازمان   بعد از چند ساعت ایستادن به صف متوجه شدم که کارمندان ایشان نرسیده بود.

به ایرانی ها در مقایسه به افغان ها التفات بیشتری دارند و به آنها اجازه می دهند تا در صف   متحد ملل

 جلوتر بروند.

وقتی درک کردم که خود ملل متحد بر اساس قومیت با مردم برخورد تبعیض آمیز می کنند، خونم به 

  جوش آمد. 

  به سوی کارمند سازمان مللکنم و فارسی ایرانی را بسیار روان صحبت می  اما از آنجا که من متولد ایرانم

.  از صف خارج شدم و مجوز اقامتم را بسیار زود گرفتم  رفتم و خودم را به دروغ ایرانی معرفی کردم. متحد

 در ترکیه را زود بگیرم.  جا هم کمک کرد تا اجازه اقامتدروغ گفتن در این 

نگویم و خودم را کوچک  به ادارات راسن واقعی خود و دوستانم مشوره دادند که  فامیل در سویدن 

دروغ  .مبود  هدر مصاحبه اداره مهاجرت گفتم پانزده ساله استم در حالی که من هجده سال معرفی کنم.

گفتم و جواب رد گرفته  و احمقانه بود اگر من راست می  رسیدجا هم بسیار طبیعی به نظر می گفتن در این

مسیر اروپا را طی ، زیرا پس از یک سفر دشوار و نفسگیر  . کردماین خطر را نباید قبول می  شدم.اخراج می 

کردم که دروغ گفتن  و به این فکر نمی  تقلا برای نجات و بقا بودم مرحلهمن در  کرده به سویدن رسیده بودم.

 آورد. نسبت به سن و سال چه نتایجی به بار می 

بعد از این که اداره امور مهاجرت سن   کنم که جزوی از جامعه سویدن شوم.حالا بعد از سه سال تلاش می 

 من را ثبت نمود، اولین جواب رد خود را بدست آوردم.  

. وقتی  شرمممی م در باره هویت و سن و سالهیچ دوست سویدنی هم ندارم به خاطر این که از دروغ گفتن  

و می دانم که این می تواند برایم به  گویمپرسند من سن و سال واقعی ام را می مردم از سن و سالم می 

اخراج هم   مسئلهاگر نتیجه این باشد که مرا به خاطر این  .گرفتن اجازه اقامت در سویدن، تمام شودنقیمت 

 « گویم.بکنند من حقیقت را می 

زمانی که در دانشگاه پولیس تمرینات عملی داشتیم معمولا  استادان ما به شاگردانی که در تمرینات 

 اشتراک نمی کردند، اجازه می دادند تا در جایگاه تماشاچیان ایستاده و به پایین به طرف دیگران نگاه کنند. 
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از دستگیر نمودن یک مرد که زنی را در یک اپارتمان لت و کوب نموده   ،تمرینات هم مختلف و گوناگون بود

شد استادان ما را از  وقتی تمرین تمام می  کرد.تا دستگیر کردن کسی که در حال مستی رانندگی می است 

را ارزیابی کنیم و نظر خود   مانهایصنفی هم تا انجام تمرین ندکردبه صحنه دعوت می  انجایگاه تماشا گر 

؟ با قربانی چگونه؟ با  شداین که با کسی که از او شکایت شده بود چگونه برخورد می  را در باره آن بگوییم.

بودند؟ به کار بردهو اسلحه کاری چگونه اسپری اشک آور  دانشجویان با باتوم و و  شاهدین چگونه؟  

توانستیم رفتار شاگردان را در  می  .را ارزیابی کنیم تمرین کنندگانبه طور غالب برای ما راحت بود که 

تمرین وقتی  .توانستیممی کردیم که تمرین مشابه را خودمان بهتر انجام داده کنیم و فکر می  مواقعی نقد

  صنفی که هنگام اجرای تمرین هم ندپرسیدشد معلمان از ما که در تمرین شرکت نکرده بودیم می تمام می 

این بود که ما در جایگاه تماشاگران بودیم.  همه ما ما در کجا بودیم. جواب ها  

عمل دیگران را تماشا کنیم و   ندگفتو می  نددادقرار می تماشاگران استادان ما به طور عمد ما را در جایگاه 

  ما همانند تماشاگران بسیار مهم  .دریابیم که قضاوت کردن از جایگاه یک تماشاچی چقدر آسان است

های بیر در دست به تماشای فوتبال نشسته و به بازیگرانی که توپی را از  میان سال بودیم که با بوتل

خواندیم.ارزش می و آنان را بازیگران بی  کردیمداد و فریاد می  ندداددست می   

تماشاچی و قضاوت از جایگاه تماشاگران  در  تمرین های دیگر مرا به یادداستان علی و بسیار داستان 

ما از   که در انجام دادن تمرینات واقعی بود  اضطراب بدون آن فشار و استرس اندازد.می دانشگاه پولیس 

 شدانجام می   داوری ماو طبق پیش توانستیم توضیح بدهیم که وضعیت باید چگونهجایگاه تماشاچی می 

گرفتیم که تمرین را درست انجام داده نتوانسته بودند.ایراد می  هاصنفی و همزمان به هم  

و به احتمال زیاد باعث شده   او دروغ گفته بود آنچه علی انجام داده است به صورت روشن اشتباه است.

در   ساله بودند شانس اقامت گرفتن خود راشانزده که واقعا پانزده  پناهجو بود که بسیاری از کودکان

  دهپناهنبا درست به همان صورت که  ها در صف پیشی گرفته بود.. علی از آناز دست بدهند سویدن

پیش شده بود. در ترکیه   افغاناز پناهندگان خواندن خود ایرانی   

   کردی؟گرفتی چه می قضاوت در باره علی آسان است. اما اگر تو در موقعیت علی قرار می 

اگر   کردم که علی کرده بود.بگذارم باید بگویم که من همان کاری را می اگر من خودم را در موقعیت علی 

گفتم که من شانزده  و با بحران مهاجرت مواجه شده بودم احتمالا می  به سویدن آمده بودم ۲۰۱۵من سال 

از   بیارم به سویدن  تر و امکانات این که خانواده ام را ، آینده روشنچرا امکانات زندگی بهتر  ساله استم.

دادم؟ دست می   

. اما  دگوییدرست می  شما. در این مورد  گویید که تو دروغ گفته ای و دروغ گفتن بد استشما احتمالا می 

خواست زنده بماند.ننشسته بود. او می  علی در جایگاه تماشاگران اید.در جایگاه تماشاگران نشسته شما   
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 پند هفتم

نشان بده  علاقهمعقول در حد جدیدت   کشوربه   

اول که   از رفتن به مکتب و  سال  آموزش زبان سویدنی پیش  آمدیم، من و برادر کوچکم برای  به سویدن 

  از طرف مکتب   روزی  رفتیم.  " نکه"ر کمون  "سکورو" د   Skuru  های سویدنی، به مکتبصنفی نشستن کنار هم

از جمله دیدیم که  مناسبت روز تولد پادشاه سویدن به تماشای قصر شاه    به  Karl XVI Gustafرفتیم و 

این بازدید بر من    گرفت.ل می گُ   مکتبی   از  کودکان  چه شور و شوقی به و    چگونه  "شانزدهم فگوستا  لکار"

 مند شوم. سویدن علاقهشاهی ناگهان به قصر شاهی و سیستم  و تاثیر زیاد گذاشت

 

مضطرب و زیر    دانستم که کودکان. من می بود  با کودکانشاه  پاد و ساده  فروتنانه  برخورد   به خاطر  شاید این

. شاید  های در دست صف کشیده بودند تا پادشاه را گل بدهندتمام پیش از چاشت را با گل   و  بودند  تاثیر رفته

شاید   ت؟مند به شاه ساخمرا زیر تاثیر قرار داد و علاقه آن سادگی و صفای برخورد پادشاه با کودکان بود که 

 م؟ ه بودشد زدهشگفت   م پادشاهی پر از مدالشرهم از یونیفو

ها و معلمینم ابراز کردم همه شان حیران  صنفی هم برای به سیستم پادشاهی  را امعلاقهوقتی من عشق و 

   فهمیدن این پدیده برای من دشوار بود. سیستم پادشاهی استند. بردنها طرفدار از بین د و گفتند آنماندن

همین دلیل صد ها هزار  وقتی آلمانی ها از بابت نداشتن خانواده سلطنتی حتی حسادت می ورزیدند و به  

"ملکه سیلویا"    Drottning Silviaتن شان به سویدن سفر نموده بودند تا پادشاه و زن هموطن شان یعنی 

 را ببینند چرا سویدنی ها در پی حذف سیستم شاهی بودند؟ 

یا "خود را  jantelagenجا هم قانون شاید در این ها پیدا نکرده ام.من حتی تا امروز پاسخی به این پرسش 

که بگوید بیشتر از   کندگوید:»تو دیگه که هستی« و همیشه تلاش می می مطرح باشد که بزرگ ندیدن" 

 . و منم منم نکن اندازه خود سینه ات را بالا نده

قدرت به صورت این که و  یک پرسش سیاسی است خانواده شاهی حتی که  با گذشت زمان فهمیدم

ش من  بدون توجه به دلیل یک مسئله مشکل آفرین است.میراثی به وارثان تاج و تخت منتقل شود نیز 

های دور و بر من هیچ وقت علاقه و شوقی به  که سویدنی   است بسیار عجیب   مسئلهکردم که این فکر می 

نسبت به   هابسیار دو وجهی است. از یک طرف خیلی  مسئله .هنددسیستم سویدنی نشان نمی این 

خواهند  نمی  هااما همزمان خیلی  .کنندسیستم پادشاهی و به ارث بردن قدرت با شک و تردید برخورد می 

بدل شده  موروثی رسد به یک پدیده خانواده پادشاهی به نظر می  سیستم پادشاهی سویدن از بین برود.

 خواهی آن را دور بیندازی.که خیلی بدرد بخور نیست اما نمی  وچ کهنه پدریاند، چیزی شبیه یک ک  
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تر بشناسی این است که  درست که در آن زندگی میکنی را  ی یک کشوریک شیوه خوب و غنی برای این که 

 .در باره تاریخ، مردم و جامعه آن کشور کتاب بخوانی 

Michael Walzer "نویسنده امریکایی در کتاب خود به نام  "میکایل والزر  Om tolerans  "  در باره

کثریت مردم یک کشور، اقلیت مهاجر را زودتر می  که نویسد( می ۱۹۸۸) " شکیبایی    اقلیتپذیرند اگر آن ا

در  برای فرهنگ واحد کشور میزبان نشان بدهند.لیک وسمبمختلف  ها و آداب علاقه متقابل به سنت 

چهارم ماه جولای یا  های بزرگ ملی از جمله شود به عیدها و مراسممربوط می  مسئله  مریکااکشوری مثل  

عید کریسمس، عید پاک، روز ملی سویدن و روز وسط  ، در سویدن . سپاسگزاری آوری وخاطر  روز به

های ملی هاکی روی یخ و فوتبال  و بازی  توان میلودی فیستوالها می به این .روزهای مهم اند تابستان

 . را هم اضافه کردسویدن 
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 سپاسگزاری

 

اگر  شما در یک رابطه ای قرار دارید که به پایان می رسد یا هم   دارد.مرحله  پنج مصیبت  شود کهگفته می 

نموده اید، معمولا  روند غم و اندوه این گونه به نظر می رسد:خبر ناگهانی مرگ کسی را دریافت   

تصور   .درا باور کنی مسئلهدادن روی دتوانیکه نمی  یدچنان شوکه هستی شما  اول:  انکار. مرحله  

در یک تصادف  ددوست داشتی که یا کسی را کند.را ترک می شما   تان که همسر دتوانینمی 

.درانندگی از دست داده ای  

گردید که تقصیر و دنبال کسی می  شما در پی یافتن پاسخ به سوال تان استید.  خشم دوم:  مرحله  

محبوب شما را به اندازید که . به عنوان مثال تقصیر را به گردن راننده ای می را به گردن او بیندازید

برد.جایی می   

کره مرحله   و در  دکنیفراهم می  مسئلهبرای بحث و تبادل نظر پیرامون  را شرایطشما  .سوم: مذا

ثبتی در دهید که تغییرات مقول می  تان . به عنوان مثال شما به همسردپی یافتن راه حل استی

کنید تا او شما را ترک نکند. می ایجاد خودتان   

 .دکنیاحساس می   ترک گفته شدهتنها و  را تان خود شما.  یا افسردگی  دیپریشن :  چهارم مرحله  

شادمان  . توانایی شود بی معنی  برای تانمی تواند  زندگی  .دکنیدا می و خوراک پیمشکل خواب 

آید.پیش می  تان و مشکلاتی از این قبیل برای دیابیگم شده می  یشدر خوزیستن را   

 دکنی و قبول می  دپذیری مصیبت این است که واقعیت را می  مرحلهآخرین .  پذیرفتن :  پنجممرحله  

 شروع به دوا کردن زخم شما .دتغیرش بدهی دتوانیکاری ساخته نیست و نمی   شماکه از دست 

.ددهیو به زندگی ادامه می  دکنیمی  تان  

دارد. یک چیز کم مصیبت/اندوه ه و فرایند پروس گفت که م با آرامی خاص خودشیک دوست برای  

نه پذیرفتن".  ،گذاری باید آخرین مرحله باشدپاس"تلاش برای س  

کنم که اگر در سویدن جنگ شود بافی می گاه خیال  م.ه اتشکر و سپاسگزاری زیاد فکر کرد مسئلهمن روی 

اند های که جنگ را در داده  آیا من بر سر آن   چه کار خواهم توانست. برگردمبه افغانستان  من مجبور شوم و

.تواندعصبانی خواهم شد یا بر سر حکومت سویدن که  شهروندانش را محافظت نمی   

و خودم را   که در کشور باقی بمانم و بعضی از چیزها را قربانی کنم شاید من به این تفاهم و نتیجه برسم

 و در نهایت واقعیت جنگ و آوارگی را بپذیرم. افسرده یابم

به خاطر بیست و چهار سال اقامتم در سویدن تشکر خواهم  کرد  فکر می کنم وقتی که دیگر امکانش نبود 

های کتاب  . اینجا در امنیت خاطر بزرگ شدم،که این همه موقعیت خوب در سویدن برایم فراهم شد

، جامعه سویدن را درک کردم و جذب سویدنی را خواندم، به موسیقی سویدنی گوش دادم، تحصیلات کردم

 ، دوستان سویدنی پیدا کردم و خودم و رویاهایم را به واقعیت تبدیل کردم. فرهنگ سویدن شدم
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که شانس پیدا  را این . من همیشه از سویدن متشکر بوده ام.آنچه تا حالا گذشته خوب بوده کنممی فکر 

و به هستم  دانم از کجادانسته ام. برای این که من می  لاتریکنم و به سویدن بیایم همیشه مانند یک تکت

 کجا آمده ام. 

کنند که چنین آنان فکر می  شوند.کنم بعضی از مهاجرین ناراحت می وقتی از سویدن تشکر می 

ها فکر کنند که مهاجرین از این که فرصت طلایی زندگی  شود که سویدنی باعث می  موضعگیری شاکرانه

ستی و تبعیض ، خوشحال و ساکت باشند و نژادپر آورده اند باید  متشکر باشندکردن در سویدن را به دست 

 را مورد نقد قرار ندهند. 

من و یاران  سپاسگزاری کردن باعثآنان که  کنم.ی ناراحتی آنان را درک م تاحدودی و نه به طور کامل من

تصویر خودشان  های هستند که آنان سویدنی  . برعکسهای مهاجرستیز نیستندسویدنی  ،شوندمهاجرم می 

هایند و این  فرهنگ فرهنگی و تفاوت و تعدد کثرها و تو دوستدار تفاوت بینندرا در آیینه صبر و تحمل می 

شوند که من از سویدن و مردم سویدن متشکر باشم که برای من  ها باعث می . اینگروه معمولا ساکت اند

و زمانی که من به کمبودها و مشکلات در عرصه مهاجرت در سویدن  فرصت زیستن در سویدن را دادند

 پذیرند. کنم آنان می اشاره می 

تی است که غالبا مطرح  عاوکنم، سپاسگزاری یکی از موضبرای نسل اول مهاجرین سخنرانی می  وقتی 

گویند که از  ها هم می خیلی  عجیب و غریب است. کند که این یک پدیدهو کسی هم احساس نمی  شودمی 

های شان امکانات زیستن در آرامش را فراهم کرده  که سویدن برای آنان و خانواده  عمق قلب متشکرند

به ندرت  آنان درست مانند من آگاه اند که از چه شرایطی فرار کرده اند و به چه امکاناتی رسیده اند. است.

زندگی کردن در سویدن با کمک اقتصادی افتد که کسی کشورش را به این خاطر ترک کند که اتفاق می 

که پشت سر مهاجرین است   ی دلیل جدی است. وضعیت ،. دلیل مهاجرتگرفتن از دولت راحت است

 وضعیت ناامید کننده است. 

کنم. منظورم از نسل برخورد می  شوم بسیار با احتیاطنسل جدید مهاجرین مواجه می  با وقتی که حالا

 این راه  پیمودن . این آن چیزی است که در نوجوانان و جوانانی است که در سویدن به دنیا آمده اند ،جدید

امکانات خوب  نارهای که داشتم وقتی در باره سپاسگزاری از سویدن و یدر یکی از سیم سخت آموخته ام.

» من در بخش زایمان و گفت: گفتم یک دختر جوان سومالیایی دست بلند کرداین کشور برای ما سخن می 

صحبت   ایی مکتب سویدنی رفته ام. زبان سویدنی را بهتر از زبان سومالی  شفاخانه سویدن به دنیا آمده ام.

گویی؟ من برای چه چیزهای متشکر باشم که خود . تو چه می کنم و من اصلا سومالیا را ندیده اممی 

 ؟.«ها برای آن متشکر نیستندسویدنی 

م که همیشه به ه بودساکت شدند. من فکر کردم که دچار اشتباهی شد  سالونحاضرین در همه 

من برای مهاجرین و کودکان مهاجر در سویدن به  کردم که دچار آن نشوند.زد می دیگران گوش 

کردم که همه باید به یک صورت از سویدن . تصور می کردمعنوان یک گروه یک دست صحبت می 

 زیرا همه به نوعی یک هویت ساختاری مهاجر بودن را دارند.  متشکر باشند
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تشکر کردن فضیلتی است که باید آن را داشته   رغم این کهاین اتفاق باعث شد که فکر کنم علی 

به خصوص  ران  است.گبه دی مخالف اما مجبور ساختن دیگران به تشکر نوعی ایجاد هویت  باشیم

کثریت جامعه میزبان به کودکان دیکته و تحمیل شود  که این متشکر بودن به کودکانی  و .از طرف ا

 . کنیدزندگی می که شما متشکر باشید که در سویدن  گفته شود که خود متولد سویدن اند

بسیاری  شود.گونه روی متشکر بودن مهاجرین راه انداخته می های اینهر سال در ماه جون بحث 

،  ا، سومالیا لبانیاترکیه،  هایبیرق .کنندشرکت می  از لیسه از متعلمین که در جشن فارغ التحصیلی 

 کنند. نصب می  شان  بر فراز موترهای بارکشافغانستان و ایران را 

ان ایمانویل  "یJan Emanuel Johanssonدموکرات، معروف سوسیال  هاییکی از شخصیت 

 !اوهوی» کند:چنین بیان می  "ناکسپرس" Expressenعصبانیت خود را در روزنامه   "وهانسونی

این پرچم را که بلند کرده ای هیچ کاری   کنی چه کسی تحصیلات ترا ساخته و پرداخته؟فکر می 

  «!تو باید از سیستم متشکر باشی  !برای تو نکرده تو باید از سویدن متشکر باشی 

Nalin Pekgul "رم داده  وگونه شکل و فنیز فکرش را همین  خانم سوسیال دموکرات "نالین پیگول

های دیگر را های خود در سرزمینریشه چیزهای دیگری به جز افتخار کردن به  هاپرچمنویسد:»می 

 ها در حال بیان کردن فاصله گیری خود از سویدن هستند.« آن کنند.بیان می 

آنان  ،، و به سوی پدر و مادرم دویدموقتی من از صنف دوازدهم فارغ التحصیل شدم ۲۰۰۶سال 

یک بوتل شامپاین را که  بعد هم یک خرسک کوچک و  پرچم رنگین سویدن را بالا گرفته بودند.

این  : زرد و آبی.داشتو روبان تحفه ام نیز رنگ پرچم سویدن  ندگردنم آویخت دوربود بند گردن 

برای جشن فارغ   برای من خیلی آشکار و برای خانواده ام پنهان بود که اگر من پرچمی  مسئله

های هم چنان که خانواده  کردم.پرچم افغانستان را انتخاب می ناگزیر گزیدم بر می  التحصیلی ام

 وآمده بودند  زندان شان در جشن فارغ التحصیلی برای استقبال فر "نکه"دیگر نیز در کمون  افغان

ها عصبانی پدر و مادرم به شدت بر سر آن .های شان داشتندفقط پرچم افغانستان را روی شانه 

 گفت:» شاگردان در کابل فارغ التحصیل شده اند یا در استکهلم؟«  با نیش و طعنه پدرم بودند.

سویدن به من فرصت تحصیل و تعلیم و تربیت داده بود نه  برای من کاملا روشن بود که  

،  های دیگری داشتم که در جشن فارغ التحصیلی بیرق فلسطینصنفی اما من هم   افغانستان.

من هرگز تصور   کردند.ها به اصالت شان افتخار می پاکستان و ایران را بلند کرده بودند. آن 

و سیستم سویدن کم  ای از وفاداری آنان را به سویدنکردم که بلند کردن بیرق وطن شان ذره نمی 

 کند.

جستجوی   نمایان شدنبه عنوان  لاری و باربریروی موترهای  یهاپرچمکنم که من تصور می 

اگر  .و نه پرچم مخالف با جامعه سویدن کردندرو به آینده حرکت می هویت برای جوانانی بود که 

پرسید که کدام کشور هزینه تحصیل آنان را پرداخت کرده  است حتما آنان جواب ها می کسی از آن

ه توقتی که آنان آهس دانند.یا افغانستان. این را آنان می  ، عراقادادند که سویدن و نه سومالی می 

کنند وابستگی و رابطه شان با  و مالیات پرداخت می  شوندآهسته وارد بازار کار در سویدن می 
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جستجو هویت توسط آنها فروکش می کند. با تر و سویدنی شان محکمتر و هویت سویدن محکم

گذشت زمان تعداد زیادی آنها در می یابند از کدام کشور باید تشکر کنند، البته اگر تا آندم این کار را 

که چنین بالای آنها فشار بیاورند یا پدر من  "نیل پیگال"، "ان ایمانویل"یوقتی که نکرده باشند. 

 . زیاد است ، دنوادار اعتراض  آنان را به  احتمال این که، نکنید

یا   افغانی   به عنوان جوانان سویدنی با اصالت  آنان آید کهنیز پیش می  چنین در موارد بسیاری

زیرا در کشورهای آنان  .فارغ التحصیل شده انددر سویدن کنند که به خود افتخار می سومالیایی 

 مانند سویدن میسر نیست و فارغ التحصیل شدن امری آسان و طبیعی برای همه زمینه تحصیل 

هموطنان و اقارب آنها، این یک به همین دلیل به نظر  .چنان که در سویدن می باشد نیستآن

کثریت می توانند فارغ التحصیل   موفقیت بزرگست در مقایسه به سویدنی ها که فکر می کنند ا

 شوند. 

شوند به خصوص هنگامی که نقد هم از  از نقد سویدن یا فرهنگ سویدنی ناراحت می آنان که 

به سویدن و  اهانتشوند و نقد را به عنوان به سادگی مشکوک می  باشدطرف یک مهاجر می 

کمبودهای جامعه سویدن را تواند سازنده باشد و در حالی که نقد می  .پندارندفرهنگ سویدنی می 

ه  ها بدون توجبر آدمهم  کنم و خودمرا درک می  مسئلهاین من  مانند همه جوامع به چالش بکشد.

که چه چیزهای خوبی در کنند شوم که درک نمی ناراحت می به اصالت تباری یا سرزمینی شان 

که سپاسگزاری خودم را ابراز کنم زیرا به باور من این کار بسیار  اما من یاد گرفتم  .جامعه مان داریم

. اما اگر کسی را مجبور به انجام کاری کنند شود به دیگران هم سرایت کندخوب است و باعث می 

 با عکس العمل منفی مواجه خواهند شد.
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 سخن آخر 

از طرف در خزان کتاب تازه من به بازار کتاب عرضه خواهد شد، وقتی خبر دادم که  ۲۰۲۱تابستان سال 

  پیتر " Peter Esaiassonاما یک سوال هم از آقای   .پیش دریافت کردمازها تبریکات پیشخیلی 

  :مطرح شدکارشناس سیاس  "ایسایسون

استدلال نظرت در باره این  اما اگر دوباره روز عادی شود  های تامل برانگیز نیستروز سوال  امروز»

ها را مدیریت  و در آن دنیا یاد گرفتی که چگونه بحران  چیست که آن دنیایی که تو در آن بزرگ شدی

  .به سرعت باور نکردنی عوض شده است جمعیت شناسی و  کنی امروز آن دنیا دیگر وجود ندارد

دوست یا دوستان  های زندگی کنند که وجود دارند که در محیط های کمتریامروز مصطفی 

نسلان  تو و دیگر هم  آیا که با آنان رفت و آمد و یا دست و پنجه نرم کنند. سویدنی داشته باشند

 باشید؟«مبارزه در یک نبرد دیروزی نمی در تلاش برای  جوان تو

(  ۲۰۱۹)"ها حاشیه "  Förorten و کتابش را به نا  مردی است که من به او احترام زیاد دارم "پیتر"

، مناطقی "گوتنبورگ"Göteborgنشین شهر در آن کتاب در باره مناطق حاشیه  خوانده ام. او

ساحوی  بیشتر از نُه صد مصاحبه  نوشته و خود  "یلبو"   Hjällboو "بریشون"Bergsjönچون هم

 ها در باره مشکلات شانو میدان  جاده ها ها در و با آدم ها را تک تک کردهانجام داده و درهای خانه 

پیچیدگی  درک و فهم من از این کتاب بر است.  کنند به گفتگو نشستهدر مناطقی که زندگی می 

و در عین ها ترین پرسششاید یکی از سخت "پیتر". پرسش کمک کرده استمشکل همپیوندی 

 آن در باره کتابم برخورده ام. های باشد که من با حال از بهترین پرسش 

جوانی نوشته است که زمان زندگی شان گذشته و مربوط به نسل   آیا این کتاب در باره نسل

شود؟ گذشته می   

های دیروزی شده ام؟ حل های دیروزی با راهآیا من وارد نزاع   

را در  "بورلنگه" Borlängeدر شهر  "اگنر شرنه"  Tjärna Ängarاجازه بدهید به عنوان مثال منطقه

دیدار کرده و در باره آن شهر  ۲۰۱۸از آن شهر در سال " یلارش اوبر" Lars Åbergنظر بگیریم که 

جا  آن جمعیت نُه بر دهم حصه که او نوشته است   .نوشته است "کوارتال"Kvartal در روزنامه

اما بنابر  .صد نفر استندنجسه هزار و پ استند. جمعیت رسمی آن منطقهمتولد خارج از سویدن 

بیشتر از ده   "شرنه اگنر"Tjärna Ängarمنطقه در  ،های کمونی خانه  از شرکت  پولیساطلاعات 

حدود کنند و شان کار می   اقلیتاز این جمعیت ده هزار نفری فقط یک  کنند.هزار نفر زندگی می 

ها در این بسیاری از خانواده  برای وارد شدن به دوره لیسه دارند. را نمره لازم ،اگردانچهل در صد ش

 . مناطق پنج یا بیشتر از پنج فرزند دارند

 چگونه باید برخورد کرد؟  "شرنه اگنر"Tjärna Ängarه ق با مشکل منط

های های را از رهبر حزب دموکرات پرسش  " بدون مرز "Gränslöstدر برنامه پادکست من به نام 

اولف  "Ulf Kristersson ها" راتودم"رهبر حزب  "،سون  ی جیمی اوک" Jimmie Åkessonسویدن 
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و رهبر حزب دموکرات  "نیامکو سبونی "  Nyamko Sabuni ها" لیبرال"، رهبر حزب "کریسترسون

 . پرسیده ام "ا باّ بوش"  Ebba Buschمسیحی 

خواست از مهاجرت بیشتر به سویدن می  "سون  ی جیمی اوک"اگر گفته شود  به صورت خلاصه

،  خواست تعداد بیشتری از مهاجرین وارد بازار کار شوندمی  "کریسترسون. "جلوگیری کند

روی   "ا باّ بوش"در حالی که  گذاری بیشتر کندها سرمایه خواست روی مکتب می  "سبونی "

از این کند با  کدام یک فرقی نمی  .تاکید داشت نشین در مناطق حاشیههای مسیحی ارزش 

توان این پیشنهاد دقیقا چگونه می  ماند:پرسشی سرجای خود باقی می  پیشنهادها موافق باشیم

کثریت  در جامعه  آن هم را جامه عمل پوشاند کثریت جامعه بزرگ سویدن هیچ  مهاجرینکه ا با ا

 ؟ارتباط ندارند

تخریب کردند و به جای آن نشین را حاشیه به شدت مناطق مسکونی  در کشور همسایه ما دنمارک

و شوهر   نمرا به فکر ز کروش دنمار نشینی را از بین ببرند.تا حاشیه  های نو ساختندمسکن

در دهه  انداخت و این که آنان " الوا میردال"Alva Myrdalو  "گونار" Gunnar سویدنی  مشهور

 را پیشنهاد کردند. هایو روش  هادو شد چه متهای مدرن مردمی ساخته می خانه زمانی که  ۱۹۳۰

بودند که کیفیت   مسکن بر این باور سازیو استاندرد  مسکن مسئلهدر باره  "گونار"و  "الوا"

و در کل  ها به فکر بالا رفتن استاندرد زندگی در سطوح دیگر که انسان  رودمسکن زمانی بالا می 

"مردم را به تدریج به زندگی عملی عادت داده  :که بایدمی نویسد  ۱۹۳۲در سال  "میردال" باشند.

مصرف باید در واقع به آنها را با تقاضای مسکن که از نظر خود آنها صحیح است، آموزش بدهید". 

و خوردن   برس و کریم دندانپیش از که مصرف  هاآدم  نفع مصرف کنندگان، مدیریت شود. 

.  رومی بخورندبادنجاندندان خود را برس بزنند و  باید یاد بگیرند که بادنجان رومی را بستایند

در مورد  «ها است.فکر شده و معقول نیز نیازمند آموزش و درک چگونگی خانه  هایساختن خانه 

 خانه های سالم تنظم شده نیز قضه همین گونه است. 

در مسئله  "بحران  Kris i befolkningsfrågan    ها نظریه شان را در باره مسکن در کتابمیردال

 : ( تکمیل کرده اند۱۹۳۴)جمعیت" 

بی مسئولیت ها . مسایلی که غیر قابل فهمند باید روشن شوند.  »عادات بد باید از بین برده شوند

فراهم  و تربیت مردم  جاست که فضا برای یک جامعه بزرگ، سازمان یافته. اینبیدار شوند

در اولویت قرار بگیرد و    مسئلهاین که کدام لیغات صورت بگیرد و شود و در این مورد باید تبمی 

های  ها و کانالو به صورت فشرده و قدرتمند از رسانه  ی واقع شود بررسی گرددداربر مورد بهره 

با دنیای بیرونی  اندکرابطه  پدر و مادرها گر نهعمومی برای جا انداختن آن کمک گرفته شود و 

 «.خواهند داشت اجتماعی 

شود از این اما نمی  کردند.های مدرن در سویدن کمک زیادی به ساختن خانه  "میردال"همسران 

و با مشت آهنین طبق مهندسی  نظریه چنین استنباط کرد که مردم را به زور یک حکومت اقتدارگرا

ها در رابطه با اهمیت  سویدنی  د به مغزشویی کردنو شاین مربوط می  .اجتماعی دولت تربیت کرد
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هرچند که  شود.های که یک جامعه بر آن بنا می و ارزش دهنهای مدرن و بهداشت و پاکی خانه 

آن روش    من متقاعد استم که به منظور بهتر شدن جامعه در چشم مردم بود اما آنچه انجام شد

کثریت سویدنی چشم امروز به    آید.به حساب می  یها روش نا محترمانه ا

یک   کارساز بود.اصلاحات  این است که آن  مسئلهاست. صورت دیگر   مسئلهاین یک صورت 

استاندرد زندگی بالا رفت و چند سال بعد  دیدگاه وجود داشت و طبق آن دیدگاه عمل شد.

 استاندرد زندگی در سویدن در سطح جهان بالاترین استاندرد حیات بود. 

با نگاه به تاریخ سویدن در قرن بیست دیده می شود که افکار پیرامون متناسب سازی و تعین  

های که من به مشوره الزامات، که من در این کتاب به آنها اشاره نموده ام، چیزی بیگانه ای نیست. 

. زیرا تغییر از دیدگاه مهاجرت چیزیست که تقریبا  دهم چیزهای بیگانه نیستها می آمده تازه

دید، آن را توقع دارند. همیشه مردم در هنگام مهاجرت به یک کشور ج     

در  هم های به منکردم چنین توصیه که خودم آرزو می   برم با دو مشورت مهمکتاب را به پایان می 

.شدمی  هنگام نوجوانی   

 

: ایدبه شما که تازه به سویدن آمده   

و ارزشش را  گویند مطابقت دادن خود با جامعه سویدن استراتژی خوبی نیستهای که می به آن

.یدگوش نکن  ندارد،  

گیری و از تازه واردین دست  شویدبرای شما که سویدنی پنداشته می 

کنید: می  

وارد جامعه شوند و  ،کنند که زبان یاد بگیرندهای تازه آمده تلاش می بینید که سویدنی وقتی می 

ی اجتماعی و کودهاکه پروسه یادگیری   ددرک کنی  یدسعی کن آداب و رسوم سویدنی را یاد بگیرند

شود به عوض  مربوط می  این به نوعی  زبان و مسایل دیگر چه پروسه دشوار و سختی است.

. یش کردن هویت خو  

 

 

 

 

 


